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 مشتمل بر موضوعات زير:
 ( نطق پيش از دستور 1
 دادرسي و مسلح نيروهاي جرائم دادرسي آيين طرح( 2

 الكترونيكي

 

 
 مجيد اللهکلامتلاوت آياتي چند از 

  دستور از پيش نطق
الله الرحمن الرحيم. يا وصّی الحسن و بسم  جنتي ـآقاي 

ايّها القائم المنتظر المهدي صلوات و سلامه عليه  لحجةالخلف ا
إنّا توجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بك الی الله و قدّمناك بين يدي 

إشفع لنا عندالله. من در اين ايام كه  عنداللهحاجاتنا يا وجيهاً 
عليه است، به خصوص  الله سلامی عصر ولميلاد حضرت 

خواستم از شما عزيزان خواهش كنم كه فردا شب كه شب می
بسيار مباركی است و با شب جمعه هم قرين شده، از دعا 

الحقوقتان و به فراموش نكنيد. به من و به ديگر دوستان ذوي
ي مسلمين دعا كنيد؛ مخصوصاً به مظلومين عراق و سوريه همه

ها و يكايیآمرها و يريتكفكه  و افغانستان و جاهايی
ي آنها و براي هاحكومتها همه براي براندازي ئيلیاسرا

اند. به خصوص در تضعيف قدرت شيعه دست به هم داده
و براي موصل و  اندكردهعراق كه دوباره اخيراً يك بلوايی بر پا 

آيد وقتی ديدند كه در سوريه يی دارند. به نظر میهانقشهنينوا 
خواهند نيروهايشان را در عراق وردند، حالا میشكست خ

متمركز كنند. چون آنجا ديگر يك كشور شيعی است و 
كند. القاعده اين مملكت مشكلات زيادي با اينها پيدا میعلی
 كوتاه كند. هامسلمانشرّشان را از سر  شاءاللهانخدا 

دادرسي جرائم نيروهای مسلح و  طرح آيين
 دادرسي الكترونيكي

دادرسي جرائم طرح آيين » ي بررسیادامه نشي جلسه ـم

 3«.نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
                                                                                    

طبق  ،جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی الكترونيكی یدادرس يينآ. طرح 1
به تصويب كميسيون  ۲3/33/313۲( قانون اساسی در تاريخ 85اصل )

قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی رسيد كه مجلس شوراي 
 

اين صلاحيت سازمان قضايی نيروهاي مسلح  آقاي عليزاده ـ
، يك مبحث مهمی است؛ [ذكر شده است (۲8)كه در ماده ]

چون چند مطلب در اينجا هست. اولاً يك مواردي هست كه 
به  [= مقام معظم رهبري]( و بعد هم آقا قبلاً امام خمينی )ره

كه سازمان قضايی به آن  اندفرمودهصورت موردي دستور 
ثانياً دو سه مورد هست كه مجمع  ۲جرائم رسيدگی بكند.

 صورت حل معضل تصويب كردهتشخيص مصلحت نظام به 
ثالثاً يك  1كه سازمان قضايی به آن جرائم رسيدگی بكند. است
بعداً سازمان قضايی و ستاد كل نيروهاي  اي هم هست كهنامه

و مقام معظم رهبري در پاسخ آن  نداهنوشتمسلح خدمت آقا 
، است طور كه ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كردهينانامه، 

به محضر »: اندگفتهي است؛ ورطينااند. عبارتش مطلبی فرموده
مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيشنهاد گرديده است 

                                                                                    
 

سال سه با اجراي آزمايشی آن به مدت  ۲8/۲/3131 خياسلامی نيز در تار
بينی شده در اصل . اين مصوبه، مطابق با روند قانونی پيشموافقت كرد

به  13/۲/3131مورخ  31333/۲۰3شماره  يی نامهقانون اساسی، ط (33)
مرحله بين  سهشوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در 

 شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامی رفت و برگشت داشته است.
 اتاول رسيدگی در جلس يشوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله

 يدر مرحلهو  3/3/3131و  ۲8/1/313، ۲3/1/3131، ۲۰/1/3131مورخ 
بررسی كرد و نظر خود مبنی بر  33/0/3131مورخ  يدوم در جلسه

را طی  یقانون اساس و مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با موازين شرع
مورخ  ۲۰13/3۰۲/31 و 1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31هاي شماره نامه
به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد. در نهايت، با  ۲1/0/3131

سوم  يمجلس، اين مصوبه در مرحله 8/1/3131صلاحات مورخ ا
شوراي نگهبان بررسی شد و  1۰/1/3131مورخ  يرسيدگی در جلسه

نظر شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی 
به مجلس شوراي  1۰/1/3131مورخ  ۲138/3۰۲/31شماره  ينامه

 اسلامی اعلام شد.

بنگريد به: نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی  . در اين خصوص،2
، 33/1/3131مورخ  31۰۰1۰۰1، شماره (پژوهشكده شوراي نگهبان)

  yon.ir/wVtVb، قابل دسترسی در نشانی زير:3-۲صص 

هاي نظامی كشور قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه. 0
ه در هرگا -3ماده »مجمع تشخيص مصلحت نظام:  0/5/3111مصوب 

حين تحقيقات و رسيدگی به جرائم خاص نظامی يا انتظامی، جرائم 
ی نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگی يديگري كشف شود، سازمان قضا

 باشد. می
جرائمی كه اسراي ايرانی عضو نيروهاي مسلح، در مدت اسارت  -۲ماده 

اند و نيز جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور، مرتكب شده
 شود. ی نيروهاي مسلح رسيدگی میير سازمان قضاد

كليه جرائم نظاميان داراي درجه سرتيپی و بالاتر در مراجع  -1ماده 
 «شود.ربط در تهران رسيدگی میی ذييقضا
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گانه زير در لايحه آيين دادرسي نيروهاي رسيدگي به جرائم پنج
حالا با  «مسلح، لحاظ و در سير مراحل تصويب قرار گيرد.

ما بايد موضوع صلاحيت سازمان قضايی ]مجموع اين مسائل 
جرائم » اندفرموده. اولاً اينكه [را در اين مصوبه بررسی كنيم

روهاي مسلح، لحاظ و در زير در لايحه آيين دادرسی ني گانهپنج
، آيا به معناي اين است كه «سير مراحل تصويب قرار گيرد

 ي اين مطلب را تصويب كند؟طورينهم مجلس
 كرد.نه، مجلس بايد اينها را تصويب میآقاي مؤمن ـ 

گانه را تصويب مجلس بعضی از اين موارد پنجآقاي عليزاده ـ 
« صويب قرار گيرددر سير مراحل ت». آيا اين عبارت است كرده

ي مجلس خلاف قانون اساسی به اين معنا است كه اگر مصوبه
توانيم بود، ما بگوييم كه خلاف قانون اساسی است؟ آيا ما می

 چنين ايرادي بگيريم؟
 خب بله.آقاي يزدي ـ 

معناي اين عبارت چيست؟ معناي اين عبارت آقاي عليزاده ـ 
، آيا اين است «يرددر سير مراحل تصويب قرار گ»گويد كه می

به مجلس برود و به همين صورت  طورينهمكه اين موارد 
 تصويب شود، ولی ما آن را رد كنيم؟

در ]ماند؛ يعنی اين مسئله مثل ساير قوانين میآقاي يزدي ـ 
صورت مغاير شناخته شدن توسط شوراي نگهبان و اصرار 

مجمع تشخيص مصلحت  [مجلس بر آن، براي رفع اختلاف به
 رود.ام مینظ

بله، يعنی اين مصوبه به مجمع تشخيص آقاي اسماعيلي ـ 
 گيرد.رود و در سير عادي مراحل تقنين قرار میمی

قرار گرفتن در سير »فرماييد منظور از پس میآقاي عليزاده ـ 
ها را قبول اين است كه اگر ما اين صلاحيت« مراحل تصويب

 ت، به مجمع برود؟ي خود اصرار داشنكرديم و مجلس بر مصوبه
 بله، يعنی سير عادي تقنين را طی كند.آقاي اسماعيلي ـ 
ي مورخ ي قبلی ]جلسهچون من در جلسهآقاي عليزاده ـ 

شوراي نگهبان[ عرض كردم كه ]براي بررسی  ۲۰/1/3131
موضوع صلاحيت سازمان قضايی[ صبر كنيد تا من اينها را 

ديروز مطلبی خدمت  بخوانم. من اين مستندات را مطالعه كردم.
شما عرض كردم و شما هم تصويب فرموديد كه بنويسيم 
مواردي را كه امام خمينی )ره( و مقام معظم رهبري تجويز 

كه سازمان قضايی نيروهاي مسلح به آن جرائم ] اندفرموده
به قوت  اندنفرمودهمادامی كه از آن عدول  [رسيدگی كند،

به همان موارد عمل خودش باقی است و سازمان قضايی هم 

كند. همچنين به نظر من، در آن مواردي كه مجمع تشخيص 
تواند مصلحت نظام در آن خصوص مصوبه دارد، مجلس نمی

در آن مورد قانون بگذراند. آن موارد هم در صلاحيت سازمان 
 شود.ي مجمع تشخيص عمل میقضايی است و مطابق مصوبه

= مقام ]فرماييد؟ آقا یدر مورد موارد ديگر چه مآقاي مؤمن ـ 
 اند.موارد ديگري را هم اجازه فرموده [معظم رهبري

= مصوبات مجمع ]بله، آن موارد، غير از آنها آقاي عليزاده ـ 
اند كه است. مقام معظم رهبري گفته [تشخيص مصلحت نظام

ي مجمع است مواردي كه مصوبه آناين موارد در قانون بيايد. 
بيايد. اگر آن موارد، از مواردي است كه  تواند در قانونكه نمی

ي مقام معظم رهبري مقرر = يعنی با اجازه]ي است ورطينا
، بايد در سير [شده كه در سير مراحل تصويب قرار گيرد

تصويب و تقنين قرار بگيرد. منظور من از طرح اين موضوع 
آگاهی داشته باشيد تا مواد خواستم يك پيشاين بود كه می

هاي سازمان قضايی را بخوانيم. حالا اگر صلاحيت مربوط به
= اعضاي مجمع ]اجازه بدهيد متن مصوبه را بخوانيم. آقايان 

اند. حالا مواد را بخوانيم؛ هر هم نظراتی داده [مشورتی حقوقی
كدام از آقايان اعضا كه نظري در خصوص اين موضوع دارند 

 ( بخوانيد.۲8بفرمايند. از ماده )
 صلاحيت -سوم فصل»بسم الله الرحمن الرحيم. منشي جلسه ـ 

 ي است:يرسيدگي به جرائم زير در صلاحيت سازمان قضا -02 ماده
 يو انتظامي اعضاجرائم مربوط به وظايف خاص نظامي  -الف

 دادگستري ضابط در مقام جرائم جز نيروهاي مسلح، به
ي در محل خدمت اعضا ياو  يفهانجام وظ ينح جرائم در -ب

  يجز جرائم در مقام ضابط دادگستر مسلح، به اينيروه
نيروهاي مسلح عليه امنيت داخلي و خارجي  يجرائم اعضا -پ

 سال پس از خاتمه خدمتكشور در زمان خدمت و نيز تا پنج 
 ارتكابي ،هاناگردكليه جرائم مربوط به مواد مخدر و روان -ت

 نيروهاي مسلح يتوسط اعضا
كه با وظايف  ياطلاعات در صورتجرائم كاركنان وزارت  -ث

 ايراناسلامي  جمهوري شدهبندي خاص آنان يا اطلاعات طبقه
 .باشد مرتبط

ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت و  يجرائم اسرا -ج
 بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران يهمچنين جرائم اسرا

 هاييگانكاركنان  يانتظام يفجرائم خاص مرتبط با وظا -چ
 هاييگان يلمشمول دستورالعمل تشك يهاناحفاظت سازم
 كل قوا يمصوب فرمانده يكشور هايحفاظت دستگاه

نوزده به بالا به  يگاهمسلح با جا يروهايجرائم كاركنان ن يهكل -ح
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 خانواده يفضد حقوق و تكال جرائم بر ياستثنا
و  منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي -1 تبصره
نيروهاي مسلح به سبب خدمت  ي، جرائمي است كه اعضايانتظام

كه طبق قانون و  هاييليتئوبا وظايف و مس يميا در ارتباط مستق
 مقررات بر عهده آنان است مرتكب شوند. 

رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال  -0 تبصره
 شود. در دادگاه نظامي نمي

است كه  يجرم ي،گسترجرم در مقام ضابط داد -1 تبصره
خود در ارتباط با جرائم  يقانون يفانجام وظا ينضابطان در ح

 يي دادگستريدستور مقام قضا ياجرا يدر راستا يامشهود و 
 «.شونديمرتكب م

جرائم مربوط به »گويد: بند )الف( كه میآقاي عليزاده ـ 
جز  مسلح، بهنيروهاي  يو انتظامی اعضاوظايف خاص نظامی 

 ، در مورد اين بند كه ظاهراً«يمقام ضابط دادگستر در جرائم
 حرفی نداريم.
قانون  ([31۲)اصل ]اين بند كه عين يزدي ـ  آقاي مدرسي
 اساسی است.

 بله، عين قانون اساسی است.آقاي عليزاده ـ 
 است.( 31۲مطابق اصل )پيك ـ آقاي ره

 بله.آقاي عليزاده ـ 
انجام  ينح جرائم در -ب»د: گويدر بند دوم میآقاي عليزاده ـ 

جز  مسلح، به اي نيروهايدر محل خدمت اعض ياو  يفهوظ
، اين بند اشكال دارد؛ چون «يجرائم در مقام ضابط دادگستر

اين بند، شامل جرائم عمومی اعضاي نيروهاي مسلح هم 
شود. اگر فردي در حين انجام وظيفه و در محل خدمت می

گري ینظامز وظايفِ خاص مرتكب قتل شده است، اين كه ا
 نيست.

 مثلاً تجاوز كرده است. يا آقاي سوادکوهي ـ
مقصود از اين جرائم از بند اول تا آخر،  اصولاًآقاي يزدي ـ 

 جرائم خاص نظامی است؟ مطلق جرائم است يا واقعاً
مقصود، مطلق ]گويد بله، خود اين ماده دارد میآقاي عليزاده ـ 

گفته  (الف)خاص را كه در بند ؛ چون وظايف [جرائم است
 است.

ي صلاحيت سازمان قضايی بحث، دربارهآقاي يزدي ـ 
 نيروهاي مسلح است.

الله يزدي، آن جرائمی كه در قانون يتآحضرت آقاي عليزاده ـ 
شده كه در صلاحيت سازمان قضايی است،  بينیيشپاساسی 

 جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی است.

ي صلاحيت نيروهاي اين مصوبه، بحث دربارهدر آقاي يزدي ـ 
گويد كه جرائم ( قانون اساسی هم می31۲مسلح است. اصل )

خاص نظامی در صلاحيت محاكم نظامی است؛ يعنی منظور 
است؛ منتها در  ([31۲)موارد مذكور در اصل ]مجلس همان 

 اينجا بايد به اين موضوع تصريح كنند.
زدي، آن جرائمی كه مربوط به الله ييتآحضرت آقاي عليزاده ـ 

آمده است.  (31۲گري است، در اصل )وظايف خاص نظامی
گوييم ؛ يعنی ما میستجرائم ا آناين بند، يك چيزي علاوه بر 

، خلاف خود اصل «جرائم در حين انجام وظيفه»اطلاق عبارت 
شود. همچنين ؛ چون شامل جرائم عمومی هم میاست (31۲)

مرجع رسمی تظلّمات را  ( است كه353خلاف اصل )
 دادگستري دانسته است.

ي بندها، از بند بسم الله الرحمن الرحيم. كليهآقاي سليمي ـ 
 .مخالفند)ب( تا بند )ح( با قانون اساسی 

يكی ايراد بندها را بگوييم بله، حالا اگر ما يكیآقاي عليزاده ـ 
 يكی ايراد بندها را رأي بگيريم بهتر است.بهتر است؛ يكی
ديگر از  یبعضاز بندها، و كلّ  یبعض اطلاقآقاي سليمي ـ 

بندها ايراد دارد؛ مثلاً جرائم مربوط به مواد مخدر، هيچ ارتباطی 
 است گفته (ت)به سازمان قضايی نيروهاي مسلح ندارد. بند 

به كليه جرائم مربوط به مواد مخدر ارتكابی توسط نيروهاي 
[ (ج)ود. يا ]در بند شمسلح در سازمان قضايی رسيدگی می

گفته است كه سازمان قضايی به جرائم اسراي ايرانی عضو 
خواهيم كند. ما میرسيدگی می در مدت اسارتنيروهاي مسلح 

 ي اينها مخالف قانون اساسی است.بگوييم همه
الآن حضرات آقايانی كه اطلاق بند )ب( را آقاي عليزاده ـ 

 ، رأي بدهند.دانند( قانون اساسی می353خلاف اصل )
 ديگر؟ استمنظورتان عموم اين بند آقاي اسماعيلي ـ 
عموم اين بند كه كل جرائم را شامل  بله،آقاي عليزاده ـ 

 شود منظور است.می
 بله، اين بند، اشكال دارد.آقاي اسماعيلي ـ 

هم « حين انجام وظيفه و يا در محل خدمت»آقاي سليمي ـ 
 اشكال دارد.

 (353)و  (31۲)اصول ق اين بند، خلاف اطلاآقاي عليزاده ـ 
 .است یقانون اساس

ولی واقع مطلب اين است كه در مواردي يزدي ـ  آقاي مدرسي
مصلحت است كه به برخی از اين جرائم در دادگاه نظامی 

خواهيد به مجلس پيشنهاد رسيدگی شود. در اين موارد اگر می
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تشخيص  ي خود اصرار بكند تا به مجمعبدهيد كه بر مصوبه
 مصلحت نظام برود.

 -پ»بله، به مجمع برود؛ ما كه مخالفتی نداريم. آقاي عليزاده ـ 
نيروهاي مسلح عليه امنيت داخلی و خارجی  يجرائم اعضا

سال پس از خاتمه در زمان خدمت و نيز تا پنج كشور 
 اين بند هم اشكال دارد..« خدمت

 .اطلاق اين بند اشكال دارديزدي ـ  آقاي مدرسي
اطلاق اين بند خلاف قانون اساسی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

است. البته اگر در مورد اينجا هم اجازه بدهيد، ما به طور كلی 
مثل آن موارد قبلی بنويسيم كه آن مواردي كه حضرت امام 

اند، مادامی كه اجازه فرموده [= مقام معظم رهبري])ره( و آقا 
 د عمل بكنند.آن اجازه باقی است، مطابق آن باي

بند )ب( و )پ( بر اساس مجوزي بوده است كه پيك ـ آقاي ره
 3اند.ي قضائيه از رهبري گرفتهرئيس قوه

همان ديگر؛ اين بند هم مثل بند قبلی است. در آقاي عليزاده ـ 
 مورد بند قبلی هم همين را گفتيم.

آن مسئله مربوط به ما نيست ديگر؛ يزدي ـ  آقاي مدرسي
 كنند.تنباط میخودشان اس

بله، در اينجا هم همان عبارت كلّی را آقاي عليزاده ـ 
بديهی است ]در خصوص صلاحيت محاكم »نويسيم كه می

الرحمه سازمان قضايی نيروهاي مسلح، در مواردي كه امام عليه
اند، مادامی كه از العالی اجازه فرمودهو مقام معظم رهبري مدّظله
 «[.قوت خود باقی استآن عدول نشده، كماكان به 

بسم الله الرحمن الرحيم. عرض من اين  آقاي ابراهيميان ـ
ي اين بندها فقط با قانون اساسی مقايسه و تطبيق است كه همه

 بشود. حتی آن مواردي كه مقام معظم رهبري يا امام )ره( قبلاً
 اند.تجويز فرموده

 گوييم.ما هم داريم همين را میآقاي عليزاده ـ 
نه، ما بايد بگوييم كه اين بندها، خلاف  ابراهيميان ـ آقاي

 قانون اساسی است.
 گوييم ديگر.همين را میآقاي عليزاده ـ 

گوييم. همه داريم ما هم داريم همين را میآقاي اسماعيلي ـ 
 گوييم.همين را می

 بله، به هر حال نظرمان اين است.آقاي ابراهيميان ـ 
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هم همان وضعيت را دارد. اطلاق پس اين بند آقاي عليزاده ـ 
بند )پ( ايراد دارد يا كل اين بند؟ كل اين بند، ايراد دارد، نه 

 فقط اطلاقش. 
كل اين بند ايراد دارد؟! اطلاق اين بند ايراد  آقاي سليمي ـ

از آن موارد جزء وظايف  یبعضدارد؛ چون ممكن است كه 
  خاص نظامی باشد.

م مثل آن بند بالايی اطلاقش ايراد بله، اين بند هآقاي عليزاده ـ 
 دارد.

 عموم اين بند ايراد دارد.يزدي ـ  آقاي مدرسي
بله، عمومش ايراد دارد. حضرات آقايانی كه به آقاي عليزاده ـ 

 دهند، بفرمايند. ايراد بند )پ( رأي می
كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و »در مورد بند )ت( 

 ، اصلاً«نيروهاي مسلح ياعضاتوسط  یها، ارتكابناگردروان
 كلّ اين بند، اشكال دارد.

نه، ممكن است كه مأمور برود مواد يزدي ـ  آقاي مدرسي
 مخدر را از مجرم بگيرد و آن را در جيب خودش بگذارد.

اش در ارتباط بايد با وظايف خاص نظامیآقاي ابراهيميان ـ 
 باشد.

مربوط به مواد مخدر نه، موضوع اين بند، جرائم آقاي عليزاده ـ 
 است.

در جرائم مربوط به مواد مخدر هم يزدي ـ  آقاي مدرسي
كه مواد مخدر را از  ممكن است مثلاً مأمور نيروي انتظامی رفته

 مجرم بگيرد.
 اشكالخيلی خب، آقايانی كه به عموم اين بند آقاي عليزاده ـ 

 ، رأي بدهند.دارند
در مقام ضابط مرتكب اگر اين فرد، شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

چنين جرمی بشود، باز رسيدگی به اين جرم در صلاحيت 
 هاي ديگر است.دادگاه

نه، در فرضی كه آن فرد، ضابط نيست و يزدي ـ  آقاي مدرسي
 كند.فقط مجرم را دنبال می

 خب، ضابط است ديگر.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
، معتاد است؛ اين فرد نظامی فرض كنيد اصلاً آقاي ابراهيميان ـ

 اصلاً اعتياد، ارتباطی به وظايف خاص نظامی ندارد. 
 اصل اين بند، مورد ايراد است.آقاي اسماعيلي ـ 

گويد به نظرم اصل اين بند، ايراد دارد؛ يعنی میآقاي عليزاده ـ 
در رابطه با مواد ]به هر جرمی كه اعضاي نيروهاي مسلح 

رسيدگی شود؛ نه اينكه دهند، در دادگاه نظامی انجام می [مخدر
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بخواهد بگويد در كشف جرم مرتكب جرمی شوند. اصلاً 
 كشف مواد مخدر منظورِ اين بند نيست.

 بله.پيك ـ آقاي ره
ارتكاب جرم در حين كشف جرم و از جمله آقاي عليزاده ـ 

 آمده است. ([ب)= بند ]كشف مواد مخدر، در بند بالا 
مواد مخدر و مربوط به  اين جرائم، بايديزدي ـ  آقاي مدرسي

 .ها باشدناگردروان
به مواد نه، اينكه گفته است اين جرائم مربوط آقاي عليزاده ـ 

 باشد، مثل اينكه شخص معتاد باشد.مخدر 
مثلاً بايد به قاچاقچی مواد مخدر شليك يزدي ـ  آقاي مدرسي

 كند، ولی شليك نكرد.
 نه.آقاي عليزاده ـ 

ن بند در جايی است كه خود فرد نه، فرض ايپيك ـ آقاي ره
 نظامی مجرم است و خودش مرتكب اين جرائم شده است

بله، مثلاً خود فرد نظامی معتاد است. اين بند، آقاي عليزاده ـ 
 خواهد مثل اين فرض را بگويد. خود اين بند اشكال دارد.می

يعنی اينكه شامل هر ]جرمی در « مربوط»يزدي ـ  آقاي مدرسي
شود؛[ مثلاً در دستگيري حاملين مواد مخدر یاين رابطه م

 اهمال كرده باشد.
، يعنی خود فرد «جرائم ارتكابی»نه، عبارت پيك ـ آقاي ره

 نظامی مرتكب اين جرم شده است.
مثل اينكه خود فرد نظامی، مواد مخدر مصرف آقاي يزدي ـ 

 كند.
بله، حضراتی كه خود اين بند )ت( را به كلیّ آقاي عليزاده ـ 

دانند، رأي ( قانون اساسی می353( و اصل )31۲خلاف اصل )
قانون  (353( و )31۲بدهند. پس اين بند هم خلاف اصل )

 ی است.اساس
كه با وظايف  یجرائم كاركنان وزارت اطلاعات در صورت -ث»

ايران  شده جمهوري اسلامی بنديآنان يا اطلاعات طبقهخاص 
 عات كه نظامی نيستند.كاركنان وزرات اطلا« مرتبط باشد.

اين بند،  كلّاست؛  طورينهمبند )ث( هم آقاي سليمي ـ 
 اشكال دارد.

اش خلاف قانون اساسی اين بندها همه اصلاًآقاي عليزاده ـ 
 است.

 ي اين بندها، دربست اشكال دارد.همهآقاي سليمي ـ 
خب كاركنان وزارت اطلاعات كه نظامی يزدي ـ  آقاي مدرسي

 نيستند.

رسيدگی به جرائم كاركنان وزرات اطلاعات در پيك ـ قاي رهآ
 3سازمان قضايی با مجوز امام )ره( بوده است.

گوييم؛ اين نكته را آخرِ سر بله، اين نكته را میآقاي عليزاده ـ 
 گوييم.در نظرمان می
 بايد آخر سر آن نكته را بگوييم.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

اين بند را خلاف قانون اساسی حضراتی كه آقاي عليزاده ـ 
 دانند، رأي بدهند.می

ايرانی عضو نيروهاي مسلح در مدت  يجرائم اسرا -ج»
بيگانه در مدت اسارت آنان  يهمچنين جرائم اسرااسارت و 

 .«در ايران
 اطلاق اين بند هم اشكال دارد.آقاي سليمي ـ 
اطلاق قسمت اول و كل قسمت دوم اين بند  آقاي عليزاده ـ

طور كال دارد. البته، عموم قسمت اول ايراد دارد؛ هميناش
 است؟

ي بله، عموم قسمت اول و همهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 قسمت دوم اشكال دارد.

ي قسمت دوم كه در عموم قسمت اول و همهآقاي عليزاده ـ 
 مورد اسراي بيگانه است، ايراد دارد.

به جرائم اسراي  حالا چرا بايد بگوييم كهيزدي ـ  آقاي مدرسي
هاي نظامی رسيدگی نشود؟ آيا چون آنها جزء بيگانه در دادگاه

                                                                                    
وزير اطلاعات وقت از محضر حضرت امام  ۲۰/3/3100در تاريخ . »... 1

نمايد به لحاظ ضرورت حفظ اطلاعات و خمينی )ره( درخواست می
م پرسنل وزارت اطلاعات ئبندي شده جمهوري اسلامی، جرااسناد طبقه

 ی نيروهاي مسلح رسيدگی شود:يدر دو مورد زير در سازمان قضا
 م مربوط به تخلف پرسنل اطلاعات از وظايف قانونی آنانئجرا -3
م آنان در مواردي كه پرونده مربوطه مشتمل بر اطلاعات ئساير جرا -۲

 بندي شده و اسرار جمهوري اسلامی باشد.طبقه
ی يتشخيص موارد فوق نيز بر عهده رئيس يا معاونين سازمان قضا

 سلح قرار داده شود.نيروهاي م
رهبر انقلاب نيز با اين درخواست موافقت نمودند و از طريق رئيس 

ی نيروهاي مسلح ابلاغ يوقت ديوان عالی كشور مراتب را به سازمان قضا
 نمايد.می

نيز رئيس وقت قوه قضائيه مجدداً طی نامه شماره  311۰در سال 
م پرسنل ئاخصوص رسيدگی به جر در 3/3۰/311۰ /م مورخ1۰/35/11

وزارت اطلاعات از محضر مقام معظم رهبري كسب تكليف نموده كه 
مقرر  33/3۰/311۰مورخ  3/1۰-3308له نيز طی نامه شماره معظمٌ

فرمودند در مورد مذكور، بخشنامه رئيس وقت ديوان عالی كشور به 
ی نيروهاي يخاطر حفظ اطلاعات همچنان لازم است در سازمان قضا

نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی « .مسلح رسيدگی شود
، ۲۰/1/3131مورخ  31۰۰1۰۰8، شماره (پژوهشكده شوراي نگهبان)

  yon.ir/3KTQl، قابل دسترسی در نشانی زير:3-1صص 
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 ؟است ( هم نيامده31۲نيروهاي مسلح ما نيستند و در اصل )
اين اصل، ناظر به نيروهاي مسلح ما شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 است. 
اي مقصود اين بند است كه در اسراي بيگانهآقاي يزدي ـ 

 می ايران هستند.اختيار جمهوري اسلا
نه، من از حيث نيروهاي مسلح عرض يزدي ـ  آقاي مدرسي

گويم در خصوص ساير جرائم، چون در كنم؛ بلكه مینمی
قانون اساسی ما آمده است كه براي رسيدگی به تظلّمات، بايد 

گوييم رسيدگی به آن جرائم به دادگستري مراجعه كرد، می
دگی بايد به دادگستري مربوط به دادگستري است و براي رسي

مراجعه كرد؛ اما اگر بگوييم كه مثلاً رسيدگی به جرائم 
اسيرهاي خارجی يا فلان افراد از اسيرهاي كشورهاي خارجی 

 شود، عيبی دارد؟در دادگاه نظامی انجام می
ي اتباع اسيرهاي خارجی مثل بقيهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 بيگانه هستند.
از  يتعداداگر بگوييم كه به جرائم خب يزدي ـ  آقاي مدرسي

 شود، چه عيبی دارد؟اتباع بيگانه، در دادگاه نظامی رسيدگی می
اين دادگاه، دادگاه نظامی است؛ با اين بند، آقاي ابراهيميان ـ 

 شود.صلاحيت اين دادگاه اضافه می
، شامل افراد نظامیِ (31۲)اصل شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 نظاميان خارجی. شود، نهداخل كشور می

 آن مطلب كه معلوم است. يزدي ـ  آقاي مدرسي

مفاد اين بند، مصوب مجمع تشخيص مصلحت پيك ـ آقاي ره
 3نظام است.

گيريم. به طور دانم؛ ما به اين بند ايراد میمیآقاي عليزاده ـ 
ي مجمع تشخيص مصلحت كلّی در مورد بندهايی كه مصوبه

م شما حق تقنين در آن مواردي گويينظام دارد در نظرمان می
ي باره ]نظريهاست، نداريد؛ چون قبلاً در اين مجمعكه مصوب 

  ۲ايم[.تفسيري داده

                                                                                    
هاي نظامی قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه (۲). ماده 1

 -۲ماده »مجمع تشخيص مصلحت نظام:  0/5/3111مصوب  كشور
می كه اسراي ايرانی عضو نيروهاي مسلح، در مدت اسارت مرتكب جرائ
اند، و نيز جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور، در شده

 .«شودی نيروهاي مسلح رسيدگی میيسازمان قضا

شوراي نگهبان در  ۲3/1/311۲مورخ  5138ي تفسيري شماره . نظريه2
از  يك هيچ»اساسی: خصوص تفسير اصل يكصد و دوازدهم قانون 

 مجمع مصوبه و فسخ و نقض رد و ابطال حق گذاريقانون مراجع
 مجمع مصوبه كه اما در صورتی ؛را ندارد مصلحت نظام تشخيص

 

ي مجمع اين بند، در راستاي همان مصوبه آقاي سليمي ـ 
 تشخيص در اينجا آمده است.

ي مجمع تشخيص است. واقعاً بله، همان مصوبهپيك ـ آقاي ره
 اند.ن مصوبه كردههمان ماده را وارد اي

ش اتواند از مصوبهمجمع تشخيص می فردا آقاي عليزاده ـ
عدول كند. اگر مجلس اين بند را قانون كند كه مجمع ديگر 

( قانون 33۰تواند چنين كاري بكند. اين، خلاف اصل )نمی
 اساسی است.

كه در ]شايد ضرورت داشته است شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 .[ري كنندگذااين زمينه قانون
بله، آقايانی كه عموم قسمت اول و كل قسمت آقاي عليزاده ـ 

 دانند رأي بدهند.دوم اين بند را خلاف قانون اساسی می
بگويد  يصتشخولی شايد مجمع شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

تواند در اين اش گذشته است؛ مجلس میوقت مصلحت مصوبه
 زمينه قانون وضع كند.

مجمع بند، خلاف قانون اساسی است. اگر اين آقاي عليزاده ـ 
چنين چيزي را تصويب كرده است، كه مطابق نظر  يصتشخ

گوييم كه اين كنند. اگر غير از اين است، ما میمجمع عمل می
گوييم قانون وضع بند خلاف قانون اساسی است. ما كه نمی

گوييم اگر مجمع تشخيص آن مصوبه را به عنوان نكنند؛ ما می
ي آن به عنوان رفع و مصوبه استتصويب كرده  حلّ معضل

مجلس نبايد در ]اختلاف مجلس و شوراي نگهبان نبوده است، 
در آن موارد بايد مثل ضوابط  [گذاري كند.آن زمينه قانون

 خودش عمل بكنند.
 لايحه»شوراي نگهبان، قبلاً به اين موضوع در پيك ـ آقاي ره

ايراد « اسلامى ايرانجمهورى مجازات جرائم نيروهاي مسلح 
 1گرفته است.

                                                                                    
 

 اسلامی و مجلس شوراي نگهبان نظر شوراي اختلاف به مربوط مصلحت
 ،باشد هموجّ يير مصلحتتغ كه معتدٌّبه زمان از گذشت پس مجلس ،بود
 به موضوع كه مغاير را دارد و در مواردي قانون و تصويب طرح حق

باشد در  شده ارسال مجمع به رهبري معظم مقام از طرف معضل عنوان
 قابل موضوع ،لهمعظمٌ مخالفت و عدم رهبري از مقام استعلام صورت

 «باشد.می میاسلا شوراي در مجلس طرح

شوراي نگهبان در خصوص  ۲5/1/3113مورخ  1133نظر شماره  (3). بند 0
مصوب  لايحه مجازات جرائم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران

چون  (،3)ماده  (1)تبصره  -3»مجلس شوراي اسلامی:  1/1/3113
ها است و مستفاد از قانون اساسى اين است كه اصل بر عام بودن دادگاه

شامل اسراء جنگى و خصوصاً  (1۲)هاى خاص مذكور در اصل ادگاهد
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توانيم به ايم، میخب، اگر قبلاً هم ايراد گرفتهآقاي عليزاده ـ 
 آن ايراد هم استناد بكنيم.

 منتها آن ايراد، از موارد اختلافی نبود.پيك ـ آقاي ره
 طور بود.بله، همينآقاي عليزاده ـ 

بان به اين ]در آن زمان، بعد از ايراد شوراي نگهپيك ـ آقاي ره
موضوع[ مجلس اين مسئله را مسكوت گذاشت. اما بعداً اين 
مسئله را به عنوان معضل در مجمع تشخيص مصلحت مطرح 

 3كردند.
 یانتظام يفجرائم خاص مرتبط با وظا -چ»آقاي عليزاده ـ 

مشمول دستورالعمل  يهاناسازمحفاظت  هاييگانكاركنان 
مصوب  يشورك يهاحفاظت دستگاه هاييگان يلتشك

 .«كل قوا یفرمانده

هاي حفاظت است اين بند كه مربوط به يگانپيك ـ آقاي ره
 .هم ايراد دارد

 آهنراههاي حفاظت گمرك، شيلات، مثل يگانآقاي عليزاده ـ 
 و غيره.

يگان حفاظت دارد، وزارت نفت  آهنراهبله، پيك ـ آقاي ره
 دارند.  هابانكدارد، منابع طبيعی دارد، 

 معلوم است كه اينها نظامی هستند.يزدي ـ  اي مدرسيآق
 نه، اينها نظامی نيستند.پيك ـ آقاي ره

، خاصندنه، ما در مورد آن كاركنانی كه نظامیِ آقاي عليزاده ـ 
 ايرادي نداريم.

 ها نظامی نيستند.كاركنان اين يگانپيك ـ آقاي ره

                                                                                    
 

اين تبصره خلاف قانون اساسى شناخته  ،شودجرائم عمومى آنها نمى
ي اصل مذكور در اين بند از نظر گردد شماره]خاطرنشان می« شد.

صحيح است.[  (31۲)شوراي نگهبان، به اشتباه درج شده است و اصل 
لايحه مجازات جرائم نيروهاى مسلح جمهورى  (3)ماده  (1)متن تبصره 

مجلس شوراي اسلامی بدين شرح بود:  1/1/3113مصوب  اسلامى ايران
هاى نظامى رسيدگى م اسراى جنگى در دادگاهئبه كليه جرا -1تبصره »

جهت آگاهی بيشتر نسبت به سوابق اين مصوبه، بنگريد به « شود.مى
ع نظرات شوراي نگهبان، قابل ي جامي اين لايحه در سامانهپرونده

 yon.ir/b63zvدسترسی در نشانی زير: 

هاي نظامی قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه. اشاره به 1
مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد. در انتهاي  0/5/3111مصوب  كشور

قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و »اين قانون آمده است: 
ر اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسی هاي نظامی ددادگاه

در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و 
شرح فوق به ه سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده ب

 .« تصويب رسيده است

چون جرائم  ما نسبت به اين بند هم ايراد داريم؛آقاي سليمي ـ 
خاص آنها مربوط به سازمان متبوعشان است، نه جرائم مربوط 

ند، ابه وظايف نظامی. اين عنوانی كه در اين مصوبه آورده
است كه با اين « جرائم خاص مرتبط با وظايف انتظامی»

خواهند صلاحيت سازمان قضايی را می« مرتبط»ي كلمه
ا را به نحوي ي جرائم اينهخواهند كليهگسترش بدهند؛ می

 شامل كنند.
اين بند، دو تا اشكال دارد؛ يك اشكال همين آقاي عليزاده ـ 

 است كه جناب آقاي سليمی فرمودند.
هاي حفاظت، اينها اصلاً نظامی نيستند؛ يگانپيك ـ آقاي ره

 نظامی نيستند.
بايد تفصيل داد؛ بايد بگوييم كاركنانی كه يزدي ـ  آقاي مدرسي

هستند و نظامی نيستند، ]به جرمشان در ها در اين يگان
 شود.[هاي نظامی رسيدگی نمیدادگاه

 .مسلحنداز اين كاركنان  یبعضنه، آقاي عليزاده ـ 
 مسلح هستند، ولی نظامی نيستند.پيك ـ آقاي ره

ما بايد بگوييم از يك جهت، عموم اين بند آقاي عليزاده ـ 
ز جهت اينكه شامل اشكال دارد؛ ا« كليه جرائم مرتبط»نسبت به 

شود ولو آن هاي حفاظت میي افراد كاركنان يگانهمه
 كاركنانی كه نظامی نيستند.

 بله، اين ايراد، درست است.يزدي ـ  آقاي مدرسي
گوييم اولاً چون اين بند، شامل بنابراين میآقاي عليزاده ـ 

 شود، اشكال دارد. ي افراد میكليه
نظامی  هاي حفاظت اصلاًنكاركان يگاآقاي ابراهيميان ـ 

 نيستند.
 از آنها نظامی هستند. یبعضآقاي اسماعيلي ـ 

 از آنها مسلح هستند. یبعضآقاي عليزاده ـ 
 نه، اينها نظامی نيستند.آقاي ابراهيميان ـ 

ي قانون اساسی كلمه (31۲در اصل )يزدي ـ  آقاي مدرسي
سپاه، نيامده است. قانون اساسی گفته است اعضاي « مسلح»

 ارتش و نيروي انتظامی.
هاي نه، اصلاً هيچ كدام از كاركنان يگان آقاي ابراهيميان ـ

 حفاظت، نظامی نيستند.
قانون اساسی از جهت اينكه ( 31۲)در اصل آقاي عليزاده ـ 

و مثلاً  است فردي مسلح باشد، تقييدي ندارد؛ در آن اصل آمده
ين افرادي كه ا. ژاندارمري يعنی است به شهربانی مثال زده

 مسلحند.
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نخير، آنچه در قانون اساسی آمده از باب يزدي ـ  آقاي مدرسي
 مثال نيست.

چرا ديگر؛ به هر حال، اين وحدت ملاك در آقاي عليزاده ـ 
 هاي حفاظت هم هست.اين كاركنان يگان

هاي اجازه بدهيد من يك توضيحی بدهم. يگانپيك ـ آقاي ره
ند كه بند )چ( آن را ذكر كرده حفاظت يك دستورالعملی دار

 حفاظتهاي يگان يلتشك ، دستورالعملدستورالعملاست. اين 
 هادستگاهاينها نيروهاي  3ي كل قوا است.مصوب فرمانده

بينند. اينها هاي حفاظتی لازم را میروند و آموزشهستند كه می
در شوند و در شرايط عادي، كاركنان آن دستگاه تلقی می

نيروهاي مسلح و بر  ستاد كل حت نظارتشرايط خاص ت
 ۲كنند.اساس اين دستورالعمل عمل می

 كنند.به عنوان ضابط هم كار میآقاي عليزاده ـ 
 اين بند، عموم دارد.آقاي اسماعيلي ـ 

كه فقط براي  ندها هستدستگاهاينها كارمندان پيك ـ آقاي ره
بر اساس  اند؛ والّا اين كاركنانحفاظت از آنجاها آموزش ديده

 ارتش، نه عضو سپاهند( قانون اساسی، نه عضو 31۲اصل )
 ی هستند و نه عضو شهربانی. انتظامهستند، نه عضو نيروي 

فرمايند اين بند، به كلّی اشكال آقايانی كه میآقاي عليزاده ـ 
دهم. به نظر ما، اين دارد، رأي بدهند. من به اين ايراد رأي نمی

ي گوييم چون شامل كليه؛ اما ما میبند به كلّی اشكال ندارد
 شود، از اين جهت اشكال دارد.يرمسلح هم میغافراد ولو افراد 

 بله، عموم اين بند، اشكال دارد.آقاي اسماعيلي ـ 
ين االآن مقصود از مقامات حفاظتی چيست؟ اكثر آقاي يزدي ـ 

 افرادي كه مسئوليت حفاظتی دارند مسلّح هستند.
 گوييم.، همين را داريم میبلهآقاي عليزاده ـ 

 حفاظتی، بدون اسلحه معنا ندارد. اصلاً يگانآقاي يزدي ـ 
 چرا.آقاي اسماعيلي ـ 

                                                                                    
 هاي كشوريهاي حفاظت در دستگاه( دستورالعمل تشكيل يگان1)بند  .1

اين دستورالعمل در تاريخ  -1: »مقام معظم رهبري 5/3/3113مصوب 
به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهی كل قوا رسيد، از  5/3/3113

 «باشد.آن تاريخ لازم الاجرا بوده و مرجع تفسير و اصلاح آن ستاد كل می

 هاي كشوريهاي حفاظت در دستگاه( دستورالعمل تشكيل يگان3). بند 2
تابعيت و ضوابط اداري و  -3: »م معظم رهبريمقا 5/3/3113مصوب 

 باشد:ها و كاركنان آنها به صورت ذيل میاستخدامی يگان
باشند و در ربط میها در شرايط عادي در تابعيت دستگاه ذييگان -3-3

شرايط خاص به تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح و يا شوراي امنيت 
 د.گيرنكشور تحت كنترل عملياتی ناجا قرار می

3-۲- »... 

يرمسلح غگوييم اين بند، نبايد شامل افراد ما میآقاي عليزاده ـ 
 بشود.

 پس اينها جزء نيروهاي مسلح هستند.آقاي يزدي ـ 
 بله.آقاي عليزاده ـ 

هاي حفاظتی هم جزء نان مسلح يگاننه، كاركپيك ـ آقاي ره
 نيروهاي مسلح نيستند.

]جرائم خاص مرتبط با وظايف انتظامی كاركنان آقاي يزدي ـ 
از جهت كارايی ]تفاوتی با جرائم خاص نيروهاي  ها[اين يگان

اين  یحفاظتمسلّح ندارند[؛ يعنی جرائمی كه مربوط به وظايف 
نند، ]مثل ديگر نيروهاي كاركنان است كه بايد با اسلحه دفاع بك

خب با اين وصف، چرا اين بند خلاف قانون  مسلّح هستند[.
 اساسی باشد؟

اين بند كه اشكال دارد. اين بند از دو جهت آقاي عليزاده ـ 
كه « جرائم مرتبط»اشكال دارد؛ يكی از جهت ذكر عبارت 

گري نيست. اگر گفتيم بعضی از جرائم، مرتبط با وظايف نظامی
راد، نظامی هستند و جرمشان مربوط به وظايف خاصشان اين اف

 هستند.[( 31۲)است، ]مشمول اصل 
 بله.آقاي اسماعيلي ـ 
گيريم. يك الآن براي اين بند، دو تا رأي میآقاي عليزاده ـ 

ايراد آن را رأي گرفتيم كه رأي نياورد. ايراد بعدي اين است كه 
هاي حفاظتی اني افراد كاركنان يگچون اين بند، شامل همه

يرمسلح باشند، اين بند، اشكال دارد. غشود، ولو اينكه افراد می
 اگر اين ايراد را قبول داريد، رأي بدهيد.

هم  يرمسلحافراد غكجاي اين بند، شامل آقاي يزدي ـ 
 يفجرائم خاص مرتبط با وظا»موضوع بند )چ(  ؟!شودمی

 است.« یحفاظت هاييگانكاركنان  یانتظام
 اين ايراد، رأي آورد.يزاده ـ آقاي عل

هم  غير نظامیاين بند، شامل افراد شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 شود.می

 شود.هم می غير نظامیبله، شامل افراد آقاي سليمي ـ 
 اين ايراد، رأي آورد.آقاي عليزاده ـ 

ير نظامی و غير غعموم اين بند، شامل افراد آقاي اسماعيلي ـ 
 شود.انتظامی می

بله، اين افراد، بايد نظامی يا انتظامی يزدي ـ  مدرسيآقاي 
 باشند.

يك سري كارمند دارد  هاسازمان جنگلالآن مثلاً پيك ـ آقاي ره
كه اين كارمندان را ]به عنوان يگان حفاظت[ در جنگل مسلح 
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كرده است. اين افراد اصلاً جزء نيروهاي مسلح نيستند. 
ی هستند و انتظامنيروي نه جزء  ها،هاي حفاظت دستگاهيگان

 و نه ارتش. سپاهنه جزء 
 داشتن اسلحه، ملاك نيست.آقاي ابراهيميان ـ 

هم فرموديد؛ رأي نياورد.  اين موضوع را قبلاًآقاي عليزاده ـ 
گوييم ]اين بند، ايراد ايراد اين بند، رأي آورده است. حالا می

ديگري هم دارد[ چون عموم اين بند، شامل جرائم خاص 
شود، اشكال دارد؛ چون در بند ظامی و انتظامی و غير آنها مین

 .با وظايف انتظامی «مرتبط»جرائم خاص )چ(، گفته است 
 اين، ايراد جديد است.آقاي مؤمن ـ 

بله، اين ايراد جديد است. آقايانی كه اين ايراد آقاي عليزاده ـ 
 را قبول دارند، رأي بدهند.

، اعم از وظايف خاص نظامی «جرائم مرتبط»اين آقاي يزدي ـ 
 است.

است؛ لذا « مرتبط جرائم»بله، موضوع اين بند،  آقاي عليزاده ـ
چون عموم اين بند، شامل وظايفی غير از وظايف خاص نظامی 

شود، ايراد دارد. موضوع اين بند، فقط جرائم خاص هم می
 نظامی آنها نيست. اين ايراد هم رأي آورد.

بايد مرتبط با آن وظايف خاص اين جرائم، آقاي يزدي ـ 
 نظامی باشد.

ي اين آورد؛ همهي اين بندها، رأي میهمهايراد پيك ـ آقاي ره
 بندها اشكال دارند.

وظايف »، همان قيد «مرتبط»معناي اين قيد آقاي جنتي ـ 
 است.« خاص

هم شامل جرائم « جرائم مرتبط»عموم عبارت آقاي عليزاده ـ 
 شود.ديگر جرائم می شاملشود و هم خاص نظامی می

بله، شامل جرائم غير خاص نظامی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 شود.هم می

يك مطلبی ( پ)آقاي يزدي نسبت به بند حاج آقاي عليزاده ـ
 فرموده بودند كه آقايان آن را در نظر نگرفتند.

 يجرائم اعضا -پ»گفته است:  (پ)بله، بند آقاي يزدي ـ 
منيت داخلی و خارجی كشور در زمان نيروهاي مسلح عليه ا
كه ی حال در؛ «سال پس از خاتمه خدمتخدمت و نيز تا پنج 

فرد پس از پايان مدت خدمت، خارج از تشكيلات نظامی 
 است.

را هم در « تا پنج سال پس از خدمت»بله، قيد آقاي عليزاده ـ 
 ؟«تا پنج سال پس از خدمات»اند اين بند ببينيد. چرا گفته

 بازنشستگان ]كه مشغول خدمت نيستند ديگر.[سليمي ـ آقاي 
كه  است اين قسمت هم جزء همان مجوزهايیپيك ـ آقاي ره

 3اند.از آقا ]= مقام معظم رهبري[ گرفته
 دانيم. خب، آن را كه میآقاي عليزاده ـ 

چون شما به اصل اين بند اشكال گرفتيد، ديگر پيك ـ آقاي ره
 شود.حسوب میآن قسمت دوم هم جزء آن م

 د.دار اشكالي اين بند، همهبله، آقاي عليزاده ـ 
يعنی بعد از اينكه فردي از تشكيلات نيروهاي آقاي يزدي ـ 

، اگر تا پنج سال بعد، يك مسئله و بحث شد خارجمسلح 
دعوا بكند يا با يك  اشبچهحقوقی پيدا كرد، مثلاً با زن و 

د، اينها را بايد در بازاري بر سر يك مالی اختلاف پيدا كر
 هاي مسلح رسيدگی كنند؟!سازمان قضايی نيروي

تر عرض بكنيم، بايد يقدقبله، البته اگر بخواهيم پيك ـ آقاي ره
گفت كه در مورد بند )پ(، سازمان قضايی دو تا مجوز از مقام 

. چون در موضوع بند )پ( دو قيد است معظم رهبري گرفته
و  است يت داخلی و خارجیهست: يك قيد، جرائم عليه امن

تا پنج سال بعد ». قيد است يك قيد هم جرائم در زمان خدمت
اند؛ آقا براي اين را به امنيت داخلی اضافه كرده« از خدمت

 اند.موضوع، مجوز داده
موضوع آن، ارتكاب جرم امنيتی پس از آقاي ابراهيميان ـ 

 .است خدمت و در حين خدمت
در اين بند، قيد جرائم « ا پنج سالت»اين قيد آقاي عليزاده ـ 

 خاص نظامی را هم ندارد.
بايد اختصاص « تا پنج سال»فرماييد قيد يعنی میآقاي يزدي ـ 

به جرائم امنيتی داشته باشد. خب در اين بند، دو تا مسئله 
فرماييد كه اين مورد را از مقام معظم رهبري هست. شما می

، يعنی اينكه پنج سال «سالتا پنج »اند؛ منظور از اجازه گرفته
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اند. حالا اين پس از خدمت را به دوران خدمت ملحق كرده
زمان پنج سال بعد از خدمت را كه به زمان خدمت ملحق 

اند، آيا مطلق جرائم مقصود است يا جرائم خاصی كه كرده
 شان است؟مرتبط با وظايف نظامی

اشكال پيدا اگر اين مجوز نباشد، اصلاً بند )پ( پيك ـ آقاي ره
 كند.می

اين بند، جرائم خاص نظامی نيروهاي مسلح را آقاي عليزاده ـ 
 گيرد.در بر نمی

سؤال من اين مسئله است كه چرا پنج سال را به آقاي يزدي ـ 
فرماييد اين مدت را اضافه اند؟ شما میاين زمان اضافه كرده

نظامی را اين نيرو اطلاعات كه ممكن است اند؛ چون كرده
اش كند يا ممكن است اين نيرو اطلاعات را چنين و چنان ف

كند. يك مسئله اين است كه آيا منظور از اين جرائم همان 
شد، جرائمی است كه اگر اين نيرو در زمان اشتغال مرتكب می

كردند يا حتی جرائم معمولی اين در سازمان قضايی پيگيري می
برداشت دوم را شود؟ لابد اين بند، اين شخص را هم شامل می

 خواهد بگويد. حرف من اين است ديگر.كه نمی
به آن كه ايراد گرفتيم. فعلاً اين بند دارد جرائم آقاي عليزاده ـ 

اين است كه بعد از  است گويد. الآن چيزي كه ماندهامنيتی را می
پنج سال، اين كاركنان حتی جرائم خاص انتظامی هم ندارند ديگر. 

هم اشكال دارد. در اين پنج سال، فرد از  اين بند، از اين جهت
اين فرد، نيروي نظامی  نيروهاي مسلح منفكّ شده است. اصلاً

 نيست كه بگوييم در محاكم نظامی به جرمش رسيدگی شود.
 ديگر عضو نيروهاي مسلح نيست.آقاي ابراهيميان ـ 

( 31۲اگر آن مجوز نباشد، اين بند خلاف اصل )پيك ـ آقاي ره
 است.
گويد كه طبق اين بند بر طبق آن مجوز دارد میعليزاده ـ  آقاي

 آن مجوز عمل بكنند.
 خلاف قانون اساسی است ديگر.پيك ـ آقاي ره

اين جرائم، جرائم عليه امنيت داخلی است. به آقاي جنتي ـ 
خاطر همين كه اتهام فرد ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلی 

 .اندبينی كردهاست، چنين چيزي را پيش
دانم؛ اما رسيدگی به جرائم عليه امنيت بله میآقاي عليزاده ـ 

داخلی به آنها ]= سازمان قضايی[ ربطی ندارد. كل اين عبارت 
 اشكال دارد.« تا پنج سال پس از خاتمه خدمت»

آن را  جرائم مربوط به مواد مخدر جدا بود كه كلاًآقاي يزدي ـ 
 بند ديگري ذكر كردند.

 ل قسمت دوم اين بند، اشكال دارد.كآقاي عليزاده ـ 
 بله.آقاي ابراهيميان ـ 

بنويسيد رسيدگی به جرائمی كه با امنيت داخلی و آقاي جنتي ـ 
 خارجی ارتباط دارد، ]در دادگاه نظامی ايراد دارد.[

 يهكل -ح»اين بند )ح(، خيلی سبَُك است: آقاي عليزاده ـ 
به بالا به  نوزده يگاهمسلح با جا يروهايجرائم كاركنان ن

؛ يعنی اگر آن «خانواده يفضد حقوق و تكال جرائم بر ياستثنا
نظامی فقط با زنش دعوا دارد، رسيدگی به جرمش در دادگاه 

ي جرائم، بايد به دادگاه شود، اما در مورد بقيهنظامی انجام نمی
 نظامی بيايد!

هم دعوا داشت بايد  اشصاحبخانهاگر با آقاي اسماعيلي ـ 
 سيدگی به دادگاه نظامی بيايد!براي ر

خواهند نيروهاي مسلح اين كار خوبی است. میآقاي سليمي ـ 
 ]بيشتر مراقب اعمال خودشان باشند.[ 

دانم كار خوبی است؛ ولی در اين موارد، بايد میآقاي عليزاده ـ 
 پاي مجمع تشخيص مصلحت نظام وسط كشيده شود.

 ت است.است درس جورينابله، اگر آقاي سليمي ـ 
( قانون 353( و )31۲اين بند هم خلاف اصل )آقاي عليزاده ـ 

 دهند، بفرمايند.اساسی است. آقايانی كه به اين ايراد رأي می
رسيدگی به اين جرائم در دادگاه نظامی هم با پيك ـ آقاي ره

 مجوز رهبري بوده است.
 باشد، مجوز كافی نيست.آقاي سليمي ـ 

ه ايراد بند )ح( را قبول دارند، رأي آقايانی كآقاي عليزاده ـ 
 بدهند. 

و  منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي -1تبصره »
نيروهاي مسلح به سبب خدمت  يجرائمي است كه اعضا، انتظامي

هايي كه طبق قانون و ليتئووظايف و مسبا  يميا در ارتباط مستق
ارتباط »از منظور « شوند.مقررات بر عهده آنان است مرتكب 

 چيست؟« مستقيم با خدمت
اين تبصره، جرائم خاص نظامی و انتظامی را پيك ـ آقاي ره

 . است تعريف كرده
اعم از « به سبب خدمت»نه، عبارت يزدي ـ  آقاي مدرسي

 فرد. جرائم خاص نظامی است؛ يعنی از حيث وظايف نظامی
می ، يعنی مثلاً اگر يك نظا«به سبب خدمت»آقاي عليزاده ـ 

و دو تا آدم را كُشته است هم شامل اين تبصره  است رفته
شود. جرائم خاص نظامی و انتظامی، آن جرائمی است كه می

تواند مرتكب شود. اگر بنده تفنگی داشته فقط يك نظامی می
گويد چرا تفنگت باشم و آن را گم بكنم، هيچ كس به من نمی
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م است. من اگر را گم كردي، ولی اگر فرد نظامی گم بكند، جر
كسی به من  يچهدستم را بالا نبرم و به رئيسم سلام نكنم، 

گويند تو اي، ولی به نظامی میگويد تو مرتكب جرم شدهنمی
اي. اما اگر يك نظامی در حين خدمت مرتكب جرم شده

نبايد به آن جرم در دادگاه ]مرتكب يك جرم عمومی شد، 
 [نظامی رسيدگی شود.

 شود.می« به سبب خدمت»كاب چنان جرمی، ارتآقاي سليمي ـ 
اگر مثلاً يك نظامی غذايی براي خوردن يزدي ـ  آقاي مدرسي

غذاي ديگري را دزديده است  است و رفته است پيدا نكرده
 مرتكب شده است[.« به سبب خدمت»]جرم سرقت 

مرتكب چنين جرمی نشده « به سبب خدمت»نه، پيك ـ آقاي ره
 است.

كه مأموريتش  است خواستهچرا؛ اگر میي ـ يزد آقاي مدرسي
 را انجام بدهد.

 نه، مثلاً به سبب خدمت مرتكب قتل شده است.آقاي عليزاده ـ 
گوييد كه مثالی حالا چرا مثال قتل را میيزدي ـ  آقاي مدرسي

 و خورده است. است غريبی است؛ بگوييد يك چيزي دزديده
، بايد خدمتش جهت ارتكاب جرم فرد نظامیپيك ـ آقاي ره

 باشد.
يفه، در مقام وظاگر يك نظامی در حال انجام آقاي سليمي ـ 

به سبب »ايفاي وظيفه، جرمی انجام بدهد ]به آن جرم، جرم 
خواهد قاچاقچی را بگيرد، اما گوييم[؛ مثل اينكه میمی« خدمت

شود كند كه باعث میكند و او تيراندازي میآن شخص فرار می
ا كس ديگري تير بخورد و كشته شود يا يا خود قاچاقچی ي

مجروح شود. اين فرد، به سبب خدمتش مرتكب جرمی شده 
است؛ در حال خدمت و به سبب خدمت و در ارتباط با 
خدمت مرتكب جرم شده است. رسيدگی به اين جرم، در 
صلاحيت سازمان قضايی نيروهاي مسلح است و اين سازمان 

گويد. بصره دارد همين را میكند. اين تبه اين جرم رسيدگی می
گويد اين فرد، جرمی را به سبب خدمت يا در ارتباط با می

اش مرتكب شده است؛ نه اينكه با زنش دعوا يفهوظانجام 
زنش را در خانه  است را برداشته و رفته اشاسلحهو  داشته

شود گفت ارتكاب اين كُشته است. در اين صورت كه نمی
ست. يا مثلاً در حين خدمت بوده جرم به سبب خدمت بوده ا
است كسی را كه  و با اسلحه رفته است و پُستش را رها كرده

به سبب و در »با او غرض داشته، كشته است؛ اين جرم هم باز 
نيست. اين تعريف، تعريف صحيحی است. « ارتباط با خدمت

گويد اگر انتساب جرم به اين آدم به سبب اين تبصره می
با انجام وظايف خاص انتظامی و نظامی او  خدمت و در ارتباط

باشد، اين جرم، جرم خاص نظامی است و در دادسرا و دادگاه 
 است شود. تعريف صحيحی ارائه دادهنظامی به آن رسيدگی می

، (1)= تبصره ]كه ضابطين را شامل نشود؛ چون در ذيل آن 
وقتی مقام قضايی دستور آورده است. يك [تعريف ضابط را

رود كه آن گويد برو و فلان كار را بكن و او میو می دهدمی
در اين  شود؛كار را بكند، ولی در آنجا مرتكب جرم می

 شود. صورت، آن فرد نظامی، ضابط می
طور نيست. آنچه كه شما مثال نه، اصلاً اينآقاي عليزاده ـ 

 زديد، ضابط است.
عام ؟ ما يك ضابط استمنظورتان كدام مثال آقاي سليمي ـ 

 اند.داريم و يك ضابط خاص داريم. ضابطين دو دسته
نه، در اينجا بحث ضابط عام و خاص نيست. آقاي عليزاده ـ 

 تواند برود كاري انجام دهد.فرد نظامی كه بدون حكم نمی
بنده بر اساس آنچه كه ]از اين تبصره و ساير آقاي سليمي ـ 

يك ضابط عام  كنم. ماام عرض میقوانين در اين حوزه[ فهميده
گوييم در صورتی كه داريم و يك ضابط خاص. آنجايی كه می

نيروهاي نظامی در مقام ضابط مرتكب جرم شدند، به جرمشان 
شود كه به اينها مأموريت داده اي رسيدگی میدر همان محكمه

است، مواردي است كه نيروي نظامی ضابط خاص باشند؛ يعنی 
كه برويد و فلانی را  است دهمثلاً دادستان به آنها دستور دا

جلب كنيد و بياوريد. اينها هم با اين حكم براي جلب شخص 
اند، اما در مسير انجام اين دستور مقام اند و او را آوردهرفته

 قضايی، اتهامی هم متوجه مأمورين گشته است.
 منظور، اين نيست. اصلاًآقاي عليزاده ـ 

ضابط خاص تلقی در اينجا اين مأمورين، آقاي سليمي ـ 
( 31۲شوند و در اين صورت، بايد به جرمشان طبق اصل )می

رسيدگی  [= محاكم عمومی]قانون اساسی در محاكم ديگر 
شوند. اما اگر نظاميان در بشود؛ چون ضابط خاص تلقی می

حين انجام همين وظايفی كه نيروهاي نظامی دارند انجام 
بر آنها منطبق  دهند مرتكب جرم شوند، عنوان ضابط عاممی

و سازمان قضايی، به جرائم ارتكابی آنها در حين انجام ] است
اي براي يفهوظ؛ والاّ ديگر هيچ [كنداين وظايف رسيدگی می

ماند و آن موارد ماند؛ فقط ترك خدمت میسازمان قضايی نمی
صلاحيتی براي سازمان يچ ه طور بود، اصلاًيناديگر. اگر 

 ديگر.ماند قضايی باقی نمی
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خود بند )ب( بر خلاف نظر شما شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ي را جرائم در مقام ضابط دادگسترتفسير كرده است. بند )ب( 

 استثنا كرده است.
 بله.آقاي عليزاده ـ 
منظور اين بند، همين ضابط خاص است. آن بند آقاي سليمي ـ 

 كند.دارد همين عرض بنده را تأييد می
 نه.ي ـ شاهرودآقاي هاشمي 

آقاي عليزاده فرمودند، يك اين چيزي كه حاجآقاي ابراهيميان ـ 
جرم خاص نظامی است كه جز با نظامی بودن، جور ديگر قابل 
تصور و تحقق نيست. يك جرم خاص نظامی داريم؛ مثل اينكه 

را گم بكند. منتها موضوع اصل  اشاسلحهفرمايند يك نظامی می
بلكه موضوع  نيست،« نظامی جرم خاص»قانون اساسی،  (31۲)

؛ است «جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی و انتظامی»آن، 
يعنی بايد آن جرم با وظايف خاص نظامی ارتباط داشته باشد.  

( 3تواند به نحو سببيتّ باشد؛ يك جا ]در تبصره )اين ارتباط می
([ هم عنوان كرده است كه اين جرائم در ارتباط مستقيم ۲8ماده )

به الآن يك نيروي نظامی وظايف نيروهاي مسلح باشد. مثلاً با 
شده يا غير اشغال يمنطقه كه شده گفته. به او گشت رفته است

به  و زندبه در می يلگدآن نظامی هم آن را بازرسی كن. 
در  ؛ يارودمیاز بين بوده پشت در كه در  ي آن لگد، كسیواسطه

خب  اندازد.نارنجك می، تداخل آن زن و بچه اسكه  ياخانه
اين كارها همگی قتل است؛ منتها اين قتل، عنوان كلیّ دارد كه 

ها قتلی شوند، اما در اين مثالاشخاص ديگر هم مرتكب آن می
ي خاص او است كه كه نظامی مرتكب شده در ارتباط با وظيفه

. بنابراين دادگاه نظامی استو بازرسی  ي گشتآن وظيفه
اين جرم رسيدگی بكند. پس فقط گم شدن تفنگ و تواند به می

غيبت و عدم حضور در خدمت نيست. يك نوع ارتباط، ملاك 
گذار آن ارتباط را در اين تبصره تعريف كرده است كه قانون

« به سبب خدمت»كه اگر يك نظامی هم  است است؛ گفته
يدا كرده است و رسيدگی پمرتكب قتل بشود، اين ارتباط تحقق 

جرائم، داخل در وظايف سازمان قضايی است. به نظرم، به اين 
 تعريف بدي نيست.

در قانون دادرسی نيروهاي مسلح ]مصوب پيك ـ آقاي ره
، اين جرائم را[ تعريف (3)( ماده 3هم در تبصره ) ۲۲/۲/3103

منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص  -1 تبصره»كرده است: 
عضاي نيروهاي مسلح در كه ا يي استهانظامي و انتظامي بزه

نظامي و انتظامي كه طبق قانون  هايارتباط با وظايف و مسئوليت
 «و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

را اضافه « به سبب خدمت»حالا اين قيد آقاي عليزاده ـ 
گيرد. خيلی چيزها را در برمی« به سبب خدمت»اند. قيد كرده

 بايد تعريف را درست بگويند.
، دارد اين تعريف را «به سبب خدمت»قيد  ـ سوادکوهي قايآ

 دهد. توسعه می
قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايی »در پيك ـ آقاي ره

مجلس اين  3را ذكر كرده است.« به سبب»هم، آن قيد « دادگستري
 .است و آنها را با هم جمع كرده دو تا را با همديگر تركيب كرده

، نوعی ارتباط است [«به سبب خدمت»قيد ]آقاي ابراهيميان ـ 
 كه محدود است.

آيد كه مراد مجلس ظاهراً به نظر میيزدي ـ  آقاي مدرسي
همان وظايف خاص نظامی و انتظامی بوده است. اينكه اين 

منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص »گويد: تبصره می
جرائمی است كه اعضاي نيروهاي مسلح به نظامی و انتظامی، 

هايی خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف و مسئوليت سبب
؛ «كه طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتكب شوند

ي اين وظايف خاص نظامی قرار بگيرد، نه يعنی در آن محدوده
خواهد هر چيزي كه ربط دارد را بگويد. بيشتر. بنابراين نمی

اين قيد مرتكب جرم شوند، « به سبب خدمت»گويد وقتی می
نيست، بلكه عرفی است. وقتی كه  علتّ تامه« سبب خدمتبه »

 (31۲)آوريم كه در اصل عرفی باشد، اعم از آنچه را به دست می
قانون اساسی هست. فرض كنيد كه نيروي نظامی، مأموريت 

گردد، جا كار نظامی بكند. دارد برمیتا فلان است رفته
ردم تجاوز كند ولی تحت مال م. نبايد به است شده اشگرسنه

خورد، بعد دارد و میرود و يك مالی را برمیفشار است. می
                                                                                    

 8/۲/3158ی دادگستري مصوب يقانون اعاده صلاحيت مراجع قضا. 1
هاي از تاريخ تصويب اين قانون دادگاه -ماده واحده»شوراي انقلاب: 
وظايف خاص نظامی رسيدگی ه مربوط ب جرائمه نظامی منحصراً ب

هاي ساير جرائمی كه در صلاحيت دادگاهه خواهند كرد و رسيدگی ب
 گردد .ی دادگستري محول میيمراجع قضاه مذكور قرار گرفته ب

داران و افراد و كارمندان شهربانی جرائمی كه افسران و درجه -3تبصره 
سبب آن ه ت و بسبب خدمت يا در حين خدمه و ژاندارمري كشور ب

 .ی دادگستري رسيدگی خواهد شديمرتكب شده يا بشوند در مراجع قضا
كه تا تاريخ  (3)هاي مشمول ماده فوق و تبصره كليه پرونده -۲تبصره 

ی يدر مراجع قضا ،صدور حكم قطعی منتهی نشده باشده اين قانون ب
 .دادگستري رسيدگی خواهد شد

ف خاص ياز جرائم مربوط به وظا( منظور 1/3/3158)الحاقی  -1 تبصره
داران و افراد و كارمندان وزارت كه افسران و درجه نظامی جرائمی است

دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامی مربوط مرتكب 
 .«شده باشند
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دهد. ارتكاب اين جرم، به رود و مأموريتش را انجام میهم می
سبب خدمت است؛ چون اين فرد، در بيابان در حال انجام 

 مأموريت و خدمت بوده است.
 سرقت است.نه، اين كه جرم عمومی است؛ اين كه پيك ـ آقاي ره

در اين مثال، ارتكاب جرم، به سبب يزدي ـ  آقاي مدرسي
به سبب خدمت و در حين انجام ]خدمت است؛ يعنی 

 مانده است. گرسنه [مأموريت
 شود فرض كرد.طوري میينابله، آقاي سوادکوهي ـ 

ارتكاب اين جرم، در زمان مأموريت و در حين پيك ـ آقاي ره
 نيست.« به سبب خدمت»انجام مأموريت است، اما 

اين تبصره، جرائم حين مأموريت را يزدي ـ  آقاي مدرسي
؛ گفته است جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی. است نگفته

ي خاص نظامی نيست. در اين ، وظيفه«جرائم مربوط»منظور از 
ي خاص مأمور نبوده است. مثال هم ارتكاب آن جرم، وظيفه

ولی گرسنگی به او فشار آورده گشته، اين مأمور داشته برمی
است. در واقع جرمی كه مرتكب شده به سبب اين خدمت 

كرد. پس بوده است. اگر اين مأموريت نبود، اين كار را نمی
حال، با  ينع درارتكاب اين جرم، به سبب خدمت است؛ ولی 

خدمت نيروي نظامی در ارتباط است؛ چون اين تبصره 
شود ؛ اصلاً نمیاستلّت تامه ع« به سبب خدمت»گويد كه نمی

 .استگفت كه علت تامه 
 نه.پيك ـ آقاي ره

؟ «به سبب»ادقّ است يا اين « مرتبط بودن»آقاي ابراهيميان ـ 
 تر است.يقدق« به سبب»

مربوط جرائم »گويد: می اينكه اين تبصرهيزدي ـ  آقاي مدرسي
ر ، يعنی مثلاً وقوع جرم د«و انتظامیوظايف خاص نظامی  هب

 ي خاص نظامی بوده است.منطقه
كنم. اگر اين آقاي بنده از شما يك سؤال میآقاي عليزاده ـ 

احتياطی با یبگشت و در اثر مأمور داشت از مأموريت برمی
جرم او بايد به سازمان  ماشين به فردي زد و او را را كُشت، آيا

 قضايی برود؟
 نه.پيك ـ آقاي ره

م در ارتباط با وظايف خاص خب، اين جرآقاي عليزاده ـ 
با ]نظامی است؛ چرا نيست؟ همين جرم، در ارتباط مستقيم 

 .[وظايف نظامی است.
اين جرم، در ارتباط مستقيم با وظايف نظامی پيك ـ آقاي ره
 نيست.

 اصلاً اين در ارتباط نيست.آقاي سليمي ـ 
و « به سبب»خب چرا نيست؟ ارتكاب اين جرم آقاي عليزاده ـ 

 شود.با وظايف نظامی كه می« تباطبه ار»
 نه.پيك ـ آقاي ره

 گوييد نيست؟چطور میآقاي عليزاده ـ 
، همان سبب مستقيم در «ارتباط مستقيم»آقاي اسماعيلي ـ 

 مسئوليت مدنی است.
ارتباط مستقيم با وظايف نظامی، يعنی اين بايد پيك ـ آقاي ره

 كرد.رفت آنجا و دفاع میمی
به سبب »را رها كنيد و به قيد « ارتباط»حث بآقاي عليزاده ـ 

است « به سبب خدمت»توجه كنيد. ارتكاب اين جرم، « خدمت
 يا نيست؟ معلوم است كه به سبب انجام وظيفه است.

 نه، به سبب خدمت نيست.پيك ـ آقاي ره
 نه.آقاي اسماعيلي ـ 

اگر بخواهيم قانون اساسی را تفسير شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ايد بگوييم به جرائمی كه ارتباط مستقيم با وظايف كنيم ]ب

خاص نظامی آنها ندارد، در محاكم عمومی رسيدگی شود[؛ 
ولی به جرائم عمومی »... ( آمده است: 31۲چون در ذيل اصل )

اين اصل، اين ...«. شود آنان .... در محاكم عمومی رسيدگی می
می مورد را استثنا كرده است. پس هر چيزي كه جرم عمو

 است، استثنا شده است.
بله، اين اصل جرائم عمومی را استثنا كرده آقاي عليزاده ـ 

است. اگر جرمی، جرم عمومی است، نبايد به آن در دادگاه 
 نظامی رسيدگی شود.

معناي جرائم مربوط به وظايف شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
خدمت، همان جرائمی است كه مربوط به كارها و وظايف 

 است.خاص نظامی 
 بله ديگر.پيك ـ آقاي ره

يعنی فرض كنيد كه به فرد نظامی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ند به مأموريت برو، ولی او نرفته است. اين شخص بايد اگفته

و  است داده، ولی نرفتهرفته و كار نظامی انجام میسر كار می
مأموريتش را انجام نداده است يا بر خلاف آن انجام داده است. 

( كه جرائم عمومی را 31۲ي ذيل اصل )ينهقرمطلب، به  اين
شود. اگر آن استثنا نبود، جا داشت استثنا كرده است فهميده می

كه انسان يك اطلاقی از آن اصل بفهمد. با استثناي جرائم 
عمومی، معناي اين اصل اين است كه هر چيزي كه جرم 

 عمومی است، بايد در دادگستري به آن رسيدگی بشود.
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 درست است.آقاي سوادکوهي ـ 
فكرانه باشد. وقتی كه اند روشنخواستهيزدي ـ  آقاي مدرسي

 اشتباه كردند. نوشتند واقعاًمی
قانون اساسی روشن  (31۲)اصل شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

ي عادي فعلی، ]صلاحيت محاكم است؛ ولی در اين مصوبه
را )31۲(اصل  اول ما بايد اين است. شده دادهنظامی[ توسعه 

 تفسير كنيم تا ببينيم مقصود از وظايف خاص چيست؟
جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی آقاي سوادکوهي ـ 

 است.
الله شاهرودي يتآكه حضرت  طورهمانآقاي عليزاده ـ 

( دو تا مطلب را استثنا كرده است؛ 31۲فرمودند ذيل اصل )
شوند و يكی جرائمی كه نظاميان در مقام ضابط مرتكب می

يكی جرائم عمومی. اگر جرم ارتكابی در مقام ضابط را استثنا 
كرد، ممكن بود كه ما بگوييم جرايم ارتكابی در مقام ضابط نمی

هم داخل در صلاحيت محاكم نظامی است؛ ولی اگر جرائم 
كرد، با توجه به عموم صلاحيت عمومی را استثنا نمی

محاكم نظامی را  دادگستري، ما رسيدگی به جرائم عمومی در
و به اين استثنا تصريح  است كرديم. ولی اين اصل آمدهمنع می

كرده و اينكه بايد به جرائم عمومی نظاميان در محاكم عمومی 
دادگستري رسيدگی شود را گفته است. خب جرائم عمومی 

شوند، يعنی چه؟ يعنی آن جرمی كه عموم مردم هم مرتكب می
 شود.مومی مرتكب مینه آن جرائمی كه با عنوان ع

 درست است.آقاي سوادکوهي ـ 
رسيدگی به جرائمی كه عموم مردم مرتكب آقاي عليزاده ـ 

شوم، آن در صلاحيت شوند و منِ نظامی هم مرتكب میمی
دادگستري است. همچنين رسيدگی به آن جرائمی كه عموم 

شوند ولی منِ نظامی به عنوان ضابط مرتكب مردم مرتكب نمی
من به  آن هم در صلاحيت دادگستري است. ولی اگر شوم،می

عنوان مأمور نظامی و انتظامی مرتكب جرمی شوم كه اگر 
رسيدگی به چنين جرمی در ]نظامی نبودم اين جرم هم نبود، 

 [صلاحيت دادگاه نظامی است.
، فقط (31۲)اين تفسيرِ آقاي عليزاده از اصل آقاي سليمي ـ 

هاي نظامی به آن در دادگاهجرم لغو دستور است كه بايد 
 رسيدگی شود. 
فرماييد كه فقط لغو دستور، مصداق اين چرا میآقاي عليزاده ـ 

اصل است؟ فرار از جنگ و خدمت را هم بگوييد كه مصداق 
اين اصل است. مگر جرائم خاص نظامی و انتظامی فقط 

گوييد فقط جرم لغو دستور، مصداق ها است؟ چرا میهمين
؟ فرار از جنگ را به عنوان مصداق اين اصل اين اصل است

بگوييد؛ اينكه فرد نظامی پشت به دشمن كرده است را به 
 عنوان مصداق اين اصل بگوييد.

بله، از مصاديق اين اصل، فرار از جنگ و پيك ـ آقاي ره
 خدمت است. 
 مثل تمّرد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

اق بگوييد. اينكه يك تمرّد را به عنوان مصد بله،آقاي عليزاده ـ 
خوابد را به عنوان مصداق بگوييد. اينكه از نظامی سرِ پُست می

رود را به عنوان مصداق بگوييد. آن كند و میپست فرار می
جرائمی كه مربوط به آن فرد نظامی است را بگوييد. مگر 
جرائم خاص نظامی فقط همين يكی دو تا است؟! قانون 

را محدود كرده است، ما اساسی صلاحيت محاكم نظامی 
 كار كنيم؟ چه

نه، اگر مقصود اين باشد كه جرائم خاص پيك ـ آقاي ره
نظامی، فقط يعنی تخلفات از وظايف نظامی ]ما هم چنين 

 تفسيري را قبول نداريم[. 
داخل در ]نه، جرائم فرد نظامی هم شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 است. ([31۲)موضوع اصل 

 نه.آقاي عليزاده ـ 
معناي اين تفسيري كه ارائه شد، اين بود كه پيك ـ آقاي ره

جرائم عمومی، جرائمی است كه مردم هم آنها را انجام 
دهند، پس جرائم خاص نظامی، يعنی تخلف از وظايف می

( 31۲نظامی. يعنی تخلف از وظايف نظامی از مصاديق اصل )
 است ...

ده صحبت ش« جرم»( از 31۲در اصل ) آقاي سوادکوهي ـ
 است.

(، تخلف را كه نگفته است؛ 31۲... ولی اصل )پيك ـ آقاي ره
؛ «جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی: »است گفته

يعنی اين جرائم بايد تعريف بشود. اين فرد نظامی، در حالی كه 
شود؛ در حالی دهد، مرتكب جرم میاش را انجام میدارد وظيفه

دهد، مرتكب جرم می انجام میي خاص نظاكه دارد وظيفه
 شود.می

ي منظور، جرائم مربوط به[ وظيفه]يزدي ـ  آقاي مدرسي
 خاص است.

( 31۲كه در اصل )« جرم»از اين تعبير  نظر صرفپيك ـ آقاي ره
شود، يك بحث ديگري وجود دارد و آمده و با تعريف حل نمی
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ين جرائم ي اهامصداقيكی  شما بايد يكی آن اين است كه بعداً
را بگوييد؛ يعنی بگوييد جرائم ]خاص نظامی و انتظامی كه در 

فرار از خدمت؛  -3صلاحيت محاكم نظامی است[ اينها است: 
وقت در آنجا شما ... به همين ترتيب. آن -1فرار از جنگ؛  -۲

بايد اين مصاديق را تطبيق بدهيد و ببينيد هر يك از آنها مطابق با 
؟ هم در قانون مجازات جرائم نيروهاي ( است يا نه31۲اصل )

 است مسلح و هم در اين مصوبه، يك سري از اين موارد آمده
 اند.كه آنها را به عنوان جرم معرفی كرده

ممكن است كه قانون، جرائم را شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
تواند اين جرائم را مشخص مشخص كند ديگر؛ قانون عادي می

نه  -د و جرائم نظامی و انتظامی كند. قانون عادي بايد بياي
 را مشخص كند. -تخلفات
بله، بايد اينها را در قانون مشخص كنند و ما پيك ـ آقاي ره

 بايد آن مصاديق را بر اصل تطبيق بدهيم.
را كه « گزارش جرم»فرض كنيد كه  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

به جاي مشخصی بايد بدهد، به كس ديگري بدهد؛ خب آيا اين 
جا بدهد جرم است يا جرم هست يا نيست؟ اگر به فلان عمل،

 توانند هزار تا جرم درست كنند.نه؟ براي همين مسئله، می
 بله، مثلاً اگر به من بدهند جرم است.آقاي عليزاده ـ 

 قانون اساسی گفته (31۲)بالاخره الآن اصل پيك ـ آقاي ره
 به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی است

شود. معناي اعضاي ارتش و غيره در دادگاه نظامی رسيدگی می
جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی و »اين ]عبارت 

چيست؟ منظورم مصاديقش نيست؛ چون مصاديقش «[ انتظامی
 بايد بگويند. الآن معناي اين عبارت چيست؟ را بعداً

 كنيد؟ جرم عمومی را چه معنا میآقاي عليزاده ـ 
معناي اين اصل، فقط اين نيست كه تخلفات از ك ـ پيآقاي ره

 وظايف نظامی را مدّ نظر داشته باشد.
منظورش نيست؛ « تخلف»نه، شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ، مقصود است.«جرم»
 كنيد؟شما جرم عمومی را چه معنا میآقاي عليزاده ـ 

 .است جرمی عمومی، مثل قمار كردن و امثال اينهاآقاي جنتي ـ 
 مثل قتل. شاهرودي ـ اشمي آقاي ه

 جرائم مربوط به مواد مخدر، جرم عمومی است.آقاي جنتي ـ 
 قتل، جرم عمومی است يا نيست؟آقاي عليزاده ـ 
بله، قتل هم يكی از جرائم عمومی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 است.

 به من، جرم عمومی است يا نيست؟ زدن لگدآقاي عليزاده ـ 
زديدن، مال ديگري را خوردن، دشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ي اينها جرم عمومی است.همه
 گزارش خلاف واقع دادن چيست؟آقاي ابراهيميان ـ 

ي خاص نظامی جرائمی كه در مقام انجام وظيفهپيك ـ آقاي ره
نبوده است ]جرم عمومی است[. جرم قتل ممكن است دو جور 

فلان است كه اگر نيروهاي مسلح  نوشته باشد. اين را بعداً
از آن جرائم، قتل  جرائم را انجام دادند، جرم نظامی است. يكی

 است.
قتل، جرم نظامی نيست؛ قتل، جرم شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 عمومی است.

كه  هاوقتاطلاق قتل اشكال دارد؛ والّا بعضی پيك ـ آقاي ره
ي خاصِ نظامی قتلی انجام گرفته باشد، در مقام انجام وظيفه

 است ي خاص نظامی قتل انجام شدهانجام وظيفه چون در مقام
 شود[.]جرم نظامی محسوب می

فرماييد منظور از جرم مربوط به يعنی میآقاي عليزاده ـ 
 وظايف خاص نظامی و انتظامی اين است؟

بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن است ما بياييم و آقاي سليمي ـ 
را شامل بگوييم كه جرائم خاص نظامی، فقط آن مواردي 

توانند اين جرائم را مرتكب بشوند و شود كه نظاميان میمی
ير نيست؛ مثل پذامكانگونه جرائم ينا، ارتكاب غير نظامیبراي 

فرار از خدمت، ترك پست، لغو دستور و امثال اينها؛ يعنی 
 گونهآنجرائم خاص نظامی و انتظامی منحصر است به 

وص اعضاي تخلفات و جرائمی كه فقط و فقط در خص
نيروهاي مسلح متصور است. اگر معناي جرائم خاص نظامی و 

ي بگوييم كه بعضی از سروران عزيزم طورانتظامی را اين
فرمايند، در اين صورت، اگر نيروهاي مسلح مرتكب تمام می

جرائمی كه جزء جرائم عمومی است شدند، حتی در صورتی 
عمومی حساب  كه در رابطه با كارشان باشد، بايد جزء جرائم

اش يفهوظشود. مثلاً فرض بفرماييد شخصی در حين انجام 
كرده كه فردي دشمن ؛ چون فكر میاست مرتكب قتل شده

و لذا به او شليك كرده است،  است است و به او حمله كرده
كه نيروي خودي است؛ يا مثلاً در  است اما بعد معلوم شده

كرده است می اش فكرینگهبانهمان پادگان خودش، در محل 
 آيد كه او را خلع سلاح كند و لذا او را زدهكه دشمن دارد می

كه اين فرد، خودي  است و كُشته است، اما بعد معلوم شده
گوييم كه اين كار، قتل است؛ چون است. در اين صورت، ما می
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توانند مرتكب قتل قتل، جزء جرائم عمومی است و همه می
ند مرتكب قتل بشود. بنابراين توابشوند و اين نظامی هم می

بايد بگوييم كه انجام اين جرم، جرم خاص نظامی نيست؛ چون 
 قتل، جرم عمومی است!

 بله.پيك ـ آقاي ره
ما معتقديم اگر اين تعريف از جرائم خاص آقاي سليمي ـ 

نظامی را بپذيريد، يعنی جرائم خاص را جرائمی بدانيد كه 
كه  شودين موجب میمرتبط با وظايف خاص نظامی است، ا

گونه موارد مثل همين قتلی كه در ارتباط با وظيفه محقق ينا
قانون اساسی  (31۲)شود را نيز بايد از آن شمول اصل می

خارج كنيم؛ در حالی كه حقيقتاً اين جرائم، مصداق اصل 
قانون اساسی است. در اينجا، قانون اين است كه بايد به  (31۲)

انجام وظيفه، يك نيروي خودي را به جرم سربازي كه در حين 
يرخودي است، كُشته است، در سازمان قضايی غتصور اينكه 

شود به اين جرم، در نيروهاي مسلح رسيدگی شود و نمی
دادگاه عمومی رسيدگی كنند. اين مثال، حقاً مشمول جرائم 

 خاص نظامی و انتظامی است.
بدهيد تا ما شما چند مطلب را براي ما توضيح آقاي عليزاده ـ 

بفهميم منظورتان چيست. يكی، موضوع جرائم خاص است و 
. شما اين دو تا را توضيح دهيد تا است يكی هم جرائم عمومی

 ما بفهميم منظورتان از اين دو موضوع چيست. 
گوييم كه مفهوم جرائم خاص نظامی و ما میآقاي سليمي ـ 

توانند می انتظامی اين نيست كه فقط جرائمی باشد كه نظاميان
مرتكب بشوند؛ نه، بلكه منظور از اين مفهوم، همين چيزي 

( اين مصوبه[ آورده ۲8( ماده )3است كه اينجا ]در تبصره )
است. يعنی جرم نظامی، جرائمی است كه به سبب خدمت، يا 

 در ارتباط با انجام خدمتش بوده است.
چيست كه در « ولی»ي پس اين كلمهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

آمده است؟ استثنايی كه در اين اصل آمده  (31۲)اصل 
 چيست؟ اين استثناي ذيل اين اصل چيست؟

استثناي ذيل اين اصل اين است كه اگر منِ آقاي سليمي ـ 
نيروي مسلح با برادرم دعوا كردم و او را مجروح كردم، ]اين 

هاي عمومی به آن جرم، جرم عمومی است و بايد در دادگاه
گويد اين جرم، جرم نظامی ذيل اصل می رسيدگی شود[.

نيست. يعنی با اينكه منِ مرتكب جرم، نظامی هستم، ولی اين، 
جرم عمومی است. يا اگر منِ نظامی رفتم و سرقت كردم يا منِ 
نظامی رفتم و به ديگري ظلم كردم يا رفتم و مواد مخدر 

ي اينها، جرائم كشيدم يا جرائم ديگري را مرتكب شدم، همه
میِ من است كه نبايد به اين جرائم عمومی، در دادگاه عمو

نظامی رسيدگی كرد، بلكه بايد به اين جرائم در دادگاه عمومی 
، وقتی من در مقام ضابط خاص طورينهمرسيدگی كنند. 

كنم، اگر در اين هستم و دارم زير نظر قاضی انجام وظيفه می
فرمايد می( 31۲موقعيت اتهامی متوجه من شد، ذيل اين اصل )

شود. كه به اين جرم در محاكم عمومی دادگستري رسيدگی می
ي جرائم، يعنی آن جرائمی كه به سبب و به خاطر انجام اما بقيه

مشمول اين اصل است. يعنی  وظيفه به من متوجه شده است،
ي خدمتم واسطهكردم و به اگر در واقع من داشتم خدمت می

خلف موجب ارتكاب جرم و اين ت است تخلفی صورت گرفته
شده است، در اين قبيل موارد بايستی بگوييم كه اين جرائم، 

 مشمول جرائم خاص نظامی و انتظامی است.
 اين موضوع، آن اندازه اهميت را ندارد.يزدي ـ  آقاي مدرسي

 چرا.آقاي اسماعيلي ـ 
 چرا؛ خيلی اهميت دارد.آقاي عليزاده ـ 

 اين تبصره بگيريم. يك ابهام بهيزدي ـ  آقاي مدرسي
نبايد ابهام بگيريم؛ ما بايد خودمان راجع به  نه،آقاي جنتي ـ 

اين موضوع نظر بدهيم. ما بايد اين اصل را تفسير بكنيم ديگر. 
آقاي عليزاده، ممكن است بگوييد هر كاري كه شخص نظامی 
انجام داد و تخلف از وظايف نظامی و تخلف از دستورات به 

خاص نظامی است[؛ مثلاً به اين نظامی حساب آمد، ]جرم 
جهت تيراندازي بكنی و فقط یبكه شما حق نداري  اندگفته

بايد در مواردي خاص تيراندازي بكنی. خب الآن اگر اين فرد 
تخلّف كرده است. ولی ممكن  جهت تير هوايی زد،نظامی، بی

است اين شخص به يك كسی تير بزند و او را بكُشد. اين هم 
كه از آن دستور تخلف كرده  است ه دارد؛ يك جنبه ايندو جنب

كرد؛ در اين حالت، جهت تيراندازي میاست كه نبايد بی
شود. اما اگر آدم هم حكمش مِثل وضعيت تيراندازي هوايی می

شود كه آن موارد كُشته باشد، اين آدم كُشتن، جرم حساب می
 را هم بايد حساب كرد.

تير بزنم ديگري را بكشم، آن جرم اگر من با آقاي عليزاده ـ 
 شود.خاص نظامی می

كنم اگر بسم الله الرحمن الرحيم. من فكر میآقاي اسماعيلي ـ 
( قانون اساسی دقت كنيم، مسئله 31۲ي وضع اصل )به فلسفه

شود. ما علاوه بر اصل تساوي افراد در برابر قانون، می ترروشن
برابر دادگاه؛ يعنی يك اصلی داريم به نام تساوي افراد در 
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ي، بايد مثل اطبقهي افراد با هر شغلی، با هر جنسی، با هر همه
شوند بروند ]و ديگران در هر دادگاهی كه ديگران محاكمه می

در آنجا محاكمه شوند[. ما دادگاه اختصاصی نداريم. اين يك 
و  است اصل و يك قاعده است. حالا قانون اساسی آمده

هست كه اصلاً براي عموم مردم قابل  يیهاجرمگويد يك می
دهند تا شما بخواهيد مجرم را به همان تصور نيست كه انجام 

كنيد. يعنی يك دادگاهی ببريد كه همه را در آن محاكمه می
شوند. مفاد يی هست كه فقط نيروهاي مسلح مرتكب میهاجرم

. اين مسئله، است ، مثل قانون كشورهاي ديگر(31۲)اين اصل 
 صی به ما ندارد.اختصا

]سازمان قضايی نيروهاي مسلح، شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 [،(31۲)در اصل ]« مربوط»ي سازمان[ اختصاصی است و كلمه

به همين معنا است؛ نه به معناي مستند ]بودن جرم به وظايف 
خاص نظامی.[ استناد، چيز ديگري است؛ نه اينكه معناي 

 به وظايف خاص نظامی باشد.« مربوط»
بله، محاكم نظامی، دادگاه اختصاصی است. آقاي اسماعيلي ـ 

سازمان قضايی نيروهاي مسلح به جرائم اختصاصی افراد نظامی 
 است؛ عرض من همين است. طورينهمكند. رسيدگی می

 بايد چهارچوب را درست كنيم.يزدي ـ  آقاي مدرسي
بله، اگر قانون بخواهد چنين شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 وبی درست كند، خوب است.چهارچ

ي سازمان قضايی نيروهاي مسلح، يك شعبهآقاي اسماعيلي ـ 
تخصصی ]از محاكم عمومی[ نيست؛ والّا اصلاً در قانون 

آمد. يك سازمان اختصاصی است؛ سازمانِ خاص اساسی نمی
است و لذا فقط بايد به قدر متيقن از اختياراتش اكتفا بكنيد. 

، به همين است ( آمده31۲ذيل اصل )اين استثنايی هم كه در 
گويد هر دادگاهی كه به جرائم دليل است. ذيل اين اصل می

كند ]به جرائم عمومی نظاميان هم ي مردم رسيدگی میهمه
كند كه مجرم، عضو نيروهاي كند[؛ چه فرقی میرسيدگی می

مسلح باشد يا از غير نيروهاي مسلح باشد؛ در هر صورت بايد 
اه عمومی و به آن جرم رسيدگی بشود، ولو اينكه برود به دادگ

اين جرم در ارتباط با كار نيروي مسلح باشد. مثلاً اگر يك 
رود يك مأمور نيروي انتظامی براي انجام مأموريتش می

ي اين واحد، كند، با اينكه اجارهواحدي را از كسی اجاره می
اد، آيا ي آن واحد را ندبراي انجام كارش است، ولی اگر اجاره

طرف مقابل اگر خواست از آن فرد نظامی شكايت بكند، بايد 
به سازمان قضايی نيروهاي مسلح برود و شكايت كند؟ نه، مثل 

رود. هيچ تفاوتی بين نيروي مسلح می هادادگاهي مردم به بقيه
و غيرمسلح در اين زمينه وجود ندارد. فقط آن جرائمی كه براي 

اينها به سبب كارشان انجام ديگران قابل تصور نيست و 
شود. دهند در سازمان قضايی نيروهاي مسلح رسيدگی میمی

گذار اساسی است. كنم اين مفهوم، مدّ نظر قانونمن فكر می
بنابراين، هر جايی كه ما ]در صلاحيت محاكم[ شك كنيم، بايد 

هاي عمومی ( رسيدگی به آن را به دادگاه31۲طبق اصل )
 واگذار كنيم.

حالا اگر به آن فرد نظامی گفته باشند كه بايد به جنتي ـ  آقاي
پاي فردي تير بزنی، ولی او تير را به سر زد، اين جرم، جزء 

 كدام است؟
اين، لغو دستور است و بنابراين جزء جرائم آقاي اسماعيلي ـ 
آقاي كه حاج طورهمانشود. منتها اين مطلب، خاص نظامی می

 قانون بيايد.  شاهرودي فرمودند، بايد در
ولی از جهت اينكه با تير زده است، مجرم آقاي عليزاده ـ 

 است.
 اين جرم، بايد دو قسمت بشود.آقاي جنتي ـ 

رسيد كه ما اين می جورينااول به نظر من آقاي ابراهيميان ـ 
جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی را يك چيزي بيشتر از 

فرماييد، بايد يلی[ میی ]= آقاي اسماععالحضرتآن چيزي كه 
گزارش »تصور كنيم. الآن اجازه بدهيد راجع به همين جرم 

تر بحث كنيم. گزارش خلاف ، يك كمی مصداقی«خلاف واقع
واقع، يك عنوان عمومی است. اگر يك نظامی گزارش خلاف 

( 31۲ي اصل )واقع بدهد، آيا جرم او مشمول آن قاعده
 شود؟شود يا نمیشود؟ يعنی آن عام، مُخَصَّص میمی

، بله، است ي نظامی داشتهاگر وظيفهيزدي ـ  آقاي مدرسي
 مشمول اين اصل است.

عرض من اين است كه خب اين فرد نظامی،  آقاي ابراهيميان ـ
دهد، يعنی در حال انجام در اينجا دارد كارش را انجام می

 اش است.ینظاموظايف 
 شود.ن جرمی میصدر اين اصل، شامل چنييزدي ـ  آقاي مدرسي

 عنوان اين جرم، عمومی است.پيك ـ آقاي ره
، «گزارش خلاف واقع»بله، عنوان جرم آقاي ابراهيميان ـ 

 عمومی است؛ عرض من هم همين است.
ي وظايف نظامی اين فرد، در محدودهيزدي ـ  آقاي مدرسي

تواند اين كار و كس ديگري نمی [مرتكب اين جرم شده است]
 را بكند.
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توانيم بگوييم گزارش خلاف واقع نه، آيا میابراهيميان ـ  آقاي
 هم جزء وظايف خاص نظامیِ فرد است؟

گزارش خلافِ واقع، مربوط به وظايف يزدي ـ  آقاي مدرسي
 نظامی است.

كنم يك مثال ديگري خدمت شما عرض می آقاي ابراهيميان ـ
ي ارسانهآيد. الآن همين موضوع در عراق كه خيلی پيش می

اش، نارنجك وسط ینظامشده است. فردي موقع انجام وظايف 
گيرد و چند تا اندازد يا موقع انجام مأموريت ترمز نمیمردم می

ي عمومی هاناعنوكند. عنوان اين جرائم، زن و بچه را لهِ می
ي اين جرائم، هاناعنواست؛ اما آيا ما بايد بگوييم كه چون 

هاي عمومی برود و در دگاهعمومی است، بايد اين جرائم به دا
 آنجا به اينها رسيدگی بشود؟ با اين جرائم چه كار بايد بكنيم؟

اين جرائم هم مربوط به وظايف خاص يزدي ـ  آقاي مدرسي
 نظامی است؛ چون يك نظامی اين كار را كرده است.

شود. اگر ما جرائم نظامی را به طور نمیاينآقاي ابراهيميان ـ 
ي جرائم وقت همهبندي كنيم، آن، تقسيماعتبار شخص نظامی

شود به جرائم نظامی چسباند و اين كار را كرد ]= را می یعموم
رسيدگی به آنها را در صلاحيت دادگاه نظامی دانست[. عرض 

آقا ]= آقاي جنتی[ كه حاج یعموممن اين است كه اين جرائم 
يد ي قشنگ و جالبی هم بود، شابه آنها اشاره كرد و نكته

ي عناوين عمومی نباشد. اين جرائم عمومی، مشمول اين همه
است؛ جرائم عمومی يعنی غير از آنچه كه در « و غيره»عبارت 

 آمده است. (31۲)صدر اصل 
اين برداشت، خلاف ظاهر است شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ديگر.
پيك بفرماييد. مخالفين نظرشان جناب آقاي رهآقاي عليزاده ـ 

 د تا بنده هم نظرم را عرض كنم.را بفرماين
يی كه دوستان گفتند زياد اتفاق هامثالاين پيك ـ آقاي ره

يی مختلفی هاپروندهافتد. آقايان بعضی از عناوين را گفتند. می
ي مسئول آموزش نظامی در يفهوظ هم در اين رابطه هست. مثلاً

 پادگان اين است كه به افراد آموزش نظامی بدهد. حالا اين
مسئول نظامی، در حين آموزش و تعليم، به كسانی كه دارند 

بينند خسارت وارد كرده است. خب، اين خسارت چه تعليم می
بوده است؟ مثلاً به عضوي از اعضاي فرد تحت تعليم، 
جراحت وارد كرده است. خب الآن آيا اين فرد بايد به دادگاه 

رح است؛ چون عنوان اين فعل، ايراد ضرب و ج عمومی برود،
اين فرد بايد به دادگاه نظامی برود، چون اين جرم،  يا نه،

اش بوده است؛ يعنی چون ي خاص نظامیمربوط به وظيفه
اش اين يفهوظآموزش دادن، تكليف او بوده و در حال انجام 

جراحت و خسارت را وارد كرده است ]رسيدگی به اين جرم، 
ين مواردي كه به آنها بايد در دادگاه نظامی انجام شود[. يا هم

اشاره كردند؛ مثلاً گزارش خلاف واقع در قانون مجازات 
حالا اگر يك نظامی در  3اسلامی، عنوان جرم عمومی است.

حين انجام وظيفه، گزارش خلاف واقع داد، آيا اين بايد به 
و  است اش بودهيفهوظدادگاه عمومی برود يا چون مربوط به 

 ايد به دادگاه نظامی برود. كرده است، ببايد گزارش می
اش يفهوظارتكاب اين جرم، در قالب يزدي ـ  آقاي مدرسي

 اش است.يفهوظاست، نه مربوط به وظيفه؛ عين 
 اش است.يفهوظبله، عين آقاي عليزاده ـ 

اش نيست؛ اين جرم هم مثل نه، عين وظيفهپيك ـ آقاي ره
 ي موارد است.بقيه

 پس چيست؟آقاي عليزاده ـ 
ي فرد، گزارش درست دادن بوده است. يا وظيفهپيك ـ ي رهآقا

خانه است و آنجا فرض كنيد اگر كسی مسئول اسلحه مثلاً
هاي عمومی است خيانتی بكند. خب، عناوين اين جرائم، جرم

 خيانت در امانت است. كه يا مصداق سرقت است يا مصداق
مردم  اينها، جرم عمومی نيست؛ چون عمومآقاي عليزاده ـ 

 ندارند. خانهاسلحه
ي كه شما اضابطهشود. آن نه، اين ملاك نمیپيك ـ آقاي ره

گفتيد، اين بود كه فرار از خدمت، مصداقی ندارد مگر در بين 
 نيروهاي نظامی. فرار از خدمت، تمرّد و غيره.

توسط فرد  خانهاسلحهبله، خيانت به يزدي ـ  آقاي مدرسي
 شود.نظامی انجام می

اما خيانت در امانت عنوان عمومی است، ايراد پيك ـ ي رهآقا
 ضرب و جرح عنوان عمومی است، قتل عنوان عمومی است.

هاي قتل اعم است؛ ولی يك فرضيزدي ـ  آقاي مدرسي
 خاصی براي نظاميان وجود دارد. 

                                                                                    
هاي كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزيرات و مجازات (133). ماده 1

هر  -133ماده »مجلس شوراي اسلامی:  ۲/1/3115مصوب  بازدارنده(
دار از وجود گاه يكی از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيت

( يا اشخاص مذكور در 1۰8( و )1۰5( و )1۰3اماكن مذكور در مواد )
صلاح اطلاع ندهند يا ( مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي13۰ماده )

ه به موجب قانونی ديگر در صورتی ك ،بر خلاف واقع گزارش نمايند
( 13به سه تا شش ماه حبس يا تا ) ،مجازات شديدتري نداشته باشند

 .«شوندضربه شلاق محكوم می



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 322
 

 

دهم. اگر ی را توضيح میعالجنابحالا من نظر پيك ـ آقاي ره
([، فقط بگويد كه به جرائم ۲8( ماده )3اين تبصره ]= تبصره )

در سازمان قضايی رسيدگی ]مربوط به وظايف خاص نظامی 
 ... [شودمی

به سبب »يا « در ارتباط با وظايف»عبارتِ اين تبصره، آقاي عليزاده ـ 
 گويد.ي اين موارد را میرا هم گفته است؛ دارد همه« خدمت

بوط به وظايف ... به اين صورت، جرائم مرپيك ـ آقاي ره
شود؛ چون جرائم عمومی نظامی، از جرائم عمومی متمايز می

جرائمی است كه اين قيد را ندارد؛ يعنی جرائمی است كه 
مربوط به وظايف خاص نظامی نيست. حالا عنوان اين جرائم، 

مربوط ]عمومی يا اختصاصی است. تحقق و سببيت آن جرم 
 جهتاز اين يم دار. ما است[ي خاص نظامی به وظيفه

ي اين جرائم به دادگاه گوييم؛ والّا اگر قرار باشد همهمی
ي فلسفه عمومی برود و آنجا به اين جرائم رسيدگی شود، اصلاً

 رود.دادگاه اختصاصی از بين می
 رود.چيزي از بين نمی يچهآقاي عليزاده ـ 

 رود.همه چيز از بين میپيك ـ آقاي ره
آقاي شاهرودي يك ه فرمايش حاجالبتآقاي ابراهيميان ـ 

غرض ما اين بود كه اجمال مخصِّص هم داشت. مخصِّص 
 [استثنا كنيم.]شود نتوانيم مخصِّص متصل را از عام باعث می

 كند.ی را تأييد میعالحضرتاين هم حرف 
كه در  310۰بسم الله الرحمن الرحيم. سال آقاي سوادکوهي ـ 
نظامی و انتظامی سپاه  ي خاصهاپروندهدادسراي سپاه به 

شد، با توجه به اهميت مسائل امنيتی، اقتضا ايجاب رسيدگی می
اين افراد هم در همين مرجع  يتیامنكرد كه به مسائل می

ي دادستانی انقلاب، مدتی ي ويژهرسيدگی شود كه طبق ابلاغيه
شد. بعد از مدتی ديدند مسائلی كه به به همين نحو عمل می

كند؛ لذا شوند هم مشكل ايجاد میقع میسبب خدمت وا
مناسب است كه به جرائمی كه به سبب خدمت سپاهيان هم 

گيرد در دادسراي سپاه رسيدگی بشود. به همين اعتبار، انجام می
زمان يك ابلاغ دادسراي عمومی هم به اينها دادند. با دادن آن

ابلاغ دادسراي عمومی به قضات اين دادسرا، اين قضات به 
ها هم مسائل مربوط به جرائمی كه به سبب خدمت سپاهی

با سه  3103كردند. بنابراين تا سال شد رسيدگی میواقع می
شد. از سال ابلاغ، به سه مسئله در دادسراي سپاه رسيدگی می

ي مربوط به امور متشتّت تصميم گرفته شد كه اين مسئله 3103
ن اساس، جا جمع بشود كه بر هميدر نيروهاي مسلح يك

 سازمان قضايی نيروهاي مسلح شكل گرفت.
 فرقی نكرد.آقاي عليزاده ـ 

الله يزدي اين يتآدر زمان رياست حضرت آقاي سوادکوهي ـ 
موارد به نحوي شد كه ديگر قضات از مسائل مربوط به 

شد جدا شدند رسيدگی به جرائمی كه به سبب خدمت واقع می
ي دادسراي ابلاغ ويژههاي قبلی، سلب شد. فقط يك و ابلاغ

شد كه به جرائم خاص مرتبط نظامی به قضات دادسرا داده می
شد. يا در ارتباط با مسائل خاص نظامی و انتظامی رسيدگی می

ي سابق موجب شد كه نيروهاي تدريج، باز همان علقهبه 
مسلح كشش پيدا كنند كه سازمان قضايی به مسائل امنيتی و 

به جرائم عمومی هم رسيدگی كند. مسائل مربوط  طورينهم
شود، به كنم اين مواردي كه دارد اينجا مطرح میمن فكر می

ي سابق است تا سازمان يك اعتباري كشاندن بحث به قضيه
قضايی اين اختيار را پيدا بكند كه اين كار انجام بشود. در 
ارتباط با مفهومی كه خدمت، سببيت در تحقق جرم دارد يا 

سبب خدمت محقق شده است، بايد عرض كنم  اينكه جرم به
كه اين مسئله در نظام حقوقی خارجی هم مطرح است. بحث 

اي است كه گونهو به ، بيشتر مربوط به امور مدنی است«سبب»
دهد و امرش هم اعتباري است. ي موضوع را توسعه میدامنه

توانيد هر امري را عرفاً مرتبط كنيد يعنی عرفی است و شما می
خواهيد به عنوان جرم در دادگاه نظامی به ه آنچه كه بعداً میب

قانون اساسی  (31۲)كنم اصل آن رسيدگی كنيد. من فكر نمی
در اين مقام، خواسته باشد كه صلاحيت دادگاه نظامی را به 

توسعه بدهد، بدين نحو « سبب خدمتارتكاب جرم به »موارد 
مسلح را تجميع  كه بخواهند تمام جرائم مربوط به نيروهاي

جا در دادگاه نظامی رسيدگی كنند و به آنها به صورت يك
كنند. به همين اعتبار، من خدمت آقاي دكتر ابراهيميان هم 

داريم كه در « كوزاليته»عرض كردم، ما در فرانسه يك عنوان 
است. اصلاً با « سببيّت»قانون مدنی هست كه به معناي 

لازم و »كه مربوط به « ديپردنسی» يا« ارتباط»، يعنی «ريليتيويتی»
طور  كند. قانون اساسی بهاست فرق می« ملزوم بودن يك امر

كه اين مرجع ]= دادگاه نظامی[، فقط به  است خاص خواسته
با وظايف خاص نظامی و انتظامی مرتبط  آن جرائمی كه كاملاً

( 3است رسيدگی كند. بنابراين آنچه كه در اينجا ]= در تبصره )
، است آمده« به سبب خدمت»( اين مصوبه[ با عبارت ۲8ه )ماد

قانون  (31۲)در مقام توسيع آن چيزي است كه اصل  كاملاً
 اساسی قائل شده است.
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داريم  ([353)= اصل ]در قانون اساسی اصلی آقاي عليزاده ـ 
گويد مرجع رسمی تظلّمات، دادگاه است. بر اين اصل كه می

مذكور ]ست: يكی ديوان عدالت اداري چند تا استثنا وارد شده ا
است، يك استثنا هم همين محاكم نظامی  ([311)در اصل 

جا شك كنيم كه موردي داخل در آن است. حالا اگر در يك
، ما بايد به قدر متيقن است عام است يا داخل در اين خاص

اكتفا بكنيم. در اينكه اين دادگاه نظامی يك دادگاه اختصاصی 
يم و همه قبول داريم؛ ولی قسمت آخر اصل است، شكی ندار

باز يك قيدي آورده است. علت اينكه آن افرادي كه  (31۲)
اند، يكی اند و اين كار را كردهاند، آمدهقانون اساسی را نوشته

خواستند اين است كه در زمان قبل از انقلاب، هر وقت می
ظامی بلانسبت پدر مردم را دربياورند آن جرم را به دادسراي ن

نوشتند گرچه دليلی بردند و آخر سر هم در حكم متهم میمی
ي است، بنابراين اپدرسوختهوجود ندارد، ولی چون متهم آدم 

شود! اين مسائل را در مورد به سه سال حبس محكوم می
گفتند. همه افراد عادي را هم به دادسراي نظامی آن روز می

ين قانون اساسی بردند. براي همين ]در هنگام تدوآنجا می
جمهوري اسلامی ايران[ آمدند و يك كاري كردند كه افراد 
عادي در محاكم نظامی محاكمه نشوند. دوم اينكه محاكم 
نظامی پيش از انقلاب، يك ملجئی براي مجرمين خودشان شده 
بود؛ يعنی كسانی كه نظامی بودند يا ارتشی بودند، هر بلايی به 

شد ]و م نظامی به آن رسيدگی میوردند، در محاكآسر مردم می
كرد[. ها فيصله پيدا میقضيه، به نحوي به نفع نظاميان و ارتشی

قانون اساسی آمد و اين مسئله را هم از بين برد و  (31۲)اصل 
گفت كه بايد اين نظاميان را فقط براي جرائم خاصشان در 

ي جرائمی كه جرم محاكم نظامی محاكمه كرد و در بقيه
هاي عام[ دادگستري ت، بايد براي محاكمه به ]دادگاهعمومی اس

بروند. اين همان چيزي است كه جناب آقاي دكتر اسماعيلی 
رعايت بشود؛ « اصل برابري در برابر محاكم»فرمودند كه بايد 

يعنی اگر عضوي از نيروهاي مسلح مرتكب هر جرمی شد، 
امی نبايد بياييم جرم اين فرد را داخل در صلاحيت محاكم نظ

بكنيم، با اين توجيه كه منِ نظامی چون اسلحه دارم، كلاه دارم 
ي جرائم نظاميان كنم ]پس بايد به همهبه مملكت خدمت می و

فرد نظامی  یعمومدر محاكم نظامی رسيدگی كرد[، بلكه جرم 
را بايد به دادگستري ببريم. فقط جرائم خاص نظامی و انتظامی 

گاه نظامی ببريم؛ چون از جرائمِ را براي رسيدگی بايد به داد
ندارد؛ « در ارتباط»( قانون اساسی 31۲خاص است. در اصل )

گويد به جرائم مربوط به وظايف خاص در محاكم نظامی می
شود؛ يعنی فقط به جرائمی كه به وظايف رسيدگی می

طور نيست. بنابراين خاصشان مربوط است؛ غير از آن، اين
زنيد من قبول ندارم كه شما می يی را كههامثالبعضی از 

سازمان قضايی بايد به آنها رسيدگی كند. مثلاً مثالی كه براي 
زديد و گفتيد رسيدگی به جرم كسی كه به مأموريت « ارتباط»

رفته و در حال مأموريت، تصادف كرده است ]و كسی را كُشته 
است[، بايد به دادگاه نظامی بدهيد؛ چون ارتكاب اين جرم، با 

 يف اين فرد ارتباط دارد. وظا
با آن جرمی كه در حين آموزش نظامی، رخ پيك ـ آقاي ره

 كار كنيم؟دهد چهمی
ندارند، اما  خانهاسلحهخب، افراد عادي كه آقاي عليزاده ـ 
ي خانهدارند. اگر كسی در اسلحه خانهاسلحهنيروهاي مسلح 

مجرم نيروهاي مسلح خلافی بكند، به عنوان خيانت در امانت 
نيست؛ بلكه خود آن كار، جرم ]خاص[ است؛ جرم ديگري 

گويند. آن جرم كه خيانت است كه به آن خيانت در امانت نمی
در امانتِ اصطلاحی نيست. اصطلاح حقوقیِ آن جرم، خيانت 
در امانت نيست. اگر من سر پُستم، حتی بدون عمد تخلف 

رد، من مجرم ام را بُكردم و مثلاً خوابيدم و كسی آمد و اسلحه
]جرم نظامی[ هستم. اما اگر منِ آدم عادي بخوابم و اسلحه را 

ي من ببرند، كسی كه من را ]به دليل سرقت اسلحه از از خانه
كند؛ چون از قدرتم خارج است. شما اين ام[ مجازات نمیخانه

به را  اشعمداً اسلحهفرد نظامی اگر مسائل را از هم جدا كنيد. 
از دستش اش اسلحههم سهواً اگر . است مجرم ،بدهدكسی 

اسلحه را از دستش و ببرد خوابش اگر  .برود مجرم است
جرمشان با  موارد، اين يهمهدر مجرم است. باز هم بگيرند 
آدم عادي فرق دارد. رسيدگی به آن جرمی كه مربوط  جرم منِ

به نيروهاي نظامی است در محاكم نظامی، درست است؛ اما 
رتباطی به اين امر ندارد، در دادگستري رسيدگی آنچه كه ا

ي يك فردي لگد شود. مثلاً اگر يك نظامی رفته و به سينهمی
گوييد اين نظامی در و آن آدم مُرده است، شما می است زده

و لگد زده است؟! نه، در اين موارد، بايد  است حال وظيفه رفته
 به ]محاكم عمومی[ دادگستري برود.

اكتفا به قدر متيقن، در جاي خودش اصل درستی آقاي يزدي ـ 
است. بحث بر سر اين امثله هم نيست. بحث اين است كه آيا 

( ۲8( ماده )3اين عبارت و اين تعريف ]مذكور در تبصره )
 شود؟شود يا نمیمصوبه[ بيش از آن قدر متقين را شامل می
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 بله، درست است.آقاي عليزاده ـ 
 .بلهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
شود، بايد اگر بيشتر از قدر متيقن را شامل می ...آقاي يزدي ـ 
اشكال بگيريم، ولی اگر بيشتر از قدر  (۲8)ي ماده به اين تبصره

شود، اين تبصره هيچ ايرادي ندارد؛ والّا متيقن را شامل نمی
شود يا اين مثال را شامل می (31۲)اختلاف بر سر اينكه اصل 

 ود، بحث درستی نيست.شآن مثال را شامل نمی
قطعاً اين تبصره، شامل بيشتر از قدر شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 متيقن است.
 زنيم.بله، درست است. بيشتر از اين حرف نمیآقاي عليزاده ـ 
بحث در اين خصوص كافی است؛  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

دهند، بفرمايند. ما رأي بگيريد. آقايانی كه به اين ايراد رأي نمی
 ( است.31۲گوييم اطلاق اين تبصره، خلاف اصل )كه می

شود شامل مواردي هم می (3)اگر عبارت تبصره آقاي يزدي ـ 
 است، ]ايراد دارد[. (31۲)كه خارج از قدر متيقن اصل 

 بايد ايراد بگيريد.آقاي عليزاده ـ 
خب پس اگر مجلس بخواهد جرم نظامی را پيك ـ آقاي ره

 ويد؟تعريف كند چه بايد بگ
حالا آن بحث را كنار بگذاريد؛ بحث شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

( را كنار بگذاريد. بالاخره مفاد اين تبصره، بيشتر از 31۲اصل )
به سبب »( است. اين تبصره، قيد 31۲قدر متيقّن اصل )

را آورده است و « جرائم مرتبط»را آورده است، قيد « خدمت
ه داده است. واقعاً اين ( را توسع31۲ي اصل )دامنه طورينهم

شود. بالاخره اين ي اصل را شامل میتبصره، بيشتر از دامنه
 مقدار را شما هم قبول داريد.

كه ارتباط مستقيم با  است وظايفی مقصود،پيك ـ آقاي ره
 وظايف نظامی دارد.

ي جرائمی كه ]به نه، ما قبول نداريم كه به همهآقاي عليزاده ـ 
ی ارتباط دارد، بايد در دادگاه نظامی نوعی[ با وظايف نظام

باشد. چرا « وظايف خاص نظامی»رسيدگی شود؛ بايد ارتباط با 
 را گفته است؟!« وظايف نظامی»در اين تبصره، فقط 

 بله. شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ي ]دامنه« سببيت»و « ارتباط»با آوردن كلمات آقاي عليزاده ـ 

[ خيلی زياد است. جرائم داخل در صلاحيت دادگاه نظامی
ي ، با اين عموميت، خيلی دامنه«ارتباط»ي كار بردن كلمهبه

، ملاك است. ما «ارتباط با وظايف خاص نظامی»زيادي است؛ 
گوييم اين عمومی گوييم؛ يكی اينكه میاين دو تا مطلب را می

كه اين تبصره دارد، چون شامل جرايم غير مربوط با وظايف 
شود، اشكال دارد. يعنی اين ی هم میخاص نظامی يا انتظام

تبصره، تنها شامل جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی 
كه اين سببيت، سببيت  است شود. يك ايراد ديگر هم ايننمی

 مطلق است.
 مطلق است؛ آن هم خلاف است. بله،شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 رأي بدهند.آقايانی كه اين تا دو ايراد را قبول دارند، آقاي عليزاده ـ 

 بايد به همين شكل به اطلاق اين تبصره ايراد گرفت. آقاي يزدي ـ
 شش تا رأي آورد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

آقاي مؤمن اين ايراد، رأي نياورد. البته حاجآقاي عليزاده ـ 
 ام تا ببينم چيست.گويد من هنوز عبارت را بررسی نكردهمی

ئمی كه به سبب ( گفته است جرا3تبصره ) آقاي مؤمن ـ
اين باشد كه  اشلازمهشود؛ يعنی خدمت بايد خدمت محقق می

فرماييد از اين كار را انجام بدهد تا اينكه اين جهتی كه شما می
، يعنی خود خدمت انجام «به سبب خدمت»بين برود. عبارت 

گيرد، مگر اينكه اين جرم انجام بشود. يعنی ارتكاب جرم، نمی
 از لوازم خدمت باشد.

 ([ دارد.31۲اين، نياز به تفسير ]اصل )آقاي جنتي ـ 
 بله، اين اصل مهمی است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

رساند. ما (، مطلب اين تبصره را نمی31۲اصل )آقاي عليزاده ـ 
ي جرائم مربوط به وظايف را داخل گوييم اين تبصره، همهمی

گوييم در صلاحيت دادگاه نظامی كرده است؛ حال آنكه ما می
 را بايد بگويد.« جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی»فقط 

منظور از جرائم »گفته است:  (3)در تبصره آقاي مؤمن ـ 
مربوط به وظايف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است كه 

اعضاي »... ، از اينجا به بعد، تفسير اين جرائم است: ...«
اين « د.شوننيروهاي مسلح به سبب خدمت ... مرتكب می

 يعنی چه؟ « به سبب خدمت»عبارت 
ي جرائمی كه گوييم اين تبصره، همهما میآقاي عليزاده ـ 

شود ]و از اين شوند را شامل مینظاميان فراري مرتكب می
گوييم فقط بايد جهت، عموميت اين تبصره اشكال دارد[. ما می

شود را جرائمی كه مربوط به وظايف خاص نظامی اينها می
 يد يا نه؟داری اشكالفرماييد؟ به اين تبصره، رند. شما چه میبياو

 بله. آقاي مؤمن ـ
فرمايند به اين ايراد رأي آقاي مؤمن هم میحاجآقاي عليزاده ـ 

 دهند.می
 شود.هفت تا رأي میآقاي يزدي ـ 
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ي دوم ايراد اين تبصره چه بود؟ آقا، نكتهحاج منشي جلسه ـ
ديد اين امور، شامل وظايف يك ايراد اين بود كه فرمو

 شود.غيرخاص نظاميان می
گوييم ]دومين ايرادش هم اين بود كه[ ما میآقاي عليزاده ـ 

« به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف»اطلاق عبارت 
 شود.خاص هم می جرائم غير شامل

 شود.بله، شامل جرائم غيرخاص هم میآقاي سليمي ـ 
ارتباط »در واقع ممكن است عبارت بله، آقاي عليزاده ـ 

 هم، شامل وظايف غير خاص نظاميان هم بشود.« مستقيم
تر از ، كه قوي«به سبب خدمت»ارتكاب جرم پيك ـ آقاي ره

« ارتباط مستقيم با وظايف نظامی»كه  است ارتكاب جرمی
، يعنی ارتكاب جرم به «به سبب خدمت»دارد. ارتكاب جرم 

 جهت خدمت.
طور نباشد كه اين جرم را ي خدمت اينزمهلاآقاي مؤمن ـ 

 انجام بدهد.
نه، اطلاق اين تبصره نسبت به مواردي كه آقاي عليزاده ـ 

ي خدمت نيست ]و با اين وجود، شامل ارتكاب آن جرم، لازمه
گردد و شامل وظايف غير خاص نظاميان مفاد اين تبصره[ می

 شود، ايراد دارد.هم می
ي بين مُقدَّم و تالی اصول در بحث علقهدر آقاي ابراهيميان ـ 

از آنها سببيت است.  فرموديد علقه چند جور است كه يكیمی
  ، همان علقه است.«ارتباط»اين 

رهايي از خدمت مانع رسيدگي به  -0 تبصره»منشي جلسه ـ 
 «شود.جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي

غل نظامی بيرون يعنی اگر يك فرد نظامی از شآقاي مؤمن ـ 
، بعداً ]مانع از رسيدگی به جرائمی كه در زمان است رفته

 شود.[خدمتش انجام داده است نمی
مشتق را اعم از مُتَلَبِّس به مبدأ گرفته يزدي ـ  آقاي مدرسي

 3است.
نه، منظور اين است كه جرم را در زمان نظامی آقاي مؤمن ـ 

 بودن انجام داده است.

                                                                                    
ها، اطلاق مشتق بر افراد يا اشيا در حال تلبس به مبدأ به عقيده اصولى. »... 1

اشتقاق، حقيقت است و اطلاق آن بر افراد يا اشيايى كه در آينده متلبس 
ما انقضى عنه »ولى اطلاق مشتق در حال بر  ؛، مجاز استشوندمى

يعنى ذاتى كه قبلاً تلبس به مبدأ داشته و الآن ندارد، اختلافى « التلبس
مركز اطلاعات و ...«  است و اكثر اصوليون به مجاز بودن آن اعتقاد دارند.

 ،3، ج «(اصول)مشتق »، ذيل عنوان نامه اصول فقهفرهنگی، منابع اسلام
 yon.ir/OVVXf، قابل دسترسی در نشانی زير: 115ص 

 در اينجا بحث مشتق نيست. نه،پيك ـ آقاي ره
، اين شده است واقعآن موقعی كه اين جرم آقاي عليزاده ـ 

و فردا فهميديم كه  است فرد، نظامی بوده است، ولی حالا رفته
 جرم را در آن زمان مرتكب شده است. اين

 پذيرش عقلايی دارد؛ درست است. يزدي ـ  آقاي مدرسي
اش فرار يسربازو در زمان  است مثلاً سرباز بودهآقاي مؤمن ـ 

 كرده است.
گويد جرم منظورش از اينكه می شاهرودي ـآقاي هاشمي 

نظامی انجام دهد، اين نيست كه بعد از خدمت مرتكب جرم 
 شود؛ چون ارتكاب جرم بعد از خدمت كه اثري ندارد.

آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی قم ]در مورد آقاي يزدي ـ 
 ۲اند.[( نظر داده۲8ه )( ماد1( و )3تبصره )

 يجرم ي،جرم در مقام ضابط دادگستر -1 تبصره»منشي جلسه ـ 
خود در ارتباط با  يقانون يفانجام وظا يناست كه ضابطان در ح

ي يدستور مقام قضا ياجرا يدر راستا ياجرائم مشهود و 
 «.شونديمرتكب م يدادگستر

 اين تبصره هم خوب است.آقاي سليمي ـ 
به كار برده است. اين « يا»ي كلمهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

كلمه را نبايد بياورد؛ چون اين جرائم، تخصيص ندارد؛ يعنی 
جرائم مشهود را اعم قرار داده است و جرائم مشهود را مطلق 

 قرار داده است.
اين است كه در ارتباط با ]جرم مشهود، اعم از آقاي سليمي ـ 

تاي اجراي دستور مقام وظايف قانونی ضابط است يا در راس
 [قضايی است.

كنم ديگر؛ پس مخصوص عرض میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
= آقاي ]است. آنجايی كه دستور قضايی هست هم شما 

 [اين فرد نظامی، ضابط خاص است.]گفتيد می [سليمی
 دستور داده [شامل مواردي كه مقام قضايی]آقاي عليزاده ـ 

 ، نيست.است
اين، مربوط به ضابطِ عام است دي ـ شاهروآقاي هاشمي 

كنم كه نيروي نظامی در جرم مشهود ضابط ديگر. عرض می
 عام است، نه ضابط خاص. پس ضابط خاص مقصود نيست.

 اگر اجازه بدهيد، در آخر اين ماده، همانآقاي عليزاده ـ 

                                                                                    
تبصره اول ابهام داشته و مفهوم آن روشن نيست. همچنين تبصره اول و سوم . »2

باشد كه از اختيارات شوراي ( قانون اساسی می31۲نوعی تفسير اصل )
نظر كارشناسی « محترم نگهبان است، نه از اختيارات مجلس شوراي اسلامی.

مورخ  31/ف/313مشورتی فقهی شوراي نگهبان، شماره )تجميعی( مجمع 
  yon.ir/2lgT3، قابل دسترسی در نشانی زير: ۲1/1/3131
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بديهی است مواردي كه »اي را كه قبلاً نوشتيم بنويسيم: نكته
)ره( و مقام معظم رهبري در مورد آن  دستور حضرت امام

 «شود.هست و از آن عدول نشده است، مطابق آن عمل می
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 جا بياوريد.بايد اين مطلب را در يكآقاي اسماعيلي ـ 
اي كه از آن عدول نشده است، هر اجازهيزدي ـ  آقاي مدرسي

وييم كه هر چيزي كه ي اينها را به نحو كلّی بگباقی است. همه
دستور امام يا رهبري در مورد آن وجود دارد و از آن عدول 

به  نشده است بر طبق همان دستور رفتار شود؛ چون ما واقعاً
 دانيم.ها را نمیطور دقيق موارد اين اذن

آوريم. بعد، در جا میبله، اين عبارت را در يكآقاي عليزاده ـ 
گوييم مصلحت نظام هم میي مجمع تشخيص مورد آن مصوبه

با توجه به اينكه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در »كه 
هاي نظامی كشور مورد حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه

 ....«وجود دارد، 
ي مجمع بله، مواردي كه مصوبهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 تشخيص مصلحت نظام در آن خصوص وجود دارد.
 يصتشخي مجمع كه مصوبه يا مواردي»آقاي عليزاده ـ 

در نظرمان، آخرِ سر در «. هست در آن خصوص مصلحت نظام
 آوريم.يك بندي، اين موضوع را می

دستورات حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبري پيك ـ آقاي ره
 كه ]در نظر مجمع مشورتی حقوقی[ آمده است.

اين دستورات را در گزارش بله،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 در اينجا ذكر شده است. اند.آورده

اند كه بايد اين مسائل فرمودهمقام معظم رهبري آقاي مؤمن ـ 
 در مجلس دنبال بشود.

 بله.پيك ـ آقاي ره
، غير [ي مجمع تشخيص مصلحت نظاممصوبه]آقاي عليزاده ـ 

 از آن دستورات است.
مادامی كه ]از فرمان »نويسيم: حالا ما میيزدي ـ  آقاي مدرسي
)ره( و مقام معظم رهبري عدول نشده باشد، به  حضرت امام

 شود.طور بنويسيم، طوري نمیاگر اين«[ قوت خود باقی است.
 3بله.آقاي مؤمن ـ 

                                                                                    
 -3»شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (3). بند 1

، عموم بند )ب(، عموم صدر بند )پ(، قسمت اخير بند (۲8)در ماده 
د )ج( نسبت به غير موارد )پ(، بند )ت(، بند )ث(، عموم صدر بن

 (31۲)قانون اساسی و ذيل بند )ج(، مغاير اصول  (31۲)مذكور در اصل 
  باشد.قانون اساسی می (353)و 

 

به اتهامات نظامياني كه در خارج از  -03 ماده»منشي جلسه ـ 
قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و 

 داشته را هاايران صلاحيت رسيدگي به آنهاي مطابق قانون، دادگاه
 قضايي سازمان صلاحيت در كه باشد جرائمي از چنانچه باشند،
 «.شودمي رسيدگي تهران نظامي دادگاه و دادسرا در است،

شود يك مثالی براي اين پيدا كرد؟ يك مثالی میآقاي جنتي ـ 
 برايش بزنيد.

 ا؟فرماييد يا بند رتبصره را میآقاي عليزاده ـ 
 (.۲3نه، ماده )آقاي جنتي ـ 
فرض كنيد نيروهاي مسلح دريايی به شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

اند و يكی از آنها در آنجا يك جرمی يك كشور ديگري رفته
هاي ايران مشغول به مرتكب شد؛ يا نظاميانی كه در سفارتخانه

 كار هستند. اينها بايد بيايند و در تهران محاكمه شوند. 
البته بايد آن جرم را در ارتباط با وظايفشان در زاده ـ آقاي علي

 آن كشور انجام داده باشند.
 ي نظامی.هاوابستهمثل آقاي اسماعيلي ـ 

ي نظامی ما، يا اين افرادي كه هاوابستهبله، مثل آقاي عليزاده ـ 
روند، اينها اگر بروند و در الآن براي تعقيب دزدان دريايی می

د و جرمی انجام دهند، ]مشمول حكم يك كشوري پياده شون
شوند[. چون اگر در كشتی باشند كه داخل در اين ماده می

 شوند.سرزمين خودمان محسوب می
 بله.پيك ـ آقاي ره

 اينها بايد در تهران محاكمه شوند.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اين جرائم بايد مرتبط با وظايف خاص نظامی آقاي جنتي ـ 

 باشد.
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 است؟ كاركردهمثلاً چه آقاي جنتي ـ 

 مثلاً لغو دستور كرده است.آقاي سليمي ـ 

                                                                                    
 

به علاوه بند )چ( اين ماده، چون شامل كليه افراد ولو افراد غيرنظامی و 
همچنين چون عموم جرائم مرتبط  .اشكال دارد ،گرددغيرانتظامی نيز می

م غير موارد مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی هم ئاشامل جر
 شود، اشكال دارد.می

اطلاق صدر بند )ح( اين ماده، نسبت به مواردي كه لازمه  ،مضافاً بر اين
 (353)و  (31۲)گردد، مغاير اصول خدمت مقامات مذكور نيست نيز می

 باشد.قانون اساسی می
در »يا  «به سبب خدمت»آن  اطلاق ،همچنين در تبصره يك اين ماده

م غير مربوط به وظايف خاص نظامی يا ئشامل جرا ،«ارتباط مستقيم
 «شود، اشكال دارد.انتظامی هم می
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، ولی است دستور داده مثلاً فرماندهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 او عمل نكرده است.

يا  است خوابيده خانهاسلحهدر  جاهمانآقاي عليزاده ـ 
ودش داده جا گزارش خلاف واقع در رابطه با كار خهمان

گويد بياييد خواهد و میاست. يا يك كشور همسايه كمك می
به من كمك نظامی بكنيد، بعد نيروي نظامی ما داخل آن كشور 

رود و در آنجا مرتكب جرمی كه جرم خاص نظامی يا می
 شود.می است انتظامی

بالاخره اين، يك كار تشريفاتی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
و تشريفاتی است. گفته است اين  است. يك كار تشكيلاتی

جرائم بايد به تهران بيايد و در دادسرا و دادگاه نظامی تهران به 
 آن رسيدگی بشود.

 بله.آقاي عليزاده ـ 
گويد رسيدگی به اين جرائم فقط اين ماده میآقاي سليمي ـ 

به تهران بيايد و در جاي ديگر رسيدگی نشود؛ مثلاً به 
 عباس نرود.بندر

چون ارتكاب جرم در خارج از كشور بوده يزاده ـ آقاي عل
تواند در دادگاه نظامی بندرعباس محاكمه است، اين فرد نمی

دانيم كه مرجع رسيدگی به جرائم ارتكابی در شود. چون می
كجا است؛ اگر ارتكاب جرم در داخل بود،  داخل كشور

داديم، ولی وقتی ارتكاب ي صلاحيتش را تشخيص میحوزه
خارج كشور است و مركز كشور ما تهران است ]گفته جرم در 

است كه به اين جرائم در دادسرا و دادگاه نظامی تهران 
 شود[.رسيدگی می

 است. جورينهمجا همهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
است. الآن اگر ما در خارج  جوريناجا همه بله،آقاي عليزاده ـ 

تگاهی نداشته باشد، يك ايرانی داشته باشيم و در ايران هيچ اقام
هاي معلوم است كه دعوايش بايد به تهران بيايد و در دادگاه

 تهران مطرح بشود.
اين صلاحيت سازمان قضايی هم بر اساس آن پيك ـ آقاي ره

 گيرد؟اصلاحاتی است كه صورت می
 بله، اين چنين است ديگر. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 هر چه قانون شد.آقاي سليمي ـ 
چنانچه نظاميان غيرايراني در داخل و  -12 ماده»سه ـ منشي جل

يا خارج از قلمرو حاكميت ايران، مرتكب جرائم اقدام عليه نظام 
جمهوري اسلامي ايران، يا امنيت داخلي و خارجي، تماميت 

هاي موجب قانون، دادگاهارضي و يا استقلال كشور گردند و به 
به اتهام  شند،شته باايران صلاحيت رسيدگي به آن جرائم را دا

 «شود.آنان در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي
 اند؟طوري نوشتهچرا اينآقاي مؤمن ـ 
 قانون اساسی است. (31۲)اين ماده، خلاف اصل آقاي سليمي ـ 

 اين ماده، از چند جهت خلاف قانون اساسی است.پيك ـ آقاي ره
 هم خلاف است.بله، اين ماده شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

نظاميان غير »يك ايراد آن اين است كه عبارت پيك ـ آقاي ره
( قانون اساسی كه شامل 31۲اشكال دارد؛ چون اصل )« ايرانی

 نظاميان غير ايرانی نيست.
 بله.آقاي عليزاده ـ 

 ( است.31۲بر خلاف اصل )آقاي مؤمن ـ 
 ( است.31۲خلاف اصل )آقاي سليمي ـ 

بعدي اين است كه رسيدگی به جرائم عليه ايراد پيك ـ آقاي ره
امنيت داخلی و مانند اينها را تحت صلاحيت سازمان قضايی 

 آورده است.
( 353( و )31۲پس اين ماده هم خلاف اصول )آقاي عليزاده ـ 

مرجع رسمی تظلّمات،  ([353)طبق اصل ]قانون اساسی است. 
حبت بفرمايند دادگاه است. آقايانی كه اين ايراد را قبول دارند، م

 رأي بدهند.
 ايراد اين ماده، مشخص است.يزدي ـ  آقاي مدرسي

البته، اين ماده تصريح ندارد كه اين نظاميان غير آقاي سليمي ـ 
ايرانی كه غير ايرانی هستند، نظامی ما هستند يا مقصود چيز 

 ديگري است.
 نه.آقاي عليزاده ـ 

 «.رانینظاميان غير اي»نه، گفته است: آقاي مؤمن ـ 
نظامی غير ايرانی حق ندارد كه ]در شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 شود.نيروهاي مسلح ما[ استخدام شود؛ استخدام نمی
ظاهراً در قانون اساسی ذكر شده است كه آقاي عليزاده ـ 

 3شود غير ايرانی را استخدام كرد.نمی
 ۲بله، روشن است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ۲۰/1/3131= در جلسه ]( را قبلاً 13ماده )آقاي عليزاده ـ 
 خوانديم. [شوراي نگهبان

به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال  -10 ماده»منشي جلسه ـ 
                                                                                    

هيچ ». اصل يكصد و چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران: 1
فرد خارجی به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامی كشور پذيرفته 

 «شود.نمی

شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (3۰). بند 2
و  (31۲)در خصوص نظاميان غير ايرانی، مغاير اصول  (1۰)ماده  -3۰»
 «قانون اساسی شناخته شد. (353)
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ي است با رعايت يتمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضا
مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا 

 «شود.رسيدگي ميهاي نظامي و دادگاه
 3اين ماده، عين قانون آيين دادرسی كيفري است.آقاي عليزاده ـ 

مثل اينكه مجمع مشورتی فقهی از جهت آقاي سوادکوهي ـ 
اين ماده، يك اشكال  ۲.است شرعی، به اين ماده ايراد گرفته

 شرعی دارد.
 اين ماده، ايراد دارد.آقاي اسماعيلي ـ 

؛ چون فرد زير اين ماده، ايراد داردشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 شود؟!شود، می( سال، نظامی حساب نمی38)

سال  (38)نه، چنين افرادي داريم؛ مثلاً افراد زير پيك ـ آقاي ره
كه در بسيج هستند، طبق اين مصوبه جزء نيروهاي مسلح 

اند. در مورد بسيج داريم كه ممكن است كسانی كه حساب شده
هم اعضاي بسيج، ( سال باشند. 38شوند، زير )عضو بسيج می

ي آموزشی هادورهروند و هم محصّلانی كه به ارتش می
كه ممكن است  مسلحندبينند، اين افراد هم جزء نيروهاي می

 ( سال باشند.38اين افراد زير )
ي افراد دبيرستانی كه در بورسيه طورينهمآقاي سليمي ـ 

 نيروهاي مسلح مشغول شوند.
 ر.ديگ هاناهمبله، پيك ـ آقاي ره

خب بله، اگر نيروهاي مسلح افراد شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
توانند در سال داشته باشند، ]كه به جرائم آنها هم می (38)زير 

 دادسرا و دادگاه نظامی رسيدگی كنند.[
كه ما به  گونههمان عرض من اين است كهآقاي اسماعيلي ـ 

كرديم و خيلی جاها را از ( تمسك می31۲ذيل اصل )
هاي نظامی خارج كرديم، در اينجا هم ت دادگاهصلاحي

گويد رسيدگی به جرائم ( می31۲گوييم كه صدر اصل )می
مربوط به وظايف خاص نيروهاي نظامی و انتظامی در محاكم 

                                                                                    
كميسيون قضايی و  3/3۲/313۲آيين دادرسی كيفري مصوب  (1۰3). ماده 1

م اطفال و افراد به كليه جرائ -1۰3ماده »حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
كمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگی 

شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين می
ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد 

 .«شوندشود ، نگهداري میمی

شود و اجراي مقررات افراد بالغ نيز می( سال شامل 38افراد كمتر از ). »2
« باشد.مربوط به رسيدگی به جرائم اطفال در حق ايشان، خلاف شرع می

ی شوراي نگهبان، شماره فقه یمشورتنظر كارشناسی )تجميعی( مجمع 
، قابل دسترسی در نشانی زير: ۲1/1/3131مورخ  31/ف/313

yon.ir/2lgT3  

كه فرد  است شود؛ لذا صدر اين اصل نگفتهقضايی انجام می
 ( سال داشته باشد. 38( سال يا بالاتر از )38نظامی كمتر از )

كه اين دادگاه،  است اين ماده هم نگفتهيزدي ـ  آقاي مدرسي
 دادگاه نظامی نباشد.

 نگفته است.آقاي عليزاده ـ 
 چرا ديگر.آقاي اسماعيلي ـ 

ی اطفال و دادرسنه، گفته است بر طبق آيين پيك ـ آقاي ره
 نوجوانان رسيدگی شود.

 تشريفات آيين دادرسی است.آقاي عليزاده ـ 
رسيدگی به جرائم نوجوانان، در خود اين ـ  آقاي اسماعيلي

 سازمان قضايی است؟
 بله.آقاي عليزاده ـ 

 یدادرسرسيدگی به اين جرائم، بر طبق آيين پيك ـ آقاي ره
 دادگاه اطفال و نوجوانان است.

 اين ماده، اشكال شرعی هم دارد. آقاي سوادکوهي ـ
در  يهرگاه رسيدگي به اتهام فرد -11 ماده»منشي جلسه ـ 

لكن با توجه به اوضاع و احوال و  ،باشد يصلاحيت دادگاه نظام
همان متهم كه  كيفيت ارتكاب، در عمل با رسيدگي به جرم ديگرِ

ي است ملازمه داشته باشد، به آن يدر صلاحيت ساير مراجع قضا
 «شود.رسيدگي ميجرم نيز در دادگاه نظامي 

گويد به اتهام میاين ماده هم اشكال دارد؛ چون آقاي سليمي ـ 
 غير نظاميان هم در دادگاه نظامی رسيدگی كنند.

 معلوم است كه اين ماده اشكال دارد.پيك ـ آقاي ره
( 31۲آقايانی كه اين ماده را خلاف اصل )آقاي عليزاده ـ 

 دانند، رأي بدهند.می
 المدرك است.معلوميزدي ـ  آقاي مدرسي

اجماعی است. اين  بله، اين ايرادشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 مصوبه، خيلی صلاحيت دادگاه نظامی را توسعه داده است.

شود ديگر. طبق اين ماده، بايد چيز میشامل همهپيك ـ آقاي ره
 1ي جرائم در دادگاه نظامی رسيدگی شود!همه

كه در جرائمي از قبيل رشاء و ارتشاء  -13 ماده»منشي جلسه ـ 
كه  نفر است، در صورتي تحقق آن منوط به فعل دو يا چند

رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه نظامي 
 «شود.رسيدگي ميباشد، به اتهام كليه متهمان در دادگاه نظامي 

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (3۲). بند 0

قانون  (353)و  (31۲)، مغاير اصول (15)و  (13)، (11)مواد  -3۲»
 «باشند.اساسی می
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آقايانی كه اين ماده را خلاف قانون اساسی آقاي عليزاده ـ 
 دانند، رأي بدهند.می

جرائم را شود رسيدگی به اين اصلاً میآقاي اسماعيلي ـ 
 تفكيك كرد؟

اصلاً اين ماده، شبيه آن چيزي است كه در دادگاه آقاي يزدي ـ 
 بينی شده است.ي روحانيت پيشويژه

بله، خوب است؛ اما بايد اين شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
موضوع را از باب حكم ولايتی درست بكنند. ما بايد بگوييم 

اين جرائم،  اًچون واقع ؛استكه اين ماده خلاف قانون اساسی 
 جرم عمومی است.

اگر منظور، عموم جرائم رشا و ارتشا باشد، اين آقاي عليزاده ـ 
 ماده اشكال دارد.

مگر جرائمی كه جزء جرائم خاص شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 نظامی باشد.

بله، اگر مربوط به جرائم خاص خودشان است، آقاي عليزاده ـ 
 درست است.

شود خود نظاميان، همان چيزي می جرائم خاصپيك ـ آقاي ره
 3كه گفتيم؛ ديگر جرم خاصی وجود ندارد.

در مورد جرائم گروه مجرمانه  -15 ماده»منشي جلسه ـ 
دهنده كه رسيدگي به جرائم تشكيل يافته، در صورتيسازمان

آن در صلاحيت  كنندهيسازمانده ياطراح  ياكننده جمعيت، اداره
اتهام همه متهمان در دادگاه نظامي باشد، به دادگاه نظامي 

 «شود.رسيدگي مي
 ي قبلی است.ايراد اين ماده، عين همان دو مادهآقاي عليزاده ـ 

 ( ايراد گرفتيد؟15( و )13به مواد )آقاي سوادکوهي ـ 
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 بله.پيك ـ آقاي ره
. ارندد اشكالي اين مواد، يك همهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ي اين مواد توسعه در صلاحيت سازمان قضايی است.همه
 ۲ي اين مواد يك اشكال دارد.همهآقاي عليزاده ـ 
در صورت اختلاف در صلاحيت بين  -16 ماده»منشي جلسه ـ 

استان، ي يك يدادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضا

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (3۲). بند 1

قانون  (353)و  (31۲)، مغاير اصول (15)و  (13)، (11)مواد  -3۲»
 «باشند.اساسی می

شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (3۲). بند 2
قانون  (353)و  (31۲)، مغاير اصول (15)و  (13)، (11)مواد  -3۲»

 «باشند.اساسی می

ف در نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلا
صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو 

استان، نظر دادگاه نظامي يك ي يك يزمان جنگ در حوزه قضا
 «باع است.الاتّجنگ لازم انزم

 اين تشريفات، خوب است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
، اين ماده اشكال دارد. دو تا دادگاه آقاي عليزادهآقاي سليمي ـ 

كه حق اختلاف در صلاحيت ندارند. يكی از  نظامی يك
ها، دادگاه نظامی يك است و ديگري، دادگاه نظامی دو دادگاه

است؛ در اين صورت، دادگاه نظامی دو ملزم به تبعيت از 
 دادگاه نظامی يك است. اين را بايد بگوييم.

جوري مقصود، همين است؛ ولی اينشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 اند.گفته

 اند.اين ماده را بد نوشتهيمي ـ آقاي سل
 بله، مقصود همين است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 گويد.همانی كه هست را دارد میآقاي عليزاده ـ 
در صورت اختلاف در صلاحيت بين  -12 ماده»منشي جلسه ـ 

ي نظامي در يك ينظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضا دادگاه
 «مان جنگ متّبع است.ي، نظر دادگاه نظامي زيحوزه قضا

معمولاً اين مسئله، بايد به ديوان شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 عالی كشور برود.

 ها همه نظاميند ديگر. بالاخره، اين دادگاهآقاي سوادکوهي ـ 
 اختلاف در صلاحيت بين خودشان است.آقاي عليزاده ـ 

نظامی زمان  در صلاحيت بين دادگاه اختلافمنشي جلسه ـ 
 .است ساير مراجع قضايی نظامیبا جنگ 

درست است؛ بله، اختلاف با ساير شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 .است مراجع قضايی نظامی

 كشف جرم و تحقيقات مقدماتي -چهارم فصل»منشي جلسه ـ 
 ضابطان نظامي و تكاليف آنان -اول مبحث

ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و  -12 ماده
ي مربوط در كشف يمقامات قضا يگرو د ين نظامتعليمات دادستا

آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، جرم، حفظ آثار و علائم و جمع
شدن او، تحقيقات  يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي

به موجب قانون  قضاييمقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات 
 كنند.اقدام مي

خذ الازم و  هايمهارت كسب پس از يرمأموران ز -13 ماده
 :باشنديم يكارت مربوط ضابط نظام

 مأموران دژبان نيروهاي مسلح -الف
مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب  -ب
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 ها و وظايف قانونيمأموريت
 ي نيروهاي مسلحيمأموران بازرسي و قضا -پ
 يمديده نيروي انتظاداران آموزشفرماندهان، افسران و درجه -ت
داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در افسران و درجه -ث

 صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي
موجب قوانين خاص در حدود  كه به يمقامات و مأموران -ج

 شوند.يمحسوب م يضابط نظام ،وظايف محوله
 هايبازداشتگاه وها نارؤسا، معاونان و مأموران زند -1 تبصره
ان نظامي و همچنين مأموران زنداني به وطمرب امور در نظامي

حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان 
ي است، يوزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضا

 «شوند.ضابط نظامي محسوب مي
ما زندان نظامی در قانون اساسی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 نداريم؛ داريم؟

 ؟است ان دادگاه نظامیمنظورتآقاي ابراهيميان ـ 
 زندان نظامی. نه،شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

يعنی زندانی كه براي نظاميان است. اشكالی آقاي عليزاده ـ 
 ندارد.

؛ استنه، اين ماده چنين چيزي را وضع كرده آقاي سليمي ـ 
هاي نظامی را از در اين مصوبه در قالب وضع قانون، زندان

. اين مطلب، در اين مصوبه آمده تاس ها جدا كردهي زندانبقيه
 است.

ها را و زندان است اين ماده آمدهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
جدا كرده است. از نظر قانون اساسی، شايد اين ماده خلاف 

 3( قانون اساسی باشد.35۰اصل )
 .ستا هانازندها زير نظر سازمان اين زندانآقاي سليمي ـ 

ها زير گفته است كه اين زنداندر اين مصوبه نآقاي عليزاده ـ 
 نباشد. ي قضائيهنظر رئيس قوه

 گذاشته است. هانازندتحت نظارت سازمان پيك ـ آقاي ره
 ي قضائيه نباشد.كه زير نظر قوه است نگفتهآقاي عليزاده ـ 

هاي نظامی كه اين زندان است نه، تصريح كردهپيك ـ آقاي ره
 .ستا هانازندتحت نظر سازمان 

اين زندانيان را  در اين مصوبه گفته است كهسليمي ـ آقاي 
 جداسازي كنيد.
كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب  -0 تبصره»منشي جلسه ـ 

                                                                                    
قانون اساسی است؛ زيرا مفاد  (358)رسد منظور ايشان اصل . به نظر می1

 .تاس قانون اساسی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (35۰)اصل 

مورد انجام  شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در ايننمي
شده در اين رابطه با ليت اقدامات انجامسئوكنند و موظيفه مي

كاركنان  يتلئومس يناف يتلئوسم ينضابطان نظامي است و ا
 «.يستن يفهوظ

ي مجلس در خصوص لايحه بهچون ما به مصوآقاي عليزاده ـ 
آيين دادرسی كيفري يك چنين ايرادي را گرفتيم، آن ايراد را 

 ۲اند.در اين تبصره درست كرده
آقايان فقها يك ايراد شرعی در مورد شرط پيك ـ آقاي ره

سی كيفري گرفتند كه اين شرط در وثاقت ضابطان در آيين دادر
 1آيين دادرسی اضافه شد.

 اين ماده اضافه نشده است. اين قيود، درشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

                                                                                    
كميسيون  ۲/1/313۰آيين دادرسی كيفري مصوب  (۲3ي ماده ). تبصره2

 -تبصره»قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی چنين مقرر كرده بود: 
شوند، اما تحت نظارت كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمی

كنند و مسئوليت اقدامات ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه می
اين تبصره در نظر شماره  «در اين رابطه با ضابطان است.شده انجام

شوراي نگهبان، با ايرادي بدين شرح  ۲1/3۲/3131مورخ  30333/1۰/3۰
(، ايهام نفی مسئوليت از كاركنان وظيفه در ۲3تبصره ماده )»مواجه شد: 

فرض وقوع تخلّف از ناحيه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن 
بر اين اساس، كميسيون قضايی و حقوقی .« شود شود تا اظهار نظر

مجلس براي رفع اين ابهام از اين تبصره، آن را به شرح زير اصلاح و 
كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب  -تبصره»تصويب كرد: 

شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه نمی
در اين رابطه با ضابطان است. اين شده كنند و مسئوليت اقدامات انجاممی

 .«مسئوليت نافی مسئوليت قانونی كاركنان وظيفه نيست

شوراي نگهبان  ۲1/3۲/3131مورخ  30333/1۰/3۰نظر شماره  (33). بند 0
كميسيون  33/33/313۰در خصوص لايحه آيين دادرسی كيفري مصوب 

 شرايط مقرر در ماده -33»قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد ( براي ضابطين كافی نمی1۰)

( 1۰)ماده « ا خلاف موازين شرع است.قاضی بودن ملحوظ گردد والّ
كميسيون قضايی و  33/33/313۰لايحه آيين دادرسی كيفري مصوب 
احراز عنوان ضابط  -1۰ماده »حقوقی مجلس بدين شرح بود: 

هاي هاي لازم با گذراندن دورههارتدادگستري، منوط به فراگيري م
ی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان ينظر مرجع قضا آموزشی زير

گرفته از سوي اشخاص دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت
در نهايت، با « فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

( قانون آيين 1۰)اصلاحات كميسيون قضايی و حقوقی مجلس، ماده 
 -1۰ماده »به شرح زير تصويب شد:  3/3۲/313۲مصوب  دادرسی كيفري

احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن 
آموزشی زير نظر  هايهاي لازم با گذراندن دورهمنوط به فراگيري مهارت

. ی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري استيمرجع قضا
گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، تحقيقات و اقدامات صورت

 .«ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است
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 بله، اين قيود در اين مصوبه نيست.پيك ـ آقاي ره
كه هر مقرراتی كه  است يك اصلی داريم؛ گفتهآقاي عليزاده ـ 

ن مقررات = عموم آ]، عمومش است در اين مصوبه نيامده
در آيين دادرسی نيروهاي  [ذكرشده در آيين دادرسی كيفري،

 مسلح جاري است.
اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع  -1 تبصره»منشي جلسه ـ 

 ضابطان عهدهبه  انتظامي و نظامي يهاناي عمومي در يگيقضا
 «.است مربوط نظامي

« تمأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعا»قيد آقاي سليمي ـ 
 ( اشكال دارد. با قانون اساسی سازگاري ندارد.3در تبصره )

مأموران حفاظت چرا؟ اينكه بگويد اين آقاي عليزاده ـ 
 ند، اشكالی دارد؟اطلاعات وزارت اطلاعات ضابط

بله، گفته است اينها ضابط هستند. بحث چيز ]= پيك ـ آقاي ره
كل رسيدگی به جرائم آنان در سازمان قضايی[ نيست كه مش

رسيدگی به جرائم فرد پيش بيايد. اين افراد ضابط هستند. اين 
 كه اين افراد، ضابط باشند. است ماده گفته

بله، گفته است اينها ضابط هستند. اين مربوط به آقاي عليزاده ـ 
امور خودشان است، چه اشكالی دارد؟ در ضمن، نگفته است 

ود[؛ گفته شكه به جرائم ]آنان در سازمان قضايی رسيدگی می
است اين افراد، در مورد آن جرائمی كه براي رسيدگی به 

آيد، ضابطند؛ چون ما به سازمان قضايی نيروهاي مسلح می
هاي سازمان قضايی ]در خصوص رسيدگی به جرائم صلاحيت

 كاركنان وزرات اطلاعات[ ايراد گرفتيم.
اصلاً اين افراد، جزء نيروهاي مسلح نيستند تا آقاي سليمي ـ 

 ضابط باشند.
 اين موضوع، اشكالی ندارد.آقاي عليزاده ـ 

خب، حالا ممكن است هر كسی ضابط باشد؛ پيك ـ آقاي ره
 اين چه اشكالی دارد؟

 لازم نيست كه ضابط، مسلح باشد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ضابط مسلح كه لازم نيست باشد.آقاي عليزاده ـ 

اين افراد، نسبت به ذيل تبصره گفته است كه آقاي اسماعيلي ـ 
 ، ضابطند.است يیرسيدگی سازمان قضاجرائمی كه در صلاحيت 

الآن وزارت اطلاعات در امور دادگستري ضابط آقاي عليزاده ـ 
است. اسم اين مأموران هم در قانون آيين دادرسی كيفري آمده 

[ = خود وزارت اطلاعات]اينها مربوط به جرائم خودشان  3است.

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  (۲3). ماده 1

ضابطان دادگستري  -۲3ماده » قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی:
 

 اشكالی ندارد. ست وو افراد خودشان ا
شايد  از اين نظر، اشكالی ندارد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ( اشكال داشته باشد.1تبصره )
به صلاحيت سازمان قضايی در خصوص  شماآقاي يزدي ـ 

رسيدگی به جرائم مأموران وزارت اطلاعات ايراد گرفتيد. 
نيروهاي مسلح نيستند و  ، جزءاطلاعاتبالاخره مأموران 

 ( قانون اساسی نيستند.31۲ل اصل )مشمو
 نه.پيك ـ آقاي ره

ما گفتيم به جرائم آنها در سازمان قضايی آقاي عليزاده ـ 
شود. آن چيزي كه ما گفتيم اشكال دارد مربوط رسيدگی نمی

گويد آن جرائمی كه در به جرائم اينها بود. اين تبصره دارد می
حفاظت  ]مأمورانصلاحيت رسيدگی سازمان قضايی است، 

اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت 
ما كه الآن به طور دقيق [ شوند.ضابط محسوب می ،مزبور
دانيم جرائم در صلاحيت سازمان قضايی چيست؟ حتی نمی
اجازه فرمودند و [ = مقام معظم رهبري]ين مواردي كه آقا هم

كند را هم الآن سازمان قضايی دارد به آن موارد رسيدگی می
دانيم ]كه رسيدگی به آنها در صلاحيت سازمان قضايی نمی

خواهيم آن موارد را بگوييم. ماند يا خير[. ما كه نمیباقی می
جرائمی كه در  آن گويد اين افراد، در مورداين تبصره فقط می

، ضابطند. مجلس در اين ماده است يیسازمان قضا يتصلاح
 گويد اين افراد، در موردط می؛ فقاست تعيين صلاحيت نكرده

 جرائمی كه در صلاحيت سازمان قضايی است ضابطند. آن
. در مورد تبصره ضابطندبله، آن افراد شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

گويد اگر مراجع قضايیِ عمومی گوييد؟ می( چه می1)
دستوراتی داشته باشند بايستی از راه اين ضابطان نظامی و 

ي مربوط انجام شود؛ چون ممكن است آن هاانتظامی در يگان
دادگستري، ضابط خاص خودش را داشته باشد. نبايد به اين 

                                                                                    
 

 عبارتند از: 
داران نيروي انتظامی ندهان، افسران و درجهضابطان عام شامل فرما -الف

 جمهوري اسلامی ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. 
ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانين  -ب

شوند؛ شده ضابط دادگستري محسوب میخاص در حدود وظايف محول
بوط به زندانيان، از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مر

مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب 
قانون تمام يا برخی از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط 

 «شوند.محسوب می
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تواند تعيين ضابط بكند. شكل باشد؛ چون خود دادگستري می
مصرح در اصل ]ي قضائيه اين تبصره، خلاف استقلال قوه

گويد تعيين ضابط است. قانون اساسی می[ قانون اساسی (350)
 ادگستري است.ي دبه عهده

 است. ([350])خلاف اصل آقاي عليزاده ـ 
 نه، چنين چيزي را نگفته است. گفتهيزدي ـ  آقاي مدرسي

 كه بايد طبق قانون عمل كنند. است
گويد اجراي می( 1)تبصره شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

تصميماتی كه مربوط به مراجع قضايی عمومی است، نه قضايی 
 ظامی است.ي ضابطان نخاص، به عهده
 -1تبصره »خوانم: ( را می1بار تبصره )من يكآقاي عليزاده ـ 

اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضايی عمومی در 
عهده ضابطان نظامی مربوط  هاي نظامی و انتظامی بهنايگ

 «است.
يعنی چه؟ موضوع اين تبصره، شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

عمومی است؛ يعنی كه مربوط به دادگستري  است مسائلی
 خواهد دستور بدهد.مرجع قضايی عمومی می

خب دستور بدهد؛ اما بحث اين تبصره، در آقاي عليزاده ـ 
 .استمورد ضابط مربوط به جرائم نظامی 

گويد در اين موارد، اين افراد اين تبصره می پيك ـآقاي ره
 ضابطش هستند.

حذف كند. مجلس بايد اين تبصره را شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
تواند براي خودش ضابط طبق اين تبصره، ديگر دادگستري نمی

 مشخص كند.
اين تبصره، ضابطان نظامی را به عنوان ضابط پيك ـ آقاي ره

 تعيين كرده است.
 مثلاً قرار است كه يك سرهنگی را جلب كنند.آقاي عليزاده ـ 

 يك كار خلافی انجام داده است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 بله، سرهنگی يك جرم عمومی انجام داده است.عليزاده ـ آقاي 

اگر فرد نظامی يك جرم عمومی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
انجام داده است، باز ]ضابط نيروهاي مسلح بايد او را جلب 

 كند؟[
گويد كه اين سرهنگ را بايد دادگستري میآقاي عليزاده ـ 

گويد برو و نمی جلب كنيد و بياوريد. در اين موارد به كلانتري
گويد اين سرهنگ را بردار و او را بياور، بلكه به دژبان آنجا می

 بياور.
 خب چرا؟ شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

( است كه در مورد 3خب، اينجا هم مثل تبصره )پيك ـ آقاي ره
گويد در مورد كاركنان می( 3)وزارت اطلاعات بود. تبصره 

ی، ضابطِ وزارت باشند. وزارت اطلاعات، ضابطان محاكم نظام
 در اينجا هم گفته است ضابط بايد نيروي نظامی باشد.

مربوط به جرائم  ،(3)در تبصره  شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
خاص خود وزارت اطلاعات بود، اما در اينجا بحث بر سر 
مراجع قضايی عمومی است؛ يعنی او يك جرمی را خارج از 

 ي نظامی انجام داده است.وظيفه
مبناي حكم اين تبصره، جرم ارتكابی نيست.  نه،پيك ـ ي رهآقا

 مبناي اين حكم، محل خدمت نيروي نظامی است.
مبناي اين حكم، اجراي تصميمات است؛ يزدي ـ  آقاي مدرسي
 اطلاق دارد. 

اجراي تصميمات و دستورها اطلاق شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
شود كه يك ، شامل جايی می«در مراجع عمومی»دارد. قيدِ 

 فرد هم ندارد. ینظامي جرم عمومی هيچ ربطی به وظيفه
 جوري است.الآن همينآقاي ابراهيميان ـ 

فرماييد اگر دادگاه عام يعنی میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
تواند از دادگستري بخواهد برود و متهم را احضار كند، نمی

 طريق ضابط خودش آن متهم را احضار كند؟
 نه.ـ  آقاي عليزاده

خواهد گويد چون آن ضابط میاين تبصره میپيك ـ آقاي ره
]براي اجراي دستور مرجع قضايی عمومی[ به يك پادگان 

 برود، ضابطش، ضابط نظامی باشد. 
گويد كه اگر دستگاه قضايی به اين تبصره میآقاي سليمي ـ 

يك يگان نظامی، دستوري داد و تخلفی صورت گرفت، چه 
گويد آن كسانی مورد بازخواست قرار بدهند؟ میكسانی را بايد 

از اين مجموعه كه در خودِ ماده، به عنوان ضابط معرفی كرديم؛ 
گويد ي همان ماده است. اين تبصره میچون اين تبصره، تبصره

همان كسانی كه ما آنها را به عنوان ضابط معرفی كرديم، 
كه ضابط ي آن يگان يا كسانی مسئول هستند؛ نه همه هاناهم

و  ضابطند( گفتيم كه اين افراد 13نيستند. ما آمديم و در ماده )
يكی پس از ديگري شمرديم و گفتيم اين افراد ضابط تلقی 

ي هادستگاهين افراد است كه اوامر اي خواهند شد. پس وظيفه
قضايی را اجرا كنند. اگر كاري به يگانی ارجاع شد، فقط آن 

، آنها نسبت به اندشده شناخته يی كه به عنوان ضابطهاقسمت
 ي مجموعه.عدم انجام اين تكليف مسئول خواهند بود، نه همه

 طور باشد؟يناچرا بايد آقاي سوادکوهي ـ 
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خب چون در اين ماده آمديم ضابط را تعريف آقاي سليمي ـ 
 .ضابطندكرديم و گفتيم اين افراد 

 قانون است ديگر.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 كند.اين تبصره، مشكل ايجاد میي ـ آقاي سوادکوه
 كند؟چه اشكالی ايجاد میيزدي ـ  آقاي مدرسي

 هستند. اين افراد، ضابطآقاي سليمي ـ 
اين تبصره، محدود كرده است؛ اين شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

تبصره، اختيارات دادگستري را در شرايط عمومی محدود كرده 
 است.

توانيم اختيارات می« نقانو»خب با يزدي ـ  آقاي مدرسي
 دادگستري را محدود كنيم.

 نه، اين مربوط به رسيدگی قضايی است.آقاي سوادکوهي ـ 
 اند.داده رسيدگی را به سازمان قضايیشاهرودي ـ آقاي هاشمي

اگر ما ضابطان را در همين امور تعريف آقاي ابراهيميان ـ 
جرائم بكنيم و آنها را محدود كنيم و بگوييم در اين نوع 

عمومی، نيروي انتظامی ضابط است و در اين موارد، ارتش 
 ضابط است، برخورد و مغايرتی با قانون اساسی ندارد.

ي اين جزئی از كار و وظيفهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اند. تعقيب، دادگستري است كه آن را به سازمان قضايی داده

 ي اين موارد جزء وظايف دادگستري است كهجلب و همه
اند و در دادگاه ي اين موارد را از دادگستري اخذ كردههمه

 ي كار سازمان قضايی است.اند. اين، توسعهقضايی محصور كرده
 نه، ضابط كه لازم نيست از دادگستري باشد.پيك ـ آقاي ره

چرا؛ ضابط، جزء رسيدگی قضايی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
دارد  ابلاغ بكند،خواهد خواهد جلب بكند، میاست. ضابط می

كند. حالا ما اين را می هادادگاهصد تا كار ديگر در دادسراها و 
ايم كه از راه سازمان قضايی ايم و گفتهاز دادگاه عمومی گرفته

و ضابطان نظامی بايد انجام بگيرد! خب، اين محدود كردن 
اختيارات دادگستري است ديگر. اين تبصره، خلاف قانون 

بخشی از قضاوت و مقدمات قضاوت و  اساسی است؛ چون
دادرسی در جرائم عمومی را كه مربوط به دادگستري است، از 

ايم و راهش را به سازمان قضايی منحصر دادگستري گرفته
 ايم.كرده

درست است؛ من در جهت تأييد مطالبی كه آقاي سوادکوهي ـ 
 خواستم مطلبی عرض كنم.شما فرموديد می
 روي انتظامی هم كه جزء آن ضابطين نيست.ني آقاي ابراهيميان ـ

الآن بسيج در بعضی از جاها جزء ضابطين پيك ـ آقاي ره

 گونه است.است. وزرات اطلاعات هم اين
اين افراد، ضابط دادگستري هم شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 هستند. اگر ضابط دادگستري هم باشند، درست است.
اينها جزء ضابطين  مصوبه خب، در همين آقاي ابراهيميان ـ
 دادگستري شدند.

اجراي دستورات مراجع  (1)تبصره شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
قضايی عمومی را به ضابط نظامی واگذار كرده است. ضابط 
نظامی غير از ضابط عمومی است؛ بسيج هم ضابط عمومی 

؛ آن بحث ديگري است. استاست؛ سپاه هم ضابط عمومی 
. ضابط نظامی، است ط نظامیحكم اين تبصره در مورد ضاب

افرادي كه از سازمان قضايی به عنوان ضابط ابلاغ  ينهميعنی 
دارند. اين موضوع را در مواد بالا گفت ديگر؛ ضابط نظامی از 

تواند از سازمان قضايی ابلاغ دارد و بنابراين دادگستري نمی
غير آن راه، متهم را جلب كند. خب، اين مطلب خلاف قانون 

 شود.یاساسی م
 درست است؛ خلاف قانون اساسی است. آقاي سوادکوهي ـ

 خلاف اختيارات دادگستري است؟پيك ـ آقاي ره
از اين جهت خلاف است كه شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

دستگاهی ]= دادگستري[ كه صلاحيت رسيدگی به جرائم 
چيزش مربوط به خودش است، عمومی را دارد، صلاحيت همه

شود مقدمات پرونده در اختيار اش. نمییقاضنه فقط حكم و 
سازمان قضايی باشد، ولی حكم پرونده مربوط به قاضی دادگاه 

 عمومی!
فردا پليس قضايی هم زنده  حالا اگر احتمالاًآقاي سوادکوهي ـ 

هاي و احيا شد، اينجا پليس قضايی كه ضابط خاص دادگاه
دگی اي به چند متهم رسيدادگستري است، وقتی در پرونده

كند، به يك متهم نظامی كه رسيد بايد پرونده را چند تكه كند 
طور باشد كه را به ضابطين نظامی بدهد! اگر اين و يك قِسمتش

 رود.هاي دادگستري از بين میاستقلال و اختيارات دادگاه
بله، به نظر من روشن است كه اين شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 .( مغاير قانون اساسی است1تبصره )
 بله، اشكال دارد.آقاي سوادکوهي ـ 

اين تبصره، اجراي تصميمات مراجع شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
عمومی قضايی را به ضابط نظامی محصور كرده است و گفته 

 است كه اجراي اين تصميمات مربوط به سازمان قضايی است.
اين تبصره، يك امتياز است ديگر؛ اين،  آقاي سوادکوهي ـ

 تبعيض است.
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كه به تخلفات ضابطان  است الآن قانون گفتهاي ابراهيميان ـ آق
شود. عرض من اين دادگستري، در دادگستري رسيدگی می

است اگر يك قانونی بگويد كه نه، اگر ضابطان دادگستري هم 
مرتكب جرم شدند در يك دادگاه خاص ديگري به آن جرم 

ي قوه از اين حيث كه به استقلال رسيدگی بشود، اشكالی دارد؟
 ورد.آزند و اشكالی پيش نمیقضائيه لطمه نمی

اگر رسيدگی به جرم ضابط در شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
دادگاه عمومی باشد، عيبی ندارد. اين تبصره، اين حق را از 

 .است و به دادگاه نظامی داده است دادگستري گرفته
اصلاً ضابط نظامی، تحت تعليم خود آقاي سوادکوهي ـ 

ري هم نيست. اين ضابط، تحت تعليم نيروهاي نظامی دادگست
 بوده است.

 كجا؟آقاي اسماعيلي ـ 
دادسراي عمومی ضابط را با مسائل خودش آقاي سوادکوهي ـ 

از سوي دادسراي عمومی  دهد. ضابط نظامی اصلاًتعليم می
 تعليم نديده است.

 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ه جرائمی كه نظامیآن ضابط نسبت ب آقاي سوادکوهي ـ

 نيست، تعليم نديده است.
 است در اين مصوبه، اين موضوعات را گفتهپيك ـ آقاي ره

 ماده»گفته است كه تمام ضابطان تحت تعليم قرار بگيرند.  ديگر؛
ضابطان نظامی مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعليمات  -18

 «كنند.... اقدام میمقامات قضايی  يگرو د یدادستان نظام
ي اين امور مربوط به امور بله، ولی همه آقاي سوادکوهي ـ

نظامی است. اين ضابطين نظامی كه تحت تعليم دادگستري 
 نيستند.

فرماييد كه اينها ضابطين نظامی هستند، شما میآقاي سليمي ـ 
ولی ضابط عام نيستند؛ يعنی اين كافی است كه اين افراد ضابط 

 عمومی هم تلقی بشوند؟
بله ديگر، ممكن است كه اين شاهرودي ـ قاي هاشمي آ

 ضابطين، ضابط خاص خود سازمان قضايی باشند.
ي خاصی را به هاگروهنه، سازمان قضايی يك آقاي سليمي ـ 

 دهد.عنوان ضابط نظامی تعليم می
 دهد.براي خودش تعليم میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

چ منافاتی ندارد خب براي خودش باشد؛ ولی هيآقاي سليمي ـ 
 افراد ضابط دادگستري هم باشند. ينهمكه 

اين قيد را نياورده است. اگر اين قيد شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 آورد درست بود؛ ولی نياورده است.را می
خواهيم ضابطان را گويد ما می( می18در ماده ) آقاي سليمي ـ 

 د.آموزش بدهيم و آنها دوره ببينند و ضابطين ما باشن
 نه.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

خواهد نافی امر ديگري باشد؛ اين تبصره، نمیآقاي سليمي ـ 
 .است چون اين طرف قضيه را گفته

خواهد اين مطلب را اين تبصره نمیشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
خواهد ضابطان دادگستري را خلع يد بكند و بگويد. اين می

ي عمومی وارد هاابطضبگويد كه دادگستري حق ندارد از راه 
 بشود. اين مطلب، خلاف قانون اساسی است.

 بله، خلاف است.آقاي سوادکوهي ـ 
خواهد به مراجع عمومی اين تبصره میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

توانيد از ضابطين عمومی در اين موارد قضايی بگويد كه نمی
 اختيارات دادگستري را محدود كرده است. استفاده كنيد. يعنی

( هم ايراد گرفتيد. چرا به 11شما به ماده )آقاي سوادکوهي ـ 
كه در مورد  (13)( اشكال وارد كرديد؟ چرا به ماده 11ماده )

  ، ايراد گرفتيد؟است جرائمی مثل رشا و ارتشا
الله شاهرودي را قبول يتآآقايانی كه نظر حضرت آقاي جنتي ـ 

دانند، رأي یرا خلاف قانون اساسی م( 1)دارند و اين تبصره 
 بدهند. خب، اين ايراد هم رأي نداشت.

 اين ايراد، رأي نياورد؟! شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 بله، ايراد مربوط به ضابطان نظامی رأي نياورد.پيك ـ آقاي ره

 امگرفته (13به ماده )من يك اشكال ديگري هم آقاي يزدي ـ 
اعتماد  دو شرط وثاقت و مورد در اين ماده،كه و آن اين است 

 ماده ايندر  ،كرديدبحث میدر مورد آن بودن را كه قبلاً مدام 
 -13ماده : »گفته استفقط در اين ماده  .ذكر نكرده است

خذ كارت او لازم  يهاكسب مهارت پس از يرمأموران ز
ضابطان را يكی يكی بعد « باشند: ...یم یضابط نظام ،مربوط

در همه اين ايراد را ر گذشته دشما  كهی حال در .است دهشمر
ي . ]به دليل ايراد شوراي نگهبان به مصوبهكرديدذكر میجا 

( ]قانون آيين دادرسی 1۰در ماده ) 3آيين دادرسی كيفري[
 -12ماده »طور مقرر شد: [ هم اين3/3۲/313۲كيفري مصوب 

هاي دادگستري علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد احراز عنوان دادگاه
                                                                                    

شوراي نگهبان  ۲1/3۲/3131مورخ  30333/1۰/3۰نظر شماره  (33). بند 1
كميسيون  33/33/313۰در خصوص لايحه آيين دادرسی كيفري مصوب 

شرايط مقرر در ماده  -33»قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد ( براي ضابطين كافی نمی1۰)

  «ا خلاف موازين شرع است.قاضی بودن ملحوظ گردد والّ
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با گذراندن دوره هاي هاي لازم نوط به فراگيري مهارتبودن م
ي مربوط و تحصيل كارت ويژه يآموزشي زير نظر مرجع قضا

= شرط وثاقت و ]بنابراين اين قيود  ...« ضابطان دادگستري است
بايد در اين مصوبه هم ذكر شود. اين [ مورد اعتماد بودن

كه اين  فرمودندآقاي مؤمن هم گاهی میاشكالی است كه حاج
 قيود بايد ذكر بشود.

 من در وقت بررسی اين ماده، در جلسه نبودم.آقاي مؤمن ـ 
عنه است. آقايان اعضاي اين اشكال، مفروغٌآقاي يزدي ـ 

كردند؛ حالا شوراي نگهبان، هميشه اين ايراد را ذكر می
دانم آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی هم اين ايراد را نمی

 3نه؟اند يا ذكر كرده
جواب اين ايراد اين بود كه گفتند در هر آقاي اسماعيلي ـ 

جايی كه در آيين دادرسی نيروهاي مسلح چيزي نداريم، همان 
 مقررات آيين دادرسی كيفري حاكم است.

ي به اين ااشارهاگر مجلس يك شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اي را كه فرمودند، در موضوع بكند، خوب است. همين نكته

 وبه بياورند. چنين چيزي در اين مصوبه آمده است؟ اين مص
 بله، آمده است.آقاي اسماعيلي ـ 

 آمده باشد، كه هيچ ايرادي ندارد. اگر شاهرودي ـآقاي هاشمي 
كه آقايان اعضاي مجمع  ولی در اين گزارشی آقاي يزدي ـ

 [چنين ايرادي ذكر نشده است.]اند، مشورتی فقهی نوشته
آقاي يزدي، جواب اين ايراد اين ي ـ شاهرودآقاي هاشمي 

است كه در اين مصوبه گفته شده كه هر چه در اين مصوبه 
دادرسی كيفري است. ، طبق قانون عام آيين است ذكر نشده

و در آنجا شرط شده  است چون اين قيود در آن قانون آمده
ي جوريناشود. به اين ايراد، است، شامل اين مصوبه هم می

 .اندجواب داده
، شده است ذكربله، چون اين قيود، در آن قانون آقاي يزدي ـ 

 ديگر لازم نيست كه در اين مصوبه ذكر بشود.
طور  ي مكلف است بهيسازمان قضا -32 ماده»منشي جلسه ـ 

هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مستمر دوره
وظايف قانوني براي ضابطان نظامي  ايفاي و لازم هايمهارت

 ايد.برگزار نم
ي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ينامه اجراآيين -تبصره

                                                                                    
است مجمع مشورتی فقهی در اظهار نظر كارشناسی خود، چنين . گفتنی 1

در اين خصوص بنگريد به: نظر  وارد نكرده است. (13)ايرادي به ماده 
كارشناسی )تجميعی( مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان، شماره 

  yon.ir/2lgT3، قابل دسترسی در نشانی زير: ۲1/3131مورخ  31/ف/313

ي و با يشدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضا ءالاجرالازم
رئيس قوه  يبهماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصو

  رسد.قضائيه مي
در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف  -31 ماده

شود و پس از حضور ن دادگستري انجام ميوسيله ضابطا آنان به
مگر اينكه  ؛شودضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي

رياست و  ،ي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورديمقام قضا
 «عهده دادستان نظامي است. نظارت بر ضابطان به

كننده، در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي -30ماده 
آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا ام تحقيقات مقدماتي، جمعانج

انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول 
شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان مي

رعايت مقررات و نظامات  ظورمن تواند بهوي مي يناست. همچن
نده براي همراهي با مأموران يا راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماي

 «كارشناسان معرفي نمايد.
ي يگان بايد همراه يندهنمااند اينكه گفتهيزدي ـ  آقاي مدرسي

با ضابطان باشد، اگر اين نماينده مانع بشود از اينكه ضابطان 
 ي كنند، تكليف چيست؟آورجمعبتوانند دلايل كافی 

 مانعبطان است؛ براي نماينده براي همراهی ضاآقاي عليزاده ـ 
 نيست. شدن

گويد همراهی نماينده به نه ديگر، میيزدي ـ  آقاي مدرسي
 .است منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی

 . است يك نفر نماينده براي همراهیآقاي اسماعيلي ـ 
همراهی نماينده براي اين است كه اين يزدي ـ  آقاي مدرسي

د محفوظ بماند؛ درست است. منتها حالا اگر اسرار نظامی باي
جايی متوقف شد براي اينكه يك سري مسائل تحقيقات در يك

ي اصلی يا معلوم بشود بايد اينجا يك تصميمی بگيرند؛ فرمانده
دادستان كل يا كس ديگري بايد بيايد و دخالت كند. اين ماده 

الاطلاق مورد اشكال است؛ مثلاً ممكن است در يك علی
شود ولی اين كار معلوم می وردي سرنوشت جرمی داردم

متوقف است بر اينكه بعضی از اسرار هم روشن بشود؛ خب در 
 اين موارد چه كار بايد بكنند؟

خواهد بگويد اسرار روشن در اينجا كه نمیآقاي عليزاده ـ 
 نشود.

گويد همراهی نماينده براي اين ماده میيزدي ـ  آقاي مدرسي
 .است ات و نظامات راجع به اسرار نظامیرعايت مقرر

خواهد بگويد اين نماينده همراه اين ماده میآقاي عليزاده ـ 
رود تا ]هر چه در خواهند بروند میآنها به هر جايی كه می
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مسير تحقيق لازم است[ محرمانه بگيرد و به آنها بدهد و 
 مراقبت كند كه اينها به دست كس ديگري نيفتد.

 گويد.اين ماده، به طور كلّی دارد میـ پيك آقاي ره
خب حالا اگر اين نماينده با ضابطان يزدي ـ  آقاي مدرسي

اي كه همراه ضابط است، تضاد پيدا كرد، مثلاً اين آقاي نماينده
توانی در بگويد اين مسئله جزء اسرار نظامی است و تو نمی

 گويد اصلاً تحقيق دراين موضوع داخل بشوي. ضابط هم می
اين قضيه متوقف بر داخل شدن در اين مورد است. با اين 

 فرض چه كار بايد بكنيم؟ اين مسئله، يك نوع ابهامی دارد.
گويند و قاضی حل اين مسائل را به قاضی میپيك ـ آقاي ره

 كند.می
 نماينده مكلف به همكاري با مأموران است.آقاي عليزاده ـ 
اي . در اينجا اصلاً مقابلهبله، بايد همكاري بكنندآقاي مؤمن ـ 
 در بين نيست.
طور درست نيست؛ در اينجا خب، اينيزدي ـ  آقاي مدرسي

 بايد اين قضيه حل بشود. اين مصوبه، يك نوع ابهام دارد.
بعداً به تخلف هر كسی كه تخلف شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 كنند ديگر.كرده است رسيدگی می
ي تخلف اينجا مسئله نه، آخر اصلاًيزدي ـ  آقاي مدرسي

مطرح نيست؛ اين تضاد بايد حل بشود. مسئله در اينجا، تخلف 
 نيست.

براي ضمانت اجراي اين ماده، در يكی از مواد آقاي عليزاده ـ 
 همين قانون تعيين تكليف شده است.

گوييد در اين فرضی كه شما میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 نماينده تخلف كرده است.

ي تخلف مطرح نيست. من نه، مسئلهيزدي ـ  آقاي مدرسي
جايی دو تا كنم اين است كه شايد در يكآنچه كه عرض می

نظر شد. شايد اين آقايی كه مأمور رسيدگی است با نماينده 
 اختلاف پيدا كردند.

 باشد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 حل اختلاف با قاضی است.آقاي عليزاده ـ 

 يست.معلوم نيزدي ـ  آقاي مدرسي
بالاخره، اين مسئله ربطی به اين ماده شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 خواهد يك تشريفاتی را بيان كند.ندارد. اين ماده می
(، 5تخلف از مقررات مواد ) گويد( می1)ماده آقاي عليزاده ـ 

 ( جرم است. 13( ماده )1( و تبصره )33، )(31(، )3۲)
ن مسئله، يك راه حلی قانون بايد براي اييزدي ـ  آقاي مدرسي

فرماييد كه حل تضاد بين آن دو نظر بگذارد. بر چه اساسی می
گويد من مأمور هستم كه ي قاضی است؟ اين آقا میبه عهده

نگذارم اين اسرار نظامی روشن بشود؛ چون محرمانه است. از 
گويد ]براي انجام ي قاضی هم میآن طرف، قاضی يا نماينده

 و...[ بايد اين اسرار روشن بشود.تحقيقات يا كشف جرم 
 كند ديگر.قاضی تعيين تكليف میپيك ـ آقاي ره

اگر اختلاف شد، قاضی تعيين شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 كند.تكليف می

 نه، به چه دليل؟يزدي ـ  آقاي مدرسي
 طوري است.يناجا همهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 پرونده در دست قاضی است.پيك ـ آقاي ره
تواند چنين چيزي را خب قاضی نمیيزدي ـ  اي مدرسيآق

 بگويد.
 عجب!شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 تواند؟!چرا نمیپيك ـ آقاي ره
وقتی كه اينجا دو تا نظر هست، نماينده يزدي ـ  آقاي مدرسي

تواند به اين اسرار نظامی گويد حتی خود قاضی هم نمیمی
ي دسترسی به شما اجازهتوانم گويد من نمیدست پيدا كند؛ می

 به اين اسرار را بدهم.
نه ديگر، وقتی پرونده به يك قاضی ارجاع شد، پيك ـ آقاي ره

 قاضی دسترسی به اسناد پرونده دارد.
خب، قانون بايد اين موضوع را حل يزدي ـ  آقاي مدرسي

 بكند.
اين ماده ربطی به محتوا و اختلاف شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 كند.تشريفات را تشريح میندارد؛ دارد 
 رأي بگيريد.آقاي جنتي ـ 

دهند و اين ماده اگر آقايان به اين ايراد رأي میآقاي عليزاده ـ 
 دانند، بفرمايند.را خلاف قانون اساسی يا موازين شرع می

بحث در اين است كه نماينده با ضابط يزدي ـ  آقاي مدرسي
ر جايی كه بين آن كند. اين مسئله، ديك نوع تضادي پيدا می

 كند. اين ماده، ابهام دارد.دو نفر اختلاف شود، ابهام پيدا می
 آيد.نه، تضادي به وجود نمیشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

فرمايند اين ماده اشكال دارد رأي آقايانی كه میآقاي عليزاده ـ 
فرمايند اين ماده، ابهام دارد رأي بدهند. بدهند. آقايانی كه می

 اشكال رأي نياورد.خب، اين 
سن منظور نظارت بر حُ دادستان نظامي به -31 ماده»منشي جلسه ـ 

بار ماه يك اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو
دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مورد بازرسي قرار مي
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شود، قيد و دستورهاي لازم را مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي
 «همكاري هستند. هلان يگان مربوط مكلف بئوكند. مسر ميصاد

ي اين مسائل را در آيين دادرسی كيفري ما همهآقاي عليزاده ـ 
 3داريم كه در اين مصوبه هم تكرار شده است.

اگر دادستان اين تكليف را انجام نداد، آقاي سوادکوهي ـ 
 تكليفش چيست؟

 .است في موارد، متخلّمثل بقيهآقاي عليزاده ـ 
 دادستان، متخلّف است؟!آقاي سوادکوهي ـ 

اش عمل نكرد متخلف يفهوظبله، اگر قاضی به آقاي عليزاده ـ 
 شود.می

اين يك اصل مثل بقيه جاها است. شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 نيست. هابحثاين ماده ناظر به آن 

بررسی و رسيدگی به اين موارد در صلاحيت پيك ـ آقاي ره
 نتظامی است.دادسراي ا

 اين موارد تشريفات خودش را دارد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
لان نظامي و انتظامي ئوفرماندهان و مس -33 ماده»منشي جلسه ـ 

ليت خود، ئومحض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مس مكلفند به
ي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات يمراتب را به مرجع قضا

كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات  اين ماده به مجازات جرم
 شود. جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي

تعرفه خدمتي متهمان مشتمل بر اطلاعاتي از قبيل تاريخ  -تبصره
 وضعيت ترفيعات، تاريخ شده،طي هاياستخدام يا اعزام، آموزش

 خدمتي، مشاغل خدمت، هاييقات، محلتشو تنبيهات، تأهل،
وضع خاص اجتماعي و نظريه  كي،پزش سوابق كيفري، سوابق

 «شود.ي ارسال مييفرماندهي، توسط مقامات فوق به مراجع قضا
 اين ماده، يك اشكالی دارد.  آقاي اسماعيلي ـ

دادرسی در آيين آقايان اعضاي شوراي نگهبان قبلاًآقاي عليزاده ـ 
 آيد؟يادتان می ۲اشكال گرفته بودند؛« سوابق كيفري»به موضوع 

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲ن دادرسی كيفري مصوب قانون آيي (11). ماده 1

دادستان به منظور  -11ماده »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
سن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر نظارت بر حُ
دهد و در هر مورد، مراتب را در بار مورد بازرسی قرار میدو ماه يك

شود، قيد و دستورهاي لازم را یدفتر مخصوصی كه به اين منظور تهيه م
 .«كندصادر می

 ۲1/3۲/313۰مورخ  30333/1۰/3۰نظر شماره  (38)و  (15). بندهاي 2
مصوب  لايحه آيين دادرسی كيفريشوراي نگهبان در خصوص 

 -15»كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی:  33/33/313۰
شود كه مل مواردي میچون شا« سابقه كيفري»( اطلاق بيان 331در ماده )

 باشد، اشكال دارد.تحقيق منوط به آن موارد نمی
 

اين ماده، علاوه بر آن ايراد، اشكال ديگري اعيلي ـ آقاي اسم
 هم دارد.
بله، حالا غير از آن، ايراد ديگري دارد؛ اينكه در پيك ـ آقاي ره

شود به ، يعنی هر چيزي را می...«از قبيل »گويد اين ماده می
ير ضروري باشد و غمراجع قضايی داد؟ يعنی اگر يك موردي 

توانند آن مورد را به امات فوق میبراي پرونده لازم نباشد، مق
 مراجع قضايی بفرستند؟

اشكال دارد. در مباحث « از قبيل»بله، عبارت آقاي عليزاده ـ 
 كيفري بايد همه چيز كاملاً مشخص باشد.

موارد هم لازم نيست، براي  ينهمبله، اگر آقاي اسماعيلي ـ 
ده هم موارد مذكور در اين ما ينهمچه ارسال كنند؟ اصلاً اگر 

ربطی به رسيدگی به جرم ندارد، براي چه بايد آنها را به مراجع 
قضايی ارسال كنند؟ وضعيت تأهلش و مانند اينها چه ربطی به 

( قانون اساسی ۲۲رسيدگی به جرم دارد؟ اين ماده، با اصل )
 مغاير است.

ي مجلس آقايان اعضاي شوراي نگهبان به مصوبهآقاي عليزاده ـ 
ادرسی كيفري هم يك چنين ايرادي گرفتند. در خصوص آيين د

توانيم آن اگر يادتان باشد به آن مصوبه هم ايراد گرفتيم. می
ايرادي را كه در آيين دادرسی كيفري گرفتيم، در اينجا هم بيان 

 گيريم.كنيم. اگر بشود، به اين ماده هم همان ايراد را می
. مثل همان مثل همان ايراد را بگيريدشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ايراد را هم به اين ماده بگيريم.
 اگر آقايان اين ايراد را قبول دارند، همين را بگوييم. آقاي عليزاده ـ 

                                                                                    
 

متن مواد « ( بايد اصلاح گردد.331(، مبنياً بر اشكال ماده )158ماده ) -38
 33/33/313۰مصوب  لايحه آيين دادرسی كيفري( 158و ) (331)

ماده »كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی بدين شرح بود: 
نمايد و سپس زپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه میبا -331

خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل،  مشخصات متهم، شامل نام، نام
ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، سابقه كيفري و 
همچنين نشانی محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، 

پستی منزل، شماره ملی،  چه، شماره و كددهستان، روستا، خيابان، كو
نگار )ايميل( و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش پيام
ی به متهم به يكند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضامی

  آسانی مقدور باشد.
دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در  -158ماده 

( اين قانون اقدام و سپس 333( و )331متهم به شرح مواد ) مورد شخص
نمايد در موقع به ديگر اشخاصی كه در دادرسی شركت دارند، اخطار می

محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، 
 «كند.آنگاه رسيدگی را شروع می
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 اين ماده، غير از آن ماده است.پيك ـ آقاي ره
ايراد دارد. بله،  كه حتماً« از قبيل»البته عبارت آقاي عليزاده ـ 

 را بايد ايراد بگيريم.« از قبيل»
 ايرادش چيست؟يزدي ـ  مدرسيآقاي 

اين عبارت، اطلاق دارد؛ مواردش را شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 بايد دقيقاً مشخص كنند.

يعنی اين مواردي كه در « از قبيل»آوردن عبارت پيك ـ آقاي ره
 اينجا آمده، از باب مثال است.

 شود؟خب چطور میيزدي ـ  آقاي مدرسي
هر اطلاعات ديگري را هم به توانند يعنی میپيك ـ آقاي ره

 قاضی بدهند؛ ولو اينكه ربطی به پرونده ندارد.
 شود؟خب حالا چطور میآقاي مؤمن ـ 

 شود.طور نمیاينپيك ـ آقاي ره
؛ معلوم است كه قطعی است قانون گفتهيزدي ـ  آقاي مدرسي

دهند. خلاف قانون اساسی است. هر اطلاعاتی كه لازم باشد می
 كدام اصل است؟ خلاف شرع هم نيست.  كه نيست، خلاف

 اين ماده، اشكالی ندارد. آقاي يزدي ـ
 چرا؛ خلاف قانون اساسی است. آقاي اسماعيلي ـ

 چرا؟ خلاف كدام اصل است؟ يزدي ـآقاي مدرسي
ی متهم چه ارتباطی خانوادگاصلاً وضعيت آقاي اسماعيلي ـ 

 به رسيدگی به جرم دارد؟
اش چه ارتباطی به یخانوادگ بله، وضعيتآقاي عليزاده ـ 

 موضوع دارد؟
اگر يك چيزي باشد كه گزارش دادن آن يزدي ـ  آقاي مدرسي

 توانيم بگوييم اين مصوبه اشكال دارد.خلاف شرع باشد، می
 دانيم.( می۲۲ما اين ماده را مغاير اصل )آقاي اسماعيلي ـ 

 مال، جان، ،حيثيتاصل بيست و دوم: »بله،  ـ پيكره آقاي
 در مگر است، مصون تعرض از اشخاص شغل و مسكن ،حقوق

  «تجويز كند. قانون مواردي كه
مفاد اين ماده كه متضمن تعرض نيست؛ يزدي ـ  آقاي مدرسي

 خدمت كرده قدريناگويد سال تولد آقاي فلانی اين است؛ می
 خانم او هم فلانی است. ؛است

 افراد است.اين، افشاي اطلاعات آقاي اسماعيلي ـ 
را شامل « فيها خالدون»تا آن « از قبيل»عبارت آقاي عليزاده ـ 

 اين ماده اشكال دارد. براي همين شود.می
نه، معلوم است كه به مناسبت حكم و يزدي ـ  آقاي مدرسي

 موضوع، امور دخيل در قضاوت مقصود است.

ي تبصره اين قسمت از ماده كه مستقل نيست؛آقاي يزدي ـ 
 ( است.3۲) ماده

 يعنی چه؟« وضع خاص اجتماعی»پيك ـ آقاي ره
ش آدم خوبی امحلهيعنی مثلاً اين آدم در يزدي ـ  آقاي مدرسي

 يا نه؟ است بوده
 معلوم نيست كه اين مقصود باشد.پيك ـ آقاي ره

( فرض اين است كه فرد، يك 3۲در ماده )آقاي يزدي ـ 
اند. دادگاه آورده مسئول نظامی است. اين مسئول نظامی را به

گويد بايد اند، دادگاه میاين مسئول نظامی را كه به دادگاه آورده
سوابق اين فرد را به من بدهيد؛ اطلاعات لازم را به من بدهيد. 

ي كيفري هم دارد ي اطلاعات، دانستن اينكه آيا سابقهدر زمينه
تأثير نيست. فرض اين است كه اين تبصره، یبيا ندارد، 

 ها را دارد.( هم اين بحث3۲( است؛ ماده )3۲ي ماده )تبصره
اين تبصره بايد يك قيدي داشته باشد كه فقط پيك ـ آقاي ره

 شامل موضوعات مرتبط با جرم در پرونده باشد.
ايراد دارد؛ من « از قبيل»گويند عبارت ايشان میآقاي يزدي ـ 

از اين  كنم اصلاً بايد دو سه تا نمونه ذكر بكند. يكیفكر می
 يفريكاست و گفته است كه سوابق  را هم ذكر كرده هانمونه

 يفريكمتهم در پرونده ذكر شود. لازم است كه قاضی سوابق 
ي نظامی يا انتظامی متهم را بداند؛ چون الآن دارند يك فرمانده

كنند. آقاي قاضی به اطلاعات راجع به را در دادگاه محاكمه می
قاضی بايد اطلاعات راجع به اين آقا، غير اين آقا احتياج دارد. 

اش، سوابق كذا و كذا و یخدمتي اسم و فاميل، سوابق از مسئله
اش را بداند. خب اشكال اين ماده از جمله سوابق كيفري

 چيست؟ چه اشكالی دارد؟
سوابق خانوادگی متهم را  فرماييد مثلاًيعنی میپيك ـ آقاي ره

 هم بايد بداند!
افتد؛ فردا به دست اينها می« از قبيل»اين عبارت ه ـ آقاي عليزاد

دهند. شما به ماده خواهند گزارش میوقت هر چه را كه میآن
 3( آيين دادرسی كيفري هم چنين ايرادي گرفتيد.08)

                                                                                    
نسبت  ۲1/1/3133مورخ  381۲8/1۰/33. شوراي نگهبان در نظر شماره 1

كميسيون  ۲/1/313۰( لايحه آيين دادرسی كيفري مصوب 08به ماده )
در بند )الف( »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی اظهار داشت: 

(، در مواردي كه شاكی اين امكانات را ندارد، بايد عبارت 08ماده )
در بند )الف( ماده « اضافه شود.« در صورت امكان»اصلاح شود؛ عبارت 

تواند شاكی يا مدعی خصوصی می -08ماده »(، چنين مقرر شده بود: 08)
 شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات،  -الف
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 بله، راجع به مشخصات شاكی.پيك ـ آقاي ره
مثل اينكه شما به آن مصوبه ]= آيين دادرسی آقاي عليزاده ـ 

، در دو جا، اخذ اطلاعات به اين وسعت را ايراد گرفته كيفري[
ي كيفري متهم پرسش آنجا گفته بودند كه از سابقهدر  3بوديد.

 كنند.می
اينكه در اين ماده گفته است شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

متهم بايد ذكر شود، يعنی « وضع خانوادگی»اطلاعات مربوط به 
طلاق داده است و  ،است اينكه بگويند آن فرد، زن گرفته
ي دادگاه مطرح كنند؟! خب مسائلی از اين قبيل را در پرونده

متهم يك كار خلافی كرده است، يعنی چه كه ما اين اطلاعات 
او را در پرونده بياوريم؟! ما قرار است نسبت به چيزهايی كه 

 در اتهام دخيل نيست، چه كار بكنيم؟!
 ورد.اين ماده بايد يك قيد بخپيك ـ آقاي ره

 به اين ماده يك ابهام بگيريد. اصلاًآقاي سوادکوهي ـ 
آقاي عليزاده، اين ماده را يك قيدي بزنند كه آقاي جنتي ـ 

گيري و رأي قاضی تأثير دارد يمتصمچنانچه اين اطلاعات در 
 ]موظف باشند كه آنها را براي مراجع قضايی ارسال كنند.[

واست عاملان قضايی ما بايد بگوييم درخ آقاي ابراهيميان ـ

                                                                                    
 

وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري، شماره شناسنامه، نشانی 
ايميل(، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره ملی، كد پستی و نگار )پيام

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس براي رفع « ... -ب؛ نشانی دقيق شاكی
بند »خود مقرر كرد:  38/33/3133ي اين ايراد شوراي نگهبان، در مصوبه

نام و نام خانوادگی، نام  -شرح زير اصلاح شد: الف ( به08)الف( ماده )
غل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، سابقه پدر، سن، ش

نگار نشانی پيام ،كيفري، شماره شناسنامه، نشانی دقيق و در صورت امكان
به رغم اصلاح «. )ايميل(، شماره تلفن ثابت و همراه و كد پستی شاكی

اين مصوبه در كميسيون داخلی مجلس، شوراي نگهبان در نظر شماره 
خود مجدداً اين ماده را به شرح زير  3۲/5/313۲ مورخ 53338/1۰/3۲

( اصلاحی، الزام 08در بند )الف( ماده )»مغاير با موازين شرع اعلام كرد: 
بر .« خلاف موازين شرع شناخته شدشاكی به ارائه سابقه كيفري خود، 

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس، مجدداً اين ماده را به  اين اساس،
ماده »كه مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت: شرح زير اصلاح كرد 

تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت شاكی يا مدعی خصوصی می -08
 كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات،  -الف
ی وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشان

نگار )ايميل(، شماره تلفن ثابت و دقيق و در صورت امكان نشانی پيام
 ...« -ب همراه و كد پستی شاكی؛

( آيين 158( و )331(، )08. اشاره به ايرادهاي شوراي نگهبان به مواد )1
 ها اشاره شد. هاي پيشين، بداندادرسی كيفري است كه در پاورقی

 .[مقيد به مؤثر بودن بر حكم باشد]
طور گفت كه مشخصاتی كه بايد اينيزدي ـ  آقاي مدرسي

احتمال تأثير در حكم ندارد، نبايد ارسال شود. اصل ماده، 
درست است؛ چون گاهی ممكن است وجود چيزي به نظر 

 كننده مؤثر باشد.ارسال
يفري در رسيدگی به حكم اتفاقاً ارسال سوابق كآقاي يزدي ـ 

ي اولش است شود كه متهم، دفعهمشكلی ندارد؛ مثلاً معلوم می
 شود يا نه.كه مرتكب جرم می

اصلاً خيلی چيزها مربوط به جرائم شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ديگري است.

اگر آقايان آنچه را كه در قانون آيين دادرسی آقاي عليزاده ـ 
الاجراء شد و هنوز لازمجا تأييد كيفري آمده و امسال در همين

 را قبول دارند، نسبت به اين مصوبه بنويسيم. است نشده
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
بله، چون آن مصوبه را ديگر همه قبول يزدي ـ  آقاي مدرسي

 اند.كرده
گوييم كه همان چيزي كه پس در ايرادمان میآقاي عليزاده ـ 

آمده است در اين مصوبه هم  در قانون آيين دادرسی كيفري
 بيايد.

 بله، اين خوب است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اي هم دارد ]كه در اين تبصره، عبارات اضافهپيك ـ آقاي ره

 قانون آيين دادرسی كيفري نيامده بود[.
« از قبيل»اي مثل بله، اين تبصره، عبارات اضافهآقاي عليزاده ـ 

در نظرمان اضافه كنيم كه  دارد. خوب است اين موضوع را هم
آنچه در رسيدگی به جرم تأثير ندارد، ]نبايد در پرونده ذكر 

 شود[.
الله يزدي فرمودند اگر يتآبا اين قيدي كه آقاي اسماعيلي ـ 

هم باقی باشد، اشكالی ندارد؛ يعنی اگر « از قبيل»عبارت 
 گيري مؤثر است، ارسال شود.يمتصمبگويند هر چه كه در 

و رأي قاضی مهم  نظر اظهارهر چيزي كه در ي ـ آقاي جنت
 است، ارسال شود.

 هر چه كه احتمال تأثير دارد.يزدي ـ  آقاي مدرسي
اين تبصره، بايد به مواردي مقيد شود »نوشتيم: آقاي عليزاده ـ 

 «گيري قاضی احتمال تأثير دارد.يمتصمكه در 
 تأثير دارد. احتمالاًيزدي ـ  آقاي مدرسي

گيري قاضی مواردي كه احتمالاً در تصميم»... زاده ـ آقاي علي
 .«مؤثر باشند
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مواردي كه در تصميم قاضی تأثير  شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 3داشته باشد و مؤثر باشد.

از رياست و نظارت بر ضابطان نظامي  -35 ماده»منشي جلسه ـ 
عهده دارند، با دادستان  عنوان ضابط بر حيث وظايفي كه به

نيز در اموري ي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي نظام
دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم كه به ضابطان ارجاع مي

 «را دارند.
محدود كردن اجراي ]ببينيد؛ چقدر شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

در اينجا مؤثر بوده  [«ضابطين نظامی»تصميمات قضايی به 
نظامی شده است. دادستان  با نظارت بر ضابطان نظامیاست؛ 

من عرض كردم اين ضابطان نظامی، مخصوص به سازمان 
 شود.قضايی می

ما به ايراد شما رأي داديم. ما ايراد شما را قبول آقاي سليمي ـ 
 داريم.

ي قضائيه بودم، كه در قوه من سابقاًشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ضابط قضايی گذاشتند سپاه به عنوان مواردي بود كه اصلاً نمی

 وارد بشود، با اينكه جرم فرد، جرم عمومی بود.
 اين ايراد چند تا رأي آورده بود؟آقاي عليزاده ـ 
خواست. شش تا، يك رأي ديگر میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 مگر شما هم با اين ايراد موافقيد؟
دهم. فقط ايراد آن را بله، من هم رأي میآقاي عليزاده ـ 

 سيم.بفرماييد تا بنوي
 آن ايراد، سه تا رأي داشت.يزدي ـ  آقاي مدرسي

 سه تا رأي بود.پيك ـ آقاي ره
 كدام ايراد؟آقاي اسماعيلي ـ 

 (1)شش تا رأي داشت. اين ]تبصره شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
كند. حالا بعداً [ دادگستري را خيلی محدود می(13)ماده 

تواند در گاه نمیيچهخواهيد ديد. واقعاً بعد از اين، دادگستري 
جرم عمومیِ يك عضو نظامی دخالت كند. اين مصوبه، خيلی 

ام؛ ام و ديدهكند؛ چون من مبتلا شدهدادگستري را محدود می
دادند وارد موضوع ي بود كه به ضابطين عام اجازه نمیاپرونده
 شوند.

 بله، درست است.آقاي سوادکوهي ـ 

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (31). بند 1

شود كه تحقيق و ، چون شامل اموري می(33)اطلاق تبصره ماده  -31»
باشد، اشكال دارد و بايد به مواردي كه رسيدگی منوط به آن موارد نمی

 «گيري قاضی مؤثر باشند، مقيد گردد.احتمالاً در تصميم

( را هم ببينيد. دوباره 35)ي اين ماده حالا تبصرهآقاي سليمي ـ 
 دهيم.( هم رأي می13( ماده )1) تبصرهگرديم به ايراد برمی

از رياست و نظارت بر ضابطان نظامي  -35 ماده»منشي جلسه ـ 
عهده دارند، با دادستان  عنوان ضابط بر حيث وظايفي كه به

نيز در اموري نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي 
دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم ضابطان ارجاع مي كه به

 را دارند.
ي به مأموران يا مقاماتي كه يارجاع امر از سوي مقام قضا -تبصره

 انتظامي محكوميت موجب شوند،حسب قانون، ضابط تلقي نمي
 «.است چهار درجه تا

گويد فقط به با اين تبصره، وضع بدتر شد؛ میآقاي سليمي ـ 
ير. براي ارجاع به لا غابطين نظامی ارجاع بدهيد و ض ينهم

ساير مأموران محكوميت در نظر گرفته و گفته است آن قاضی 
يا دادياري هم كه گفته فلان ضابط اين مسئله را بررسی كند، 

 شود.محكوم می
 كنند.محكوم می او راپيك ـ آقاي ره

 كنند.محكوم میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اين تبصره خيلی دارد به صلاحيت سازمان آقاي سليمي ـ 

ها دارد براي ینظامدر قانون مربوط به  دهد.قضايی توسعه می
 كند.ير نظامی تعيين تكليف میغقضات 

 چه عيبی دارد؟يزدي ـ  آقاي مدرسي
 عيبی ندارد؟!آقاي سليمي ـ 

 عيبش چيست؟يزدي ـ  آقاي مدرسي
را محدود  اختيارات قضات محاكم عمومیآقاي سليمي ـ 

 كند.می
حداقل مجلس اين تبصره را قيد بزند در آقاي عليزاده ـ 

مواردي كه موجب بشود تصميم معطّل بماند يا فلان اتفاق 
 بيفتد، به ضابطين غير نظامی ارجاع شود.

گفت. در آنجا گفت  (33)آن مسئله را در ماده پيك ـ آقاي ره
 دهند.ارجاع می اگر ضابط نظامی نداشتند، به ضابط غير نظامی

 ( برويم.30حالا به سراغ ماده )آقاي اسماعيلي ـ 
 ( برويم؟30چرا به سراغ ماده )آقاي عليزاده ـ 
تكليف اين موضوع را روشن كنيد. اين موضوع آقاي سليمي ـ 

 را درستش كنيد.
، است چون پرونده دستتان نبودهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 دانيد واقعاً چه خبر است؟نمی
 بله.اي عليزاده ـ آق

وقتی بررسی پرونده به چيزهايی ]كه شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
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دهند رسد، اصلاً اجازه نمیي نظامی يا محرمانه دارد[ میجنبه
 كه دادگستري هيچ دخالتی بكند.

كه در قانون  اين تبصره، با اختيارات عمومیآقاي سليمي ـ 
است،  شده دادهها به قضات اساسی براي بررسی امور پرونده

 تنافی دارد.
 ارجاع به غيرضابطين يعنی چه؟ آقاي ابراهيميان ـ
يعنی ارجاع به غير اين ضابطينی كه ما ذكر آقاي سليمي ـ 

 كرديم.
يعنی فقط به ضابطين زير نظر شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 دادستان نظامی ارجاع شود.
قانون  ضابط همين است ديگر. یمعناصلاً آقاي ابراهيميان ـ 

 گويد اين افراد ضابطند.می
گويد نه، اين مصوبه ضابط نظامی ايجاد كرد. میآقاي سليمي ـ 

افرادي كه ما  ينهمشما ]= مراجع عمومی دادگستري[ بايد به 
 گوييم و ضابط نظامی هستند، ارجاع بدهيد. می

اين تبصره با كجاي قانون اساسی مغاير يزدي ـ  آقاي مدرسي
وع، مهم است. اينكه من اين مصوبه را است؟ اين موض

پسندم يك حرف ديگري است. اگر آقاي شاهرودي در نمی
 اند، يك حرف ديگري است.عمل به مشكل برخورد كرده

اين موضوع، خلاف قانون اساسی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ها است. وقتی است. خلاف اصولی است كه مربوط به دادگاه

 غير نظامیگی به تمام جرائم گويد رسيدقانون اساسی می
مربوط به دادگاه است، يعنی همه چيزش مربوط به دادگاه 

 است، نه اينكه فقط حكم حاكمش مربوط به دادگاه باشد.

 كند.قانون ضابط را تعيين میيزدي ـ  آقاي مدرسي
يعنی اگر خود دادستان عمومی هم خواست، آقاي عليزاده ـ 

. رئيس ضُبّاط در عدليه، دادستان بايد بتواند تصميم را اجرا كند
است. خود دادستان بايد بتواند بدون ارجاع به اين ضابطين 

 نظامی عمل بكند.
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
گوييد؟ اگر قانون به چه دليل اين را میيزدي ـ  آقاي مدرسي

گويد تصميمات قضايی از اين تواند. قانون میگفته باشد می
حالا ممكن است دادستان دلش بخواهد طريق اجرا شود. 

طور كه متهم را بگيرند، اين اشمحلهي هابچهبگويد كه 
 شود!نمی

ماده  (1)= تبصره ]ي قبلی اگر به اين تبصرهآقاي ابراهيميان ـ 
مشكل  خودخودبهايراد گرفتيم، آن ايراد كه رفع بشود  ([13)

 شود.( هم حل می35ي ماده )تبصره
 ي قبلی ايراد نگرفتيد.به آن تبصرههرودي ـ شاآقاي هاشمي 

 دوستان اين ايراد را قبول نكردند؟آقاي ابراهيميان ـ 
 نه، اين ايراد رأي نياورد.آقاي سليمي ـ 
 رأي نياورد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

طور است و آن ايراد رأي نياورد، ينااگر آقاي ابراهيميان ـ 
آن است، ايراد بگيريم. وقتی پس نبايد به اين تبصره كه مبنی بر 

گويد كسی ضابط است و شما بايد كار تحقيق را از او قانون می
شود بخواهی، منِ قاضی حق تخلف از آن را ندارم. نمی

 تحقيقات را به يك كس ديگري بدهند.
ي محله بروند هابچهشود كه بگويند نمیيزدي ـ  آقاي مدرسي

 و ضابط شوند.
گويد كه بايد فقط از اين تبصره می شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 ضابط سازمان قضايی بخواهی، نه از ضابط خودت.
كه در آن تبصره  استنه، اشكال اصلی اين آقاي ابراهيميان ـ 

آورد كه گرفتيم. آن ايراد بايد رأي می([ بايد ايراد می13]ماده )
 رأي نياورد.

اين خيلی خب، حالا اين مشكل در شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 شود.می ترروشنتبصره 

 اين ايراد را مجدداً رأي بگيريد.آقاي سوادکوهي ـ 
آيد ( كه می35اين ايراد در ماده )شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 شود.می ترروشن
نقل و انتقال متهمان و محكومان  -36 ماده»منشي جلسه ـ 
 نيروهاي يهاناعهده دژبان يگ بههاي نظامي دادسرا و دادگاه

يگان مربوط در محل، دژبان  كهدر صورتي  و است ربطذي مسلح
مگر اينكه  ؛گيردصورت مينداشته باشد، توسط نيروي انتظامي 

 برابرصورت  كه در اين نمايدي دستور خاصي صادر يمرجع قضا
عهده  صورت هزينه نقل و انتقال به شود. در هردستور انجام مي

 «كننده است.يگان بدرقه
ي ماده گوييد كه تبصرهمی اگر شما واقعاًيزدي ـ  درسيآقاي م

 اشكال دارد، بايد بگوييد اين ماده هم اشكال دارد. (35)
هاي نظامي و انتظامي مكلفند نايگ -32 ماده»منشي جلسه ـ 

گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه 
و فرماندهي انتظامي محل كننده، دژبان مربوط وظيفه عمومي اعزام

 سكونت افراد مزبور اعلام نمايند.
مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان  -تبصره

وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات 
 دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.
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نظامي  ضابطان هايليتوئساير وظايف، اختيارات و مس -32 ماده
به شرحي است نظامي  هايدادگاه و دادسرا صلاحيت محدوده در

 كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است. 
و هاي نظامي ناتوانند در يگي مييقضات سازمان قضا -33 ماده

ل قسمت مربوط، ئوبا اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسانتظامي 
كه در صلاحيت آنان زم را درباره جرائمي تحقيقات و اقدامات لا

لان و ئوانجام دهند. مساست خود يا از طريق ضابطان نظامي 
مكلف به همكاري رابطه  يندر ا يو انتظامفرماندهان نظامي 

 «باشند.مي
نظر مجمع مشورتی فقهی را در خصوص ماده آقاي جنتي ـ 

ال وارد ( بخوانيد. مجمع مشورتی فقهی به اين ماده اشك33)
 كرده است.

 دادن اطلاع لزوم اطلاق»ايراد مجمع، اين است: منشي جلسه ـ 
 شمول جهت از مربوطه قسمت مسئول يا رئيس يا يگان فرمانده به

 خود مربوطه مسئول يا رئيس يا فرمانده كه مواردي به نسبت
 قضيه شدن لوث موجب دادن اطلاع يا و بوده دخيل شخصاً

 1«.باشدمي شرع خلاف و بوده نيتيام مسائل خلاف گرددمي
شود؛ از آن خب، اين ماده شامل آن فرض نمیپيك ـ آقاي ره

 فرض انصراف دارد.
گويد اين مسئله را به مسئول بالاتر از آن میآقاي سليمي ـ 

 دهند، نه به آن كسی كه متهم است.متهم خبر می
 د.گوينبله، به خود آن كسی كه متهم است نمیپيك ـ آقاي ره

 كارشناسي -دوم مبحث»منشي جلسه ـ 
كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني،  در مواردي -52 ماده

و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مالي، نظامي 
ت كارشناسي كسب نظر ئكننده از كارشناس يا هيمرجع رسيدگي

 نمايد.مي
باشد ر نظامي كه موضوع كارشناسي از امودر مواردي  -1 تبصره

نظر كارشناسان نيروهاي  ي، اظهارييا به تشخيص مرجع قضا
مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به تأمين 

 كارشناسان مورد نياز و پرداخت هزينه كارشناسي اقدام نمايند.
 هايتئنحوه تعيين كارشناس، تعداد و تركيب هي -0تبصره 

 موجب به مربوط، مقررات ساير و هزينه پرداخت كارشناسي،
 اين شدن ءالاجرالازم تاريخ از ماهسه  ظرف كه است اينامهآيين

 قضايي سازمان همكاري با مسلح نيروهاي كل ستاد توسط قانون

                                                                                    
گهبان، شماره . نظر كارشناسی )تجميعی( مجمع مشورتی فقهی شوراي ن1

، قابل دسترسی در نشانی زير: ۲1/1/3131مورخ  31/ف/313
yon.ir/2lgT3  

 «رسد.مي قوا كل فرماندهي تصويب به و شودمي تهيه
اين ماده چند تا اشكال و ابهام دارد. اصل ماده پيك ـ آقاي ره

ارشناسی در امور مختلف است: علمی، فنی، مالی، در مورد ك
ی را كارشناسي انواع نظامی و يا ساير جهات. اين ماده همه

( در مورد كارشناسی در امور 3شود. اما تبصره )شامل می
كلاً  است و گفته است ( آمده۲نظامی است. بعد، در تبصره )

موجب  ها، ضوابط كارشناسی بهیكارشناسي در همه
اي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه نامهيينآ

چه ربطی به ستاد كل  هایكارشناسي اين شود. خب، همهمی
ي تعيين كارشناس، تعداد و ساير مقررات مربوط دارد؟ نحوه

دهد، چرا به به كارشناسان كه ضوابط كارشناسی را تشكيل می
 ي ستاد كل گذاشته شده است؟عهده

 نامه مربوط به امر قضا است.ين آييناآقاي عليزاده ـ 
اي است نامهيينآگويد به موجب نه، میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 قوا ي كلنامه از طرف ستاد كل با امضاي فرماندهيينآكه آن 
خوب است. چه اشكالی دارد؟  (۲)شود. اين تبصره تصويب می

 .خواهد در امور قضايی كارشناسی كنددر اينجا كارشناس می
ي نه، اين ماده گفته است كه كارشناسی در همهپيك ـ آقاي ره

 امور مانند علمی، فنی و غيره.
اين ماده مربوط به كارشناسی در شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 .است امور نظامی
نامه در امور ايرادي نسبت به تصويب آيينپيك ـ آقاي ره

ي قضائيه نظامیِ نيست. اين كار دادگستري است. اين كار قوه
است. اما كارشناسی در امور علمی و غيره به ستاد كل ربطی 

 ندارد.
 حالا عيبی ندارد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
نامه به تصويب به هر حال، وقتی آيينيزدي ـ  آقاي مدرسي

 شود.ي اين ايرادات حل میفرماندهی كل قوا رسيد، همه
 ي كل قوا؟فرماندهپيك ـ آقاي ره

 بله.شاهرودي ـ  آقاي هاشمي
ي نامهخواهيد تصويب آيينآخر شما میپيك ـ آقاي ره

 ي كل قوا بدهيد؟كارشناسی را به فرمانده
تواند نزد ي كارشناسی مینامهيينآشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

ي كل قوا برود و ايشان تصويب كند، چه عيبی دارد؟ فرمانده
 كند. اش را تصويبنامهيينآي كل قوا فرمانده

ي كارشناسی پيش نامهآخر براي چه آيينپيك ـ آقاي ره
 ي كل قوا برود؟!فرمانده
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ي كارشناسی، نه اشخاص نامهيينآشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 كارشناس.

ي كل قوا فرماييد فرماندهدانم؛ يعنی میمیپيك ـ آقاي ره
 نامه كارشناسی در مورد مسائل علمی، تصادفات و غيره راآيين

 تصويب كند؟!
عيبی ندارد؛ خب چه اشكالی دارد؟ شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

اي را تصويب كند. دست نامهاند كه مرجع بالاتر يك آيينگفته
 اند.بالا را گرفته

ي كل قوا در تعيين كردن وظيفه براي فرماندهآقاي عليزاده ـ 
 اموري كه مربوط به امور نظامی نيست، اشكال دارد.

ي مربوط نامهي كل قوا آيينفرماندهشاهرودي ـ ي آقاي هاشم
 كند.به كارشناسی را تصويب می

اند. اشتباهشان اين نه، اينها يك اشتباهی كردهپيك ـ آقاي ره
( بوده 3( مربوط به تبصره )۲كه موضوع تبصره ) است بوده

مربوط به كارشناسی در امور نظامی  (3)است؛ چون تبصره 
ي كل قوا برسد، اش بايد به تصويب فرماندهنامهاست كه آيين

( 5۰( ماده )۲ولی اشتباهاً اين موضوع را به عنوان تبصره )
 اند.آورده

 بله.آقاي عليزاده ـ 
 عيبی ندارد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

خب، آن كار دادگستري است؛ كارشناسی در پيك ـ آقاي ره
ستري است. امور تصادفات، آزمايشگاه، فنی و غيره كار دادگ

 ي كل قوا ارتباطی ندارد.اين مسائل به فرمانده
زير  [نامه در امور كارشناسیتصويب آيين]آقاي سوادکوهي ـ 

 ي قضائيه است.نظر رئيس قوه
 اين تبصره، اشكال دارد. آقاي ابراهيميان ـ

و  است نوشتهمجمع مشورتی حقوقی عبارتی را آقاي يزدي ـ 
تبصره »ن تبصره را درست كند: گفته است كه مجلس بايد اي

مربوط به كارشناسي را « ساير مقررات»اين ماده به دليل اينكه  (0)
نامه محول نموده است و بسياري از به صورت مطلق به آيين

ضوابط مربوط به اين موارد نظير تعداد اعضا، هيئت كارشناسي، 
نحوه تجديدنظر و اخذ تصميم و ... داراي ماهيت تقنيني 

شند، و هم اكنون در قوانين مربوط آمده است، مغاير اصل بامي
 3«( قانون اساسي است.25)

                                                                                    
. نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی )پژوهشكده شوراي نگهبان(، 1

، قابل دسترسی در نشانی 5، ص ۲3/1/3131مورخ  31۰1۰۰3ماره ش
 yon.ir/7ZKnIزير: 

 درست است؛ اين اشكال وارد است.آقاي ابراهيميان ـ 
گوييم عبارت بله، اين تبصره اشكال دارد. ما می آقاي عليزاده ـ

مبهم است؛ روشن بكنيد كه منظور « ساير مقررات مربوط»
 رأي بگيريم. چيست؟ اول اين ايراد را

 ( قانون اساسی است.85اين تبصره، مغاير اصل )پيك ـ آقاي ره
 بله، من هم موافقم.آقاي يزدي ـ 

« ساير مقررات»اين ابهام عبارت شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ي عبارت اشكالی ندارد.يهبقدرست است، اما 

آقا ]شاهرودي[، بعضی از اين موارد، حاجآقاي ابراهيميان ـ 
 تقنين دارد. ماهيت

گويد ستاد آقا ]شاهرودي[، اشكال دارد. میحاجپيك ـ آقاي ره
 ي موارد كارشناسی را باي همهنامهآيين كل نيروهاي مسلح،

 تصويب نامه بهآن آيين و كند تهيه قضايی سازمان همكاري
 رسد.ب قوا كل فرماندهی

ي كل قوا چه عيبی دارد؟ فرماندهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 اش را تصويب كند؟نامهآيين

به اين تبصره ابهام بگيريد؛ مشكل شما را حل آقاي جنتي ـ 
 كند.می

 ها مربوط به امور نظامی نيست.بعضی كارشناسی آقاي عليزاده ـ
نه، اگر ستاد كل خواست تصميمات شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 آورد.[نامه میالزامی را تصويب كند، ]آنها را در آيين
نامه درست محول كردن برخی مسائل به آيينيزدي ـ  آقاي

 نيست؛ چون برخی از اينها ماهيت تقنينی دارد.
( قانون اساسی 51اين تبصره، خلاف اصل )آقاي عليزاده ـ 

 اي دارد؟!است؛ ستاد كل در اين رابطه چه وظيفه
ي امور مفاد اين حكم، تركيب بين همهآقاي ابراهيميان ـ 

نامه توسط ستاد كل در امور نظامی ييناست؛ حتی تصويب آ
 هم اشكال دارد.

نه، اگر از امور نظامی باشد، مربوط به نيروي پيك ـ آقاي ره
 مسلح است.

تعيين تكليف »طور بنويسيم: خواهيد، ايناگر می آقاي عليزاده ـ
براي مقام معظم رهبري نسبت به مواردي كه به غير امور 

 «( قانون اساسی است.51صل )شود، مغاير انظامی مربوط می
 نيست ...« تعيين تكليف»نه، اين تبصره يزدي ـ  آقاي مدرسي

 چرا ديگر.آقاي عليزاده ـ 
اين تبصره، الزام به تصويب توسط شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

ي كل قوا تصويب كند، ي كل قوا نيست. اگر فرماندهفرمانده
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نامه مشروط به آيين ؛ يعنی اجراي ايناست الاجرانامه لازمآيين
 تصويب ايشان است، نه اينكه براي ايشان الزام به تصويب باشد.

كار نامه را تصويب نكنند، چهاگر ايشان آيينآقاي عليزاده ـ 
 بكنند؟

 هيچ.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 دادستانی تعطيل بماند!آقاي عليزاده ـ 

 [ري= مقام معظم رهب]نخير، خود آقا يزدي ـ  آقاي مدرسي
 كاري انجام دهند.فرمايند چهمی

نه، همين ديگر. شما بفرماييد اين طرف حكم آقاي عليزاده ـ 
 اين تبصره اشكال دارد يا آن طرفش؟

ي كل قوا به اين تبصره، الزام فرماندهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 نامه نيست.تصويب آيين

 هاي عمومی هماصلاً اين تبصره، يك اشكالپيك ـ آقاي ره
ي كارشناسی بايد بروند و دارد؛ مثلاً در مورد پرداخت هزينه

نامه بنويسد! ما به اين نامه را به آقا بدهند كه ايشان آيينآيين
 گيريم. ما بايد به اين موارد ايراد بگيريم.مسئله ايراد می
اشكال قانون اساسی كه ندارد؛ اين يك يزدي ـ  آقاي مدرسي

ساير مقررات »يد به اين عبارت بدسليقگی است. فوقش ما با
 توانند آن را اصلاح كنند.ابهام بگيريم. بعد، می« مربوط

 نه، نبايد ابهام بگيريم.آقاي عليزاده ـ 
]اگر به اين ماده، ايراد نگيريد[ فردا هر طوري آقاي سليمي ـ 

 دهند.كه خواستند انجام می
و پاي  تاس يك نظامی در اثر انجام وظيفه، زدهآقاي عليزاده ـ 

 من را شكسته است؛ اينجا نياز به كارشناسیِ پزشكی قانونی
خواهد به . اين مسئله كه نظامی نيست. اين فرد میاست

پزشكی قانونی برود و آن آقاي كارشناس در خصوص اين 
 موضوع، تعيين تكليف بكند.

اين ايراد را كه رأي گرفتيد و تمام شد، ديگر آقاي جنتي ـ 
 بكنيد؟ خواهيدكار میچه

 نه، اين قسمت دوم تبصره، مهم است.پيك ـ آقاي ره
 اين تبصره، دو تا اشكال دارد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اند، چه حالا كه چنين چيزي را گفتهيزدي ـ  آقاي مدرسي

 اشكالی پيدا شده است؟
 شود ديگر.خب اين مسئله سَبكُ میآقاي سوادکوهي ـ 

گويد ت اين است كه مجلس میمعناي اين عبارپيك ـ آقاي ره
نامه ي كارشناسی و غيره آييني كل قوا در مورد هزينهفرمانده
 بنويسد.

 شود؟حالا مگر چه میيزدي ـ  آقاي مدرسي
 خب، اين درست نيست.پيك ـ آقاي ره

ي كل قوا بايد كه فرمانده است نگفتهيزدي ـ  آقاي مدرسي
 نامه را تصويب كند.آيين

 است حكم اين تبصره به نحو بايد است؛ گفته پيك ـآقاي ره
 اش همين است.یمعننامه به تصويب خواهد رسيد. اين آيين

 انشايی است. عبارت،آقاي عليزاده ـ 
بله، انشايی است. اصلاً اين حكم، درست پيك ـ آقاي ره

 نيست.
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
يقه عمل كرده بدسلمن قبول دارم كه مجلس يزدي ـ  آقاي مدرسي

 است؛ ولی شايد با آن ابهامی كه گرفتيم مشكل را برطرف كند.
شما همين اشكال را بگيريد؛ بگذاريد كه مجلس پيك ـ آقاي ره

 اين ايراد را درست كند.
گوييم شمول تبصره نسبت به تعيين ما میآقاي عليزاده ـ 

اد تكليف در موارد غير نظامی، اشكال دارد. آقايانی كه اين اير
 را قبول دارند، رأي بدهند. هفت تا رأي شد.

اين كه فرماندهی كل قوا را وارد اين قضيه آقاي جنتي ـ 
 اند، اشكال دارد.كرده

بله، ايراد گرفتيم. اين ايراد، رأي آورد. اگر شما  پيك ـ آقاي ره
 3شود.هم به اين مسئله ايراد داريد، هشت تا رأي می

 ضاراح -سوم مبحث»منشي جلسه ـ 
از  احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات -51 ماده

گيرد، اما در موارد ل مافوق انجام ميئوطريق فرمانده يا مس
كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي  صورتي ضروري يا در

گيرد و مراتب به اطلاع نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي
 رسد.ل مافوق ميئوفرمانده يا مس

 يروهايولان نئنحوه احضار و جلب فرماندهان و مس -1 بصرهت
كل  يفرمانده بياست كه به تصو يمسلح بر اساس دستورالعمل

 .رسديقوا م
ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت،  -0 تبصره

بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام 
 .«شودمي

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (33). بند 1

ابهام دارد؛ « ساير مقررات مربوط»، عبارت (5۰)ماده  (۲)در تبصره  -33»
همچنين شمول تبصره نسبت به  .نظر خواهد شد اظهار ،پس از رفع ابهام

 .«نظامی، اشكال دارد تعيين تكليف در موارد غير
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الزام تصويب  (3)اين تبصره دي ـ شاهروآقاي هاشمي 
فرماندهی كل قوا است. آن اشكال الزام را به اين تبصره 

ي كل قوا بگيريد؛ چون معناي اين مصوبه اين است كه فرمانده
 ملزم به تصويب اين دستورالعمل است.

 اين هم اشكال دارد.آقاي جنتي ـ 
تاد كل اي كه ساند. در نامهاين را تصويب كردهپيك ـ آقاي ره

= مقام معظم ]اند حضرت آقا اند، گفتهو سازمان قضايی نوشته
در قالب يك  3113مفاد اين تبصره را در سال  [رهبري

اند، منتها قضات از آن مطلع نيستند. دستورالعمل تأييد كرده
اند كه اين اند و از ما هم خواستهبنابراين از مجلس خواسته

( سال است 35دستورالعمل ) دستورالعمل در قانون بيايد. اين
شود. البته يك اشكالی در اصل ماده وجود كه دارد اجرا می

را هم در اينجا  دارد، از اين جهت كه متهمان وزارت اطلاعات
. رفع اين اشكال، مبتنی بر تصويب اصل صلاحيت استآورده 

 سازمان قضايی در خصوص كاركنان وزارت اطلاعات است.
ی ندارد؛ چون بايد اصل صلاحيت بله، عيبآقاي سليمي ـ 

 سازمان قضايی در اين زمينه روشن شود.
اين ماده در خصوص آن مواردي كه در آقاي عليزاده ـ 

صلاحيت سازمان قضايی نيروهاي مسلح است، اشكالی ندارد. 
ها درست بشود، اين تبصره هم درست است. اگر آن صلاحيت

در مورد صلاحيت كه  (۲8)ما به اين موضوع در آنجا ]= ماده 
ايراد گرفتيم. ضمن اينكه اين مصوبه در [ سازمان قضايی بود

خصوص آن افرادي كه نظامی هستند و در وزارت اطلاعات 
مشغول كار هستند، چنانچه جرم مربوط به وظايف نظامی 

 مرتكب شوند، ايرادي ندارد.
 بله.پيك ـ آقاي ره

  .ندارد عيبیآقاي اسماعيلي ـ 

، اين [از مقام معظم رهبري]بر فرض آن اجازه پيك ـ آقاي ره
 تبصره درست است.

ما چون به اصل صلاحيت سازمان قضايی در آقاي عليزاده ـ 
خصوص رسيدگی به جرائم كاركنان وزارت اطلاعات ايراد 
گرفتيم، اين تبصره اشكال ندارد؛ چون بعد از تعيين تكليف 

اند كه بعد از مراجع به آن ايراد، مواردي در اينجا باقی می
 .است اجازه باقی

 درست است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اش اين بود كه اين تبصره، ايراد داشته قاعدهپيك ـ آقاي ره

باشد و تنها با اخذ مجوز از مقام معظم رهبري، ايرادش درست 

گويد كه شود؛ چون اين تبصره به طور كلّی دارد میمی
در صلاحيت ]طلاعات هم رسيدگی به جرائم متهمان وزارت ا

 .است [سازمان قضايی
دو قسمت  [اين تبصره، حكمش را به]دار ـ زندهآقاي شب

 تقسيم كرده است.
= در موضوع ]طبق ايرادي كه آنجا شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

  گرفتيم، اين تبصره هم اشكال دارد. [هاي سازمان قضايیصلاحيت
مد و اشكال قانون نه، فرض كنيد اگر مجلس آپيك ـ آقاي ره

([ را به اين شكل حل كرد كه ۲8اساسی ما در آنجا ]= ماده )
هاي اضافیِ واگذارشده به سازمان = صلاحيت]آن موارد 

ي را حذف كرد و گفت بقيه ([۲8)قضايی، مذكور در ماده 
موارد با مجوز مقام رهبري درست است، مفاد اين ماده به اين 

 .دشكلی كه آمده است، اشكال دار
 اصلاً ذكر آن به اين صورت هم اشكال دارد.دار ـ زندهآقاي شب

نه، اگر در آنجا بگويد رسيدگی به جرائمی كه آقاي عليزاده ـ 
با مجوز مقام معظم رهبري در صلاحيت سازمان قضايی قرار 

 شود.گرفته است، اشكالی ندارد و ايراد ما رفع می
اه انقلاب، دادگستري گويد اگر دادگاين ماده میآقاي سليمي ـ 

يا ساير مراجع قضايی بخواهند كه يك فردي را از وزارت 
ي مقام مافوقش باشد، اين اطلاعات جلب كنند، بايد با اجازه

 اشكالی دارد؟
در اينجا يعنی « متهمان وزارت اطلاعات»ذكر پيك ـ آقاي ره

كه سازمان قضايی، صلاحيت  است چه؟ يعنی فرض كرده
كاركنان وزارت اطلاعات را دارد. معناي اين  رسيدگی به جرائم
 عبارت، اين است.

ي صلاحيت سازمان = گستره]اصلاً اين بحث آقاي سليمي ـ 
را كنار بگذاريم؛ آيا اين ماده به  [قضايی نيروهاي مسلح

 صورت كلّی اشكالی دارد؟
نه، اشكالی ندارد. اگر مجلس بگويد كه آقاي عليزاده ـ 

ز طريق مقام مافوق براي او بفرستند، چه ي متهم را ااحضاريه
 اشكالی دارد؟

نه، موضوع مورد اشكال در اين ماده، جلب پيك ـ آقاي ره
 .است «متهمان وزارت اطلاعات»

ي مجمع مصوبه [اين ماده، اعم از]اگر يزدي ـ  آقاي مدرسي
تشخيص مصلحت نظام باشد، اشكال دارد؛ ولی اگر اعم نباشد 

 اشكالی ندارد.
وزارت  ]جواز رسيدگی به جرائم كاركنانپيك ـ ي رهآقا
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ي مجمع اطلاعات در سازمان قضايی[ مربوط به مصوبه
تشخيص نبوده است؛ بر اساس مجوز آقا ]= مقام معظم 

 رهبري[ بوده است.
 يا مجوز آقا باشد؛ چه فرقی دارد؟يزدي ـ  آقاي مدرسي

وزارت اند به جرائم كاركنان آقا فرمودهآقاي عليزاده ـ 
دادرسی اطلاعات در سازمان قضايی رسيدگی بشود. آيين 

كند. ما در ي رسيدگی را تعيين میجرائم نيروهاي مسلح نحوه
 گيريم؟مورد چه چيزي از اين مسائل تصميم می

علت معلوم  هرگاه ابلاغ احضاريه به -50 ماده»منشي جلسه ـ 
طريق ديگري نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به 

هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضايي استان يا معاون 
نتشار هاي كثيرالاوسيله يكي از روزنامه وي، متهم يك نوبت به

نشر آگهي،  ريخماه از تايا محلي و با درج مهلت يك  يكشور
مهلت مقرر حضور  يچنانچه متهم پس از انقضا .شوداحضار مي

 يابد.مقررات ادامه مينيابد، رسيدگي طبق 
در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني  -تبصره

محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ 
شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون قانوني محسوب مي

 .«يابدرعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي
كردند كه در اينجا ا قيد میخوب بود اين نكته رآقاي سليمي ـ 

 متهم نظامی، مراد است.
مقصود، متهم  معلوم است. كه آنبله خب، پيك ـ آقاي ره

نظامی است؛ چون موضوع در خصوص رسيدگی در سازمان 
 قضايی است.

؛ استمنظور، موارد صلاحيت سازمان قضايی  آقاي عليزاده ـ
من يك ايراد يقيناً غير موارد صلاحيت كه مقصود نيست؛ منتها 

 ديگري دارم.
 ما هم يك ايراد داريم.پيك ـ آقاي ره

منوط كردن ابلاغ احضاريه به موافقت رئيس آقاي عليزاده ـ 
داند كه سازمان قضايی، وقتی قاضی پرونده ضروري می

 احضاريه بفرستد، اشكال دارد. 
 خواهد در روزنامه آگهی كند.میآقاي سليمي ـ 
 هی كند.آگ خب،آقاي عليزاده ـ 

احضاريه را در روزنامه آوردن، در حقيقت آبروي آقاي يزدي ـ 
 طرف را در معرض عموم گذاشتن است.

 تحقير است ديگر.آقاي سليمي ـ 
گويد از مافوقت بپرس كه آيا اين اين ماده میآقاي يزدي ـ 

خواهيم به خاطر اي كه الآن براي اين متهم هست و میجريمه

اگر نتوانستيم او را از طريق عادي پيدا  آن او را احضار بكنيم،
كنيم، عيبی ندارد كه از طريق روزنامه احضاريه بفرستيم؟ اگر 
آن مسئول مافوق گفت كه عيبی ندارد، احضاريه را به روزنامه 

شود. به بدهيم؛ ولی اگر گفت عيب دارد، نه، اين كار انجام نمی
سبت به ي مافوق ننظر من اين كار درستی است كه فرمانده

پرسد كه دهد. قاضی از مسئول مافوق میي جرم نظر میدرجه
اعلام احضاريه در روزنامه ايراد دارد؟ مسئول مافوق يا 

ايد او را از طريق گويد عيبی ندارد اين متهمی كه نتوانستهمی
عادي پيدا كنيد و احضار كنيد، از طريق روزنامه احضارش 

ي گويد نه، نبايد احضاريهبكنيد، يا ممكن است مسئول مافوق 
 او را در روزنامه اعلام بكنيد. اين ماده، اشكالی ندارد.

( آمده است. اين 5۲( در ماده )51ي ماده )قرينهپيك ـ آقاي ره
 را بخوانيد تا من توضيحش را بدهم.  (51)ماده 

كه به تشخيص قاضي  صورتي در -51 ماده» منشي جلسه ـ
هاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، پرونده به لحاظ مصالح نيرو

عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه 
عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه 

 .«شوديا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نمي
( اصل 5۲معناي اين ماده اين است كه در ماده )پيك ـ آقاي ره
است كه اين مسائل را در احضاريه ذكر كنند؛ يعنی هم بر اين 

ي عدم ي اتهام، هم موضوع اتهام و هم نتيجهاتهام، هم درجه
كنند. حالا آيا صحيح است كسی كه متهم حضور را ذكر می

است و هنوز چيزي عليه او اثبات نشده است، هم موضوع 
ي هي اين مسائل را در روزنامي آن و همهاتهامش، هم درجه
 كثيرالانتشار بزنيم؟

مگر اينكه درج اين موارد خلاف شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 مصلحت باشد.

ي اين موارد را خب، اصل بر اين است كه همهپيك ـ آقاي ره
 در روزنامه بزنند.

با  ؛كرده است استثناآن مسائل را شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ( استثنا كرده است.51همين ماده )

 [نه مجرم.]آن فرد، متهم است، ك ـ پيآقاي ره
هر جايی كه خلاف مصلحت باشد، شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 نبايد در روزنامه درج شود.
اين بر اصل بايد بر عكس بگويند؛ بايد بگويند پيك ـ آقاي ره

 كنند تا بيايد و توضيح بدهد.است كه فقط متهم را احضار می
است كه متهم را پيدا بحث اين ماده در جايی آقاي سليمي ـ 

 خواهند احضاريه را به او ابلاغ كنند.اند و مینكرده
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بعد از ابلاغ  [تفهيم اين موارد،]شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 است.

خواهند ابلاغ را در ؛ میدانممیخيلی خب، پيك ـ آقاي ره
 روزنامه بزنند و او را صدا كنند و بگويند بيا و پاسخ بده.

ی به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم وقتآقاي يزدي ـ 
ابلاغ احضاريه ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم 

 شود.ها مطرح میموقع اين بحثمقدور نباشد، آن
ي كثيرالانتشار در روزنامه خيلی خب، مثلاًپيك ـ آقاي ره

زنند كه شما به جرم جاسوسی، كلاهبرداري يا هر چه كه می
 !شد متهم هستيدعنوان اتهامی با
است؛  ]اين قضيه، در عمل[ بر عكسشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

هميشه در نيروي انتظامی ابلاغيه را به اين شكل صادر  يعنی
طرف اين  . شماگويند خلاف مصلحت استمیكنند و نمی

 قضيه را هم در نظر بگيريد.
 .گويدمیالآن قانون دارد اين را انون است؛ اين قپيك ـ آقاي ره

اگر ذكر اين امور  گويدمی (51)اده اين ميزدي ـ  آقاي مدرسي
شود. بر خلاف حيثيت اجتماعی متهم باشد، اين امور ذكر نمی

 خلاف حيثيت اجتماعی باشد.تواند میهر اقدامی 
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

ي موارد اين استثنا شده است. پس همه ،نه ديگرپيك ـ آقاي ره
 نويسند.ر ابلاغيه میرا قاعدتاً د

اين امر در عمل بر عكس است؛ شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
لذا  ؛كننديعنی هيچ كدام از اين موارد را در ابلاغيه ذكر نمی

چون در عمل بر عكس است ]اين ماده را به اين صورت 
 اند[. شما خبر نداريد.تصويب كرده

همين الآن  د.كنناين امور را در ابلاغيه ذكر میپيك ـ آقاي ره
در قانون آيين دادرسی كيفري طور است؛ هم قانون همين
 3طور آمده است.عمومی هم همين

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  (313). ماده 1

هرگاه ابلاغ  -313ماده »يی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: قضا
احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات 
براي دستيابی به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر 

هاي نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهی در يكی از روزنامه
ملی يا محلی و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك ماه از تاريخ  كثيرالانتشار

شود. در اين صورت، بازپرس پس از انقضاء نشر آگهی، احضار می
 كند.مهلت مقرر به موضوع رسيدگی و اظهار عقيده می

در جرائمی كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعی متهم،  -تبصره
اتهام در آگهی موضوع اين ماده عفت يا امنيت عمومی اقتضاء كند، عنوان 

 .«شودذكر نمی

آيين دادرسی كيفري بله، همين مطلب در قانون آقاي عليزاده ـ 
 تصويب شده است وجود دارد. كه قبلاً

آن قانون هم مثل همين مصوبه شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 است.

 ن قانون هم خلاف است.خب، آپيك ـ آقاي ره
 عين همين مصوبه است. آن قانونشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 خلاف است.پيك ـ آقاي ره
 خلاف نيست.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

از قانون آيين دادرسی ]بگذاريد من اين ماده آقاي عليزاده ـ 
در  -122ماده » را بخوانم. [3/3۲/313۲كيفري مصوب 

شونده، تاريخ، ساعت، محل ادگي احضاراحضاريه، نام و نام خانو
شود و به امضاء حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي

 رسد.ي مييمقام قضا
ي، حيثيت يدر جرائمي كه به تشخيص مرجع قضا -تبصره

اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار 
علت احضار به تواند براي اطلاع از شود، اما متهم ميذكر نمي

 «.ي مراجعه كنديدفتر مرجع قضا
در قانون آيين دادرسی كيفري عمومی هم همين پيك ـ آقاي ره

آيين دادرسی  هاختصاص ب اين موضوع اصلاً .مطلب هست
نظامی ندارد؛ در آن قانون هم آمده است كه براي عموم افراد 

 فرستند بايد بنويسند كه اتهام چه بوده است.كه ابلاغيه می
اتهام را اعلام كنند عيبی ندارد. شما  اينكه ،نهآقاي ابراهيميان ـ 

خواهی با اصول دادرسی مجبور كنيد كه نزد میيك نفر را 
، خب بيايد نزد قاضیمتهم خواهيد می شماقاضی حاضر بشود. 

شايد  چه موضوعی احضار شده است؟متهم بايد بداند كه براي 
يا  ارزد كه برومنمی چون خواهم انتخاب كنم و نروم؛میمن 
به اضافه، شما داريد آزادي من را  خواهم بروم.نمی اصلاً

 كنيد.میمحدود 
قانون آيين دادرسی كيفري  (313)تبصره ماده ]آقاي عليزاده ـ 

در جرائمي كه به تشخيص  -تبصره» ۲[:3/3۲/313۲مصوب 

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲مصوب  يفريك یدادرس نيي( قانون آ313ماده ). 2

هرگاه ابلاغ  -313ماده »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات 

سد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر براي دستيابی به متهم به نتيجه نر
هاي نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهی در يكی از روزنامه

كثيرالانتشار ملی يا محلی و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك ماه از تاريخ 
شود. در اين صورت، بازپرس پس از انقضاء نشر آگهی، احضار می

 .«كندقيده میمهلت مقرر به موضوع رسيدگی و اظهار ع
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بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء 
 «شود.عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي كند،

اين تبصره هم عين همان تبصره شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 است.

 اين هم مثل همان است.پيك ـ آقاي ره
ما به اين مواد از قانون آيين دادرسی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 كيفري اشكالی نگرفتيم؛ به اين ماده هم نبايد اشكالی بگيريم.
( 51و ) (5۲)فرمايند كه اين ماده می نآقاياآقاي عليزاده ـ 

 اشكال شرعی دارد.
 نه، اشكال شرعی ندارد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 قرار بازداشت موقت -مبحث چهارم»منشي جلسه ـ 
در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت  -53 ماده

 زامي است:مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير ال

 الارضجرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في -الف

جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات  -ب
 درجه پنج و بالاتر يتعزير

 شورش مسلحانه -پ

لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا  -ت
هاي ضروري اي با شرايط جنگي و يا محدوديتدر ناحيه

 شدهاعلام

 ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق -ث

 قتل عمدي -ج

 فرار از جبهه -چ

فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات  -ح
  عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، شرار و قاچاقچيان مسلح

 ...« -خ
 است.« اشرار»، همان «شِرار»آقاي سليمي ـ 
 بدهيم.تذكر منشي جلسه ـ 
در عربی درست « شِرار»ي كلمهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 است؛ ولی در فارسی متعارف نيست.
 3است.« اشرار»مقصود، پيك ـ آقاي ره

فرار همراه با سلاح گرم يا توسط  -خ»... منشي جلسه ـ 
هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا 

 مجهز به سلاح جنگي

                                                                                    
 1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31تذكرات مندرج در نظر شماره  (۲). بند 1

بايد به واژه « شرار»، واژه (53)در بند )ح( ماده  -۲»شوراي نگهبان: 
 «اصلاح گردد.« اشرار»

 ر به سوي دشمنفرا -د
 فرار با تباني يا توطئه -ذ
سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي  -ر

 باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي دريا مأموريت آماده
صورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي 

 توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت
زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، شتخريب، آت -ز

، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، هاناساختم
ها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، انبارها، راه

بندي شده مورد استفاده نيروهاي اسناد طبقه مراكز نگهداري
ات جنگي، مهمات از ملزوم متيمسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قس

 يگريد اي ديمرتكب شخصاً اقدام نما نكهيو مواد منفجره اعم از ا
 را وادار به آن كند.

كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت  در مواردي -تبصره
بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز 

 .«كند
ين شرعی[ اين مسائل، ]از جهت مغايرت با موازپيك ـ آقاي ره

 بحثی ندارد؟
بالاخره حكم اين ماده، در مورد شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 بازداشت موقت در زمان جنگ است.
دادرسی كيفري مفاد آقايان، قبلاً در آيين آقاي عليزاده ـ 

چون اصل بر اين است كه  ۲اند؛ي اين ماده را پذيرفتهتبصره

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲( قانون آيين دادرسی كيفري مصوب ۲38. ماده )2

هرگاه در جرائم  -۲3۲ماده » قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی:
( اين قانون تا دو 1۰۲موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در 
بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصميم نهايی در دادسرا 

أمين است. اگر علل نشود، بازپرس مكلّف به فكّ يا تخفيف قرار ت
موجّهی براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء 

تواند از اين تصميم ظرف ده شود. متهم میو مراتب به متهم ابلاغ می
روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فكّ يا تخفيف قرار 

و ابقاي تأمين بايد به تأييد شود بدون نياز به موافقت دادستان انجام می
دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه 
صالح است. فكّ، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقتّ، بايد به تأييد 
دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه 

ن ماده، حسب صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقرّرات اي
به هر حال، مدت بازداشت شود. مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اِعمال می

متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرّر در قانون براي آن جرم تجاوز 
و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات، مدت  كند

سال تجاوز  بازداشت موقّت از دو سال و در ساير جرائم از يك
  «ند.كنمی
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؛ نه اينكه متّهم بيش از مجازات قانونی، كسی را مجازات نكنند
 را آزاد بكنند و يك قرار ديگري براي آن متهم صادر كنند.

يعنی بازداشت موقت بيشتر از اصل حكم  آقاي يزدي ـ
 مجازات نباشد.

يعنی در واقع اين عناوين، عناوينی است كه در پيك ـ آقاي ره
صلاحيت دادگاه نظامی است. خب، الآن در اين ماده، ارتكاب 

را مستلزم بازداشت موقت دانسته است كه  برخی از جرائم
معنايش اين است كه رسيدگی به اين جرائم در صلاحيت 

ي همچون ادادگاه نظامی است. شما به ذكر عناوين مجرمانه
 گيريد؟قتل عمد و مانند اينها اشكال نمی

= بحث صلاحيت دادگاه ]آن بحث شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 انجام شد. ([۲8)= در ماده ]آنجا  [نظامی،

مصاديق آن بحثی كه در آنجا انجام شد، در اين پيك ـ آقاي ره
 . است ماده آمده

خب، اشكالی ندارد؛ چون در خيلیشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اين مصوبه صلاحيت سازمان قضايی را توسعه داده بودند، اينها 

 ند.ارا هم در اينجا آورده
ين صلاحيت نيست. فرض اين ماده در مقام تعيآقاي عليزاده ـ 

اين است كه اين كارها در همان مواردي كه در صلاحيت 
سازمان قضايی است، انجام شده است. فرض بكنيد در حين 

جهت به يك كسی بزند و او را بِكُشد. اين ماده جنگ بی
گويد اين فرد كه بايد در دادگاه زمان جنگ محاكمه شود، می

و اين  ستا ر حال فرار بودهيا مثلاً كسی د بازداشت هم بشود.
 و او را كُشته است. فرد نظامی زده
بله، اشكال اين ماده، همان اشكال شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

ي صلاحيت در خصوص توسعه (۲8)و  (۲۲)سابق ]به مواد 
 سازمان قضايی[ است.

در جرائمی مثل فرار از جبهه، اشكالی نيست، پيك ـ آقاي ره
اي كه در اين ماده ز عناوين مجرمانههاي برخی اولی اطلاق

 آمده، مثل قتل عمد، محاربه و غيره ايراد دارد.
اين ايراد بايد در آن ماده حل بشود شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 شود.ديگر. اگر در آنجا حل بشود، در اينجا هم حل می
اگر جرم ارتكابی مصداق قتل عمد باشد، يزدي ـ  آقاي مدرسي

 حيت دارد كه به آن جرم رسيدگی بكند.سازمان قضايی صلا
فرماييد رفع اشكال با اصلاح خيلی خب، اگر میپيك ـ آقاي ره

شود، حرفی نيست. ولی الآن بند )خ( اين آن مواد قبلی حل می
فرار همراه با سلاح ماده ابهام دارد؛ معناي اين بند چيست؟ 

ره؟ و غي گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتی، ناوچه، تانك
 ؟اصلاً اين بند يعنی چه

يعنی مثلاً يك مأمور  ابهامش چيست؟يزدي ـ  آقاي مدرسي
كند و نظامی رفته است كه كاري را انجام بدهد، ولی فرار می

 برد.دارد و با خود میمیسلاحش را هم بر
يعنی ]فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما پيك ـ آقاي ره

 [چه؟
مقصودش اين است كه مثلاً با دي ـ شاهروآقاي هاشمي 

هواپيماي نظامی فرار كند يا با بالگرد يا كشتی و ناوچه و 
 وسايل موتوري فرار كند. 

 «.هواپيماي نظامی»نگفته است پيك ـ آقاي ره
و به او تفنگی  است مثلاً آقايی كه به جبهه رفتهآقاي عليزاده ـ 

آن تفنگش فرار كرد و اند برو بجنگ، حالا اگر با اند و گفتهداده
وقتی گويد اين فرد، بايد بازداشت شود. يكرفت، اين ماده می

و با هواپيما فرار كرده است ]در  هم اين آقا سوار هواپيما شده
 اين صورت هم، اين فرد بايد طبق اين ماده بازداشت شود[.

كه فرد نظامی، بدون اسلحه فرار  سته وقتیيكآقاي سليمي ـ 
 بحث ديگري است.[كند، ]آن می

كه آمده است « يا»ي عبارت را ببينيد. اين كلمهپيك ـ آقاي ره
 چيست؟

نه، مقصود اين ماده، صرف سوار شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
هواپيما شدن نيست، بلكه مقصودش اين است كه با هواپيماي 

 نظامی فرار كرده است.
با  گفته است همراه با سلاح يا همراهيزدي ـ  آقاي مدرسي

 هواپيما فرار كرده است.
فرار ]اينكه همراه با سلاح يا همراه با هواپيما پيك ـ آقاي ره

 [كرده است، يعنی چه؟
 توسط هواپيما فرار كرده است. يعنیآقاي ابراهيميان ـ 

با هواپيما فرار كرده است، نه اينكه توسط  آقاي عليزاده ـ
 هواپيما فرار كرده است.

چرا ديگر؛ يعنی توسط هواپيماي ـ شاهرودي آقاي هاشمي 
نظامی فرار كرده است. يعنی حتی اگر سلاح هم نداشته باشد و 
هواپيماي نظامی را بردارد و فرار كند، ]مشمول اين حكم اين 

 ماده است.[
گاهی ممكن است فرد نظامی، به صورت آقاي سليمي ـ 

طور انفرادي خودش فرار كند، گاهی هم ممكن است كه اين
خواسته كند. اين بند از ماده میبالاخره موارد آن فرق می. نباشد
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 است كه بين اين موارد، تفاوت قائل شود.
خودش يك عنوان « فرار همراه با سلاح»يعنی پيك ـ آقاي ره

 مستقل است؟
 يك عنوان ديگر است. بله، آنشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ست.بله، آن هم يك عنوان ديگري ايزدي ـ  آقاي مدرسي

يعنی حكم فرار با هواپيما مثل حكم فرار با آقاي سليمي ـ 
ماند. تانك كه ماند؛ مثل حكم فرار با كشتی میسلاح می

 خودش نوعی اسلحه است.
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

خواهد براي هر يك از اينها مجلس میآقاي سليمي ـ 
 خصوصيت قائل بشود.

يل موتوري جنگی را وسا (خ)بند شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 هم ذكر كرده است.

منظور بند )خ( اين است كه يا ماشين جيپ را آقاي يزدي ـ 
رود يا دارد و میكند يا هواپيما را برمیدارد و فرار میبرمی

كند. رود يا با سلاح نظامی فرار میدارد و میبالگرد را برمی
يكی از تواند بالاخره وقتی بخواهد عليه نظام حركت كند، می

 اين كارها را بكند.
= قانون ]در قانون قبلی  (خ)اين بند  مفادپيك ـ آقاي ره

بوده است، ولی الآن عبارت آن  [مجازات جرائم نيروهاي مسلح
 اند.را خراب كرده
 عيبی ندارد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 چه بوده است؟آقاي عليزاده ـ 
ئم نيروهاي مسلح ( قانون مجازات جرا13]ماده )پيك ـ آقاي ره

هر  -21ماده » :[یاسلام يمجلس شورا 3/3۰/318۲مصوب 
نظامي كه با سلاح گرم، هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و 

از وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح مبادرت به فرار نمايد، 
فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه مؤثر به  ،زمان غيبت

غير  ارد آورد به مجازات محارب و درمأموريت نيروهاي مسلح و
 .«شوداين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي

 منظورشان همين است.آقاي يزدي ـ 
، ربايش هواپيما نبوده (خ)منظورشان در بند  آقاي عليزاده ـ

 است.
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

فرار نه، منظور، ربايش هواپيما نيست؛ منظور، پيك ـ آقاي ره
 .است توسط هواپيما

 بنابراين بايد بگوييم همان را بنويسند.آقاي عليزاده ـ 
فرار با وسايل نظامی يا »نوشتند بايد میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 كه خيال نشود مقصود، ربايش اين وسايل است. «توسط هواپيما
را به « فرار با تبانی يا توطئه»اين ماده،  (ذ)بند آقاي يزدي ـ 

 ت جداگانه ذكر كرده است.صور
خصوص قرار بازداشت موقت و  در -55ماده » منشي جلسه ـ

شود، مرجع ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي
كننده مكلف است مراتب را در اسرع قضايي نظامي رسيدگي

 وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.
ب آزادي كه در مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سال -تبصره

 الاجراء است.گيرد نيز لازمصورت مي هادادگاه ءاجراي آرا
 مرور زمان -پنجم مبحث 

طور رسمي خود را  كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به -56 ماده
براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر 

 .«شودنميو مشمول مقررات مرور زمان تعقيب  شوديمحسوب م
 تبديل بشود.« شودمی»، بايد به «شودنمی»ي كلمهآقاي عليزاده ـ 

نه، يعنی فرار آنان مشمول اين شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 شود؛ عبارت، درست است.مقررات نمی

مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به  -52ماده » منشي جلسه ـ
سلح در جرم فرار از خدمت كاركنان پايور )كادر( نيروهاي م

كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط،  مواردي
 .«مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست

گويد مقررات مرور زمان تعقيب، قابل اعمال میآقاي سليمي ـ 
 .نيست

كنند، مقررات يعنی وقتی آن فرد را اخراج میپيك ـ آقاي ره
 شود.یمرور زمان تعقيب شامل او نم

مرور زمان »يعنی چه؟ « مرور زمان»يزدي ـ  آقاي مدرسي
 در اين ماده يعنی چه؟ منظور كلّی مرور زمان است؟« تعقيب

مرور زمان يك امتيازي است ]كه به متهم يا پيك ـ آقاي ره
دهند[؛ مثلاً قرار موقوفی تعقيب براي متهم صادر مجرم می

طور نيست ]و نه اين كنند؛ ولی در اين فرض گفته شده كه،می
رسيدگی به جرم چنين افرادي مشمول مرور زمان تعقيب 

 شود[.نمی
مثلاً با گذشت مدت مرور زمان شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

تواند توقف تعقيب بدهد و مقررات تعقيب، باز هم قاضی نمی
 مرور زمان تعقيب براي چنين فردي قابل اعمال نيست.

ص نظامی اين جرم را مرتكب يعنی اگر شخآقاي عليزاده ـ 
بينی شده در قانون براي آن بشود، مجازات انتظامی پيش

شود كه شخص كه مثلاً اخراج از محل كار است، باعث نمی
 شود.مقررات مرور زمان تعقيب در مورد او اجرا 
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بله، يعنی آثار مرور زمان تعقيب بر چنين پيك ـ آقاي ره
 شود. شخصی بار نمی
صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ  -52ماده »منشي جلسه ـ 

شمول مرور زمان نسبت به جرم  اي يعفو متهمان فرار ايفوت 
طور رسمي  فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به

نمايند يا خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي
و از  شوديشوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمدستگير مي

 .«گيرداين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي
در اين « انتساب»اين ماده هم درست است. پيك ـ آقاي ره 

 ماده يعنی اشتغال؛ اين اصطلاحشان است.
خصوص جرائمي كه رسيدگي به  در -53ماده »منشي جلسه ـ 

 ها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يانآ
خلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته  عليه برمحكومٌ

 شود.مدت مرور زمان محسوب نمي ءاست، جز
ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه  -62 ماده

سال پس از اعلام پايان جنگ و در  زمان جنگ، يكنظامي دو 
سال  هزمان جنگ، سمورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك 

 «پايان آن است.پس از اعلام 
كه مرور زمان در  است الآن نگفتهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 شود؟ اعمال میچه جرائمی 
كه تابع قوانين  است در آن خصوص، گفته پيك ـآقاي ره

 عمومی است.
 اگر در اين خصوص در اينجا چيزي نگفتهآقاي عليزاده ـ 

 ر اينجا هم حاكم است.، عموم مقررات قانون مجازات داست
 وكات در دادسرا و دادگاه نظامي  -فصل پنجم»منشي جلسه ـ 

كه پرونده  در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي -61ماده 
ي است و ي سرّكلّ ي و بهمشتمل بر اسناد و اطلاعات سرّ

مسلح  يروهايسازمان قضايي ن تيبه آنها در صلاح يدگيرس
 يخود را از بين وكلا يل يا وكلااست، طرفين دعوي، وكي

 مسلح يروهايسازمان قضايي ن دييرسمي دادگستري كه مورد تأ
 نمايند.باشد، انتخاب مي

زمان جنگ تابع مقررات نظامي تعيين وكيل در دادگاه  -تبصره
 .«مذكور در اين ماده است

فرماييد كه اين ماده اشكال شرعی میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 دارد؟
 بله.عليزاده ـ  آقاي

به اين ماده گرفته  است يك اشكالی كه ممكنپيك ـ آقاي ره
گويد اين وكلا بايد مورد تأييد بشود، اين است كه اين ماده می

خواهد سازمان قضايی باشند. خب با توجه به اينكه اين ماده می
 ي آن چيست؟در اين زمينه محدوديت ايجاد بكند، ضابطه

 كار مربوط به جرائم امنيتی است ديگر.اين آقاي عليزاده ـ 
 چه كسی بايد اين مسئله را بگويد؟پيك ـ آقاي ره

 سائل امنيتی است.اين محدويت، مربوط به مآقاي اسماعيلي ـ 
خواهد صلاحيت اين وكلا ]براي اين ماده میآقاي عليزاده ـ 

وكالت در جرائم مذكور در اين ماده[ توسط سازمان قضايی 
ي روحانيت هم رار بگيرد. در مورد دادگاه ويژهمورد تأييد ق

 طور است.همين
خواهد متهم نرود و يك يعنی میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ضد انقلاب را به عنوان وكيل خودش معرفی كند.
اصل آن محدوديت درست است، ولی اينكه پيك ـ آقاي ره

تأييد سازمان قضايی مربوطه لازم است يا رئيس سازمان و... 
 اشكال دارد. 

نه ديگر؛ گفته است سازمان قضايی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 بايد تأييد كند.

كند و به متهمان سازمان يك ليست منتشر میآقاي عليزاده ـ 
گويد من اين تعداد از وكلا را ]براي وكالت در اين جرائم می

 اينها وكالت بدهيد. ام؛ بياييد و بهخاص[ مشخص كرده
داراي تابعيت خارجي  يوكلا -60ماده » منشي جلسه ـ

توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در نمي
 .«المللي به اين موضوع تصريح شده باشدتعهدات بين

المللی آن خب اگر منظور از اين تعهدات بينپيك ـ آقاي ره
 ايم، درست است.تعهداتی است كه ما به آن ملحق شده

 مقصود همين است.يزدي ـ  سيآقاي مدر
المللی هم داريم نه، الآن يك سِري تعهدات بينپيك ـ آقاي ره

المللی است مثل حقوق بنيادين بشر و كه جزء اصول مسلّم بين
الآن  كنند.كه كشورها را بر اساس آن تعهدات الزام میاينها 

كه عليه ما در بحث  [هايی= بيانيه]بعضی از اين چيزهايی 
 شود، از اين جهت است.بشر و غيره صادر می حقوق

در اين خصوص، مجمع مشورتی فقهی گفته ]آقاي يزدي ـ 
المللي قبل المللي، شامل تعهدات بيناطلاق تعهدات بين» [است:

گردد؛ و لذا مناسب است سابقه آنها ديده شود از انقلاب نيز مي
 1«گونه تعهدات نباشد.تا موارد خلاف شرع در اين
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ابهام دارد. « المللیتعهدات بين»بله، اين عبارت ي عليزاده ـ آقا
اگر منظور، معاهداتی است كه ما به آن معاهدات ملحق 

 ايم، ايراي ندارد.شده
 اين عبارت، ابهام دارد.پيك ـ آقاي ره

گويند هيچ دولتی الملل میدر حقوق بينآقاي اسماعيلي ـ 
 اً تعهدي را امضا كند.شود، مگر اينكه صريحمتعهد شناخته نمی

 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
المللی، اگر شما نه، الآن در حقوق بنيادين بينپيك ـ آقاي ره

 شويد.به آن تعهدات ملحق هم نشويد، به اجراي آنها الزام می
است كه اصلِ  اين فقط در مورد چيزهايیآقاي اسماعيلي ـ 

 مسلّم است.
كه در « المللیتعهدات بين» اين عبارتيزدي ـ  آقاي مدرسي

 اين ماده آمده است، ربطی به آن موارد ندارد.
المللی اطلاق چرا؛ به آن الزامات هم تعهدات بينپيك ـ آقاي ره

 ؟ي آن الزامات را قبول داريدآيا شما همه حالا شود.می
 ما اين ايراد را قبول داريم.آقاي عليزاده ـ 

كنيم. در گذاري میاريم قانونما الآن خودمان دپيك ـ آقاي ره
ايم و اينجا بايد قيد بشود آن تعهداتی كه ما به آنها ملحق شده

 ايم، ملاك است.پذيرفته« قانون»آنها را به عنوان 
ظاهر از عبارت، همين برداشت شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 است.
توانند براي وكلاي داراي تابعيت خارجی نمیآقاي يزدي ـ 

 اه نظامی حاضر شوند.دفاع در دادگ
عيبی ندارد. ما هم اين ابهام را قبول يزدي ـ  آقاي مدرسي

 داريم؛ ابهام بگيريد.
 نه، اين ماده مشكلی ندارد. شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ابهام دارد.آقاي يزدي ـ 
 اين ماده، شامل تعهدات ديگران كه نيست.آقاي مؤمن ـ 

است ]و دلالت  اين عبارت، همينشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 شود[.ايم نمیبر تعهداتی كه امضا نكرده

شامل آن تعهداتی كه ما « المللیتعهد بين»چرا؛ پيك ـ آقاي ره 
 شود.ايم نيز میآنها را امضا نكرده

، لزوماً به معناي اين نيست كه «المللیتعهد بين» آقاي عليزاده ـ
 تعهد ما باشد.
 ، بايد تعهد ما باشد.چرا؛ تعهدشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 نه ديگر.پيك ـ آقاي ره
گويد: مگر آنكه در تعهد اينكه اين ماده میآقاي يزدي ـ 

المللی چنين چيزي ذكر شده باشد؛ يعنی در قراردادي كه بين
بين جمهوري اسلامی ايران و فلان كشور خارجی بسته شده 

تواند باشد كه وكيل خارجی آنها هم می است، ذكر شده
اري داشته باشد؟ يعنی اگر اين موضوع ذكر نشده باشد، همك
ماده » ؟شود از وكلاي خارجی در دادگاه نظامی استفاده كردنمی
توانند براي دفاع در وكلاي داراي تابعيت خارجی نمی -0۲

المللی به دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين
عنی بايد تصريح اين ماده ي« اين موضوع تصريح شده باشد.

توانند وكالت شده باشد كه وكلاي داراي تابعيت خارجی می
 انجام دهند.

 بله، شما كه به اين موضوع مطلع هستيد.پيك ـ آقاي ره
بله، اين ماده درست است؛ به آن شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
در عمل  است مخصوصاً اينكه اين مصوبه گفته اشكالی نگيريد.

ی آن وكلا را تأييد كند. حتی در اين بايستی سازمان قضاي
مصوبه گفته است كه سازمان قضايی وكلاي داخلی را هم بايد 

 قبول كند.
 طور است.آن هم همينآقاي مؤمن ـ 

تواند آن وكيل را يعنی دادگاه میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اصلاح نشده است،  ([0۲)، توسط ماده (03)ماده ]قبول نكند. 

بر ماده ]افه بر آن ماده است. اين ماده، استثنا بلكه اين ماده اض
باز هم  ( خودش منع مستقل دارد؛ يعنی0۲نيست. ماده ) ([03)

تواند بگويد كه اگر اين آقاي وكيل، ضد انقلاب دادگاه می
 [من وكالت او را قبول ندارم.]است، 

( منع وكالت افراد داراي تابعيت 0۲نه، در ماده )آقاي يزدي ـ 
ثنا شده است به اينكه اين موضوع در تعهدات است خارجی

 المللی تصريح شده باشد.بين
= وكلاي ]ر دو اين مصوبه، هشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

تأييدنشده از سوي سازمان قضايی و وكلاي داراي تابعيت 
 را منع كرده است. [خارجی

همين الآن كه اين همه قطعنامه در مجمع پيك ـ آقاي ره
 است ما صادر می كنند، به استناد همين تعهداتی عليه 3يو.پی.آر

گويند از جمله حقوق بنيادين بشر است، در حالی كه ما كه می
 ايم.هم به آن تعهدات ملحق نشده

شما كه آمديد و به سازمان ملل متحد يزدي ـ  آقاي مدرسي
 .[ايداين الزامات را هم پذيرفته]ملحق شديد، 
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 ايم.تعهدات كه ملحق نشده نه، ما به اينپيك ـ آقاي ره
اين الزامات، قانون است كه هر كسی  يزدي ـ آقاي مدرسي

 جزء سازمان ملل است، بايد اين مسائل را رعايت كند.
نخير، ما چنين چيزي نداريم كه هر كسی عضو پيك ـ آقاي ره

 ي تعهدات آنجا را بايد بپذيرد.سازمان ملل متحد شد، همه
از تعهدات مربوط به سازمان ملل، اين حالا غير آقاي يزدي ـ 

اي بين جمهوري اسلامی با يك گويد اگر يك عهدنامهماده می
كشور ديگري منعقد شده باشد كه در ضمن آن عهدنامه ذكر 

هاي كشور مقابل توانند در دادگاهشده كه وكلاي خارجی می
 وكالت كنند، اشكالی ندارد.

أي پيك[، رآقاي ره]اين ايراد شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 آورد.نمی

ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ  -فصل ششم»منشي جلسه ـ 
 رأي

را به  هاتواند ارجاع پروندهرئيس سازمان قضايي مي -61ماده 
استان تهران تفويض  رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي

در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر  هاكند. ارجاع پرونده
هاي تجديدنظر نظامي استان تهران بر عهده رؤساي دادگاهظامي ن

 است.به ترتيب شماره شعبه 
در غياب رئيس  در دادگاه نظامي هاارجاع پرونده -63 ماده

عهده  به يو ابيعهده معاون و در غ سازمان قضايي استان، به
هاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به ترتيب شماره رؤساي دادگاه

 است. بهشع
هرگاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم  -65 ماده

تواند به مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي
جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات 

 .«به دادسرا ارسال نمايد
خيلی از اين مسائل در عمومات شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ادرسی كيفري هم هست.آيين د
 عيبی ندارد.آقاي يزدي ـ 

در جرم فرار از خدمت تا زماني كه  -66ماده »منشي جلسه ـ 
 .«گيردرسيدگي غيابي صورت نمي استمرار آن قطع نشده است،

واقعاً چرا چنين چيزي را تصويب يزدي ـ  آقاي مدرسي
 اند؟ آيا مصلحت در اين است؟كرده

طور است كه اين فرد در عمل اين گويندمیپيك ـ آقاي ره
كند، كنند و از آن طرف دوباره فرار میآيد و به او ابلاغ میمی

كند؛ لذا به چنين گيرد و دوباره فرار میيعنی ابلاغ را می
 كنند.جرمی، به صورت غيابی رسيدگی نمی

كنند يا  وقت او را جريمهتوانند همانمیيزدي ـ  آقاي مدرسي
 ادره بكنند.اموالش را مص

نه ديگر؛ اگر رسيدگی به صورت غيابی باشد، پيك ـ آقاي ره
خواهند اين كار انجام نشود. كند. اينها میمتهم واخواهی می

 اند.اين ماده را با توجه به اين نكته نوشته
كند كه او ]اين حكم، در سرباز[ اثر نمی يزدي ـ آقاي مدرسي
 را نگه دارد.

گر؛ اگر حكم به صورت غيابی صادر چرا ديپيك ـ آقاي ره
 كند.شود، خب واخواهی می

ي اين شخص به صورت غيابی، لغو محاكمهآقاي اسماعيلي ـ 
 كند. است؛ چون اين كار را تكرار می

كنم اصلاً اطلاق حكم اين نه، من فكر میيزدي ـ  آقاي مدرسي
اش باشد، خلاف است. ماده، در صورتی كه امكان محاكمه

 ايد خلاف شرع باشد.اصلاً ش
 چرا خلاف شرع؟!پيك ـ آقاي ره

چون وقتی كه سربازي فرار كرد، اگر با يزدي ـ  آقاي مدرسي
توانند به جرم او رسيدگی كنند، اين كار را نكنند و به اينكه می

اند[. حداقل جرمش رسيدگی نكنند، ]مرتكب خلاف شرع شده
اش را مصادره بكنند بايد او را مجازات مالی بكنند؛ مثلاً خانه

يا اموالش را مصادره بكنند. اگر اين سرباز فراري را رها كنند و 
بگذارند تا برود، ديگران هم به اميد اينكه جنگ تمام بشود، 

كنند. اگر مجازات نشود ممكن است به جرأت به فرار پيدا می
خارج از كشور برود كه ديگر دسترسی به او نباشد. از اين 

شود؛ چون در صورتی ين ماده، خلاف شرع میجهت، اطلاق ا
كه نظم نظامی، نظم كشور و امنيت كشور توقف داشته باشد بر 
اينكه آن سرباز فراري محاكمه بشود، آن فرد بايد محاكمه بشود 

 و مجازات بشود.
ي مستقل فرماييد يك مادهاين چيزي كه شما میآقاي يزدي ـ 

مطلب شما را در بر  خواهد. فعلاً اين ماده اينو جدا می
 گيرد.نمی

 چرا؟يزدي ـ  آقاي مدرسي
در جرم فرار از خدمت تا زمانی كه  -00ماده »آقاي يزدي ـ 

 «گيرد.استمرار آن قطع نشده است، رسيدگی غيابی صورت نمی
 گيرد؟چرا صورت نمیيزدي ـ  آقاي مدرسي

ي ديگر يا يك ماه ديگر چون ممكن است هفتهآقاي يزدي ـ 
 ش بشود. در اين صورت، غياب او استمرار نداشته است.پيداي

گوييد، جرم جرمی كه شما می آنشاهرودي ـ آقاي هاشمي 



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 321
 

 

خاص است، اما اين جرم، جرم تعزيري است كه براي آن 
 قانون داريم. حكم اين ماده، خلاف شرع نيست.

كه در جرم فرار از  است در اينجا نوشتهيزدي ـ  آقاي مدرسي
انی كه استمرار قطع نشده است رسيدگی غيابی خدمت تا زم
گويم اطلاق اين ماده، اشكال شرعی گيرد. من میصورت نمی

دارد؛ چرا كه ممكن است واقعاً يك اپيدمی بشود و سربازان 
كنند. از آن طرف، دست دادگاه هم بسته شروع به فرار كردن 

ه اگر تواند افراد فراري را محاكمه بكند، در حالی كاست و نمی
 افتد.ي غيابی بكند، اين اتفاق ديگر نمیمحاكمه

آيد يا اين سربازي كه فرار كرده است، يا فردا میآقاي يزدي ـ 
 آيد.موقعی میآيد يا بالاخره يكي ديگر میيك هفته

آيد. فرار كرده است و ديگر نه، نمیيزدي ـ  آقاي مدرسي
 آيد.نمی

است، ولی بالاخره يك دانم كه فرار كرده میآقاي يزدي ـ 
 اش اينجا هستند.آيد؛ چون زن و بچهي ديگر میهفته

طور باشد، ده تا، بيست تا، پنجاه اگر اينيزدي ـ  آقاي مدرسي
 كنند.تا سرباز فرار می

 اينها به نفع سرباز فراري است.پيك ـ آقاي ره
 بله، به نفعش است.يزدي ـ  آقاي مدرسي

ين كار را نكنند، به نفع سرباز فراري نه، اگر اپيك ـ آقاي ره
 است.

اين ماده يعنی برويد و او را دستگير بكنيد؛ او را آقاي عليزاده ـ 
 بياوريد تا به جرم فرار او رسيدگی شود.

 .است اين مسائل قبلاً گفته شدهآقاي يزدي ـ 
 بنديد؟چرا اين راه را میيزدي ـ  آقاي مدرسي

بايد بروند يك ميليون نفر را در اين صورت، آقاي عليزاده ـ 
 شان بكنند.دستگير كنند و محاكمه

نه، يك ميليون نفر نيست؛ اگر جلوي يزدي ـ  آقاي مدرسي
 شود.يكی دو نفر را را بگيرند، نفر سومی پيدا نمی

اين ماده، خلاف شرع نيست؛ چون شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 ود. شاصل بر همين است. اصلِ عدم، در اينجا حاكم می

 نخير، اين ماده خلاف شرع است.يزدي ـ  آقاي مدرسي
خلاف شرع نيست. اصلاً اگر بگوييم شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

خلاف شرع نيست. الآن فرار از خدمت جرم هم نيست، 
يشی اندمصلحتطور است و مجلس دارد مصلحت، اين

كند. خب مصلحت نديده است ]كه بگويد به جرم فرار از می
 صورت غيابی رسيدگی كنند[. خدمت به

 شود.نخير، خلاف شرع می يزدي ـ آقاي مدرسي
نه، خلاف شرع نيست. اصلاً اگر شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 بگوييم فرار از خدمت جرم هم نيست، باز خلاف شرع نيست.
اجازه بدهيد من وجه خلاف شرع بودن  يزدي ـ آقاي مدرسي

فرار از  هاوقتعضی فرار از خدمت را عرض بكنم. اولاً ب
 خدمت، فرار از ضعف است.

 نه. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
چرا؛ فرار از ضعف است و فرار از  يزدي ـ آقاي مدرسي

 ضعف، جزء محرّمات است. 
فرار از خدمت غير از فرار از جنگ  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 است. اينها دو تا عنوان هستند.
 بهك نفر فرار كرد ولی ثانياً اگر ي يزدي ـ آقاي مدرسي

توانند توانند او را دستگير كنند، با اينكه میي اينكه نمیواسطه
و حتی اگر به  -كنند و محكومش بكنند  او را غياباً جريمه

توانند از طريق پليس می بسا چهباشد،  رفتهاز كشور  خارج
ن ]اگر اين كار را نكردند و[ اي -الملل او را دستگير بكنندينب

سرباز محكوم نشد، اثر آن اين است كه سرباز ديگري هم 
 جرأتكند و به همين ترتيب، سرباز سومی هم جرأت پيدا می

 كند.پيدا می
اين ماده مربوط به جايی است كه زمان زيادي از  آقاي يزدي ـ

 آيد. می فرداپسفرار نگذشته است و شايد فردا يا 
 را گفته است؟كجا چنينی چيزي  يزدي ـ آقاي مدرسي
يد ذكر شده است؛ نوشته است در در اين ماده، ق آقاي يزدي ـ

نداشته باشد، ]رسيدگی « استمرار»صورتی كه غيبت سرباز 
 پذيرد[.غيابی صورت نمی

 نخير، استمرار قطع نشده است. يزدي ـ آقاي مدرسي
نوشته است تا زمانی كه استمرار آن قطع نشده  آقاي يزدي ـ

 پذيرد.يابی صورت نمیاست، رسيدگی غ
ممكن است غيبت سرباز ده سال طول  يزدي ـ آقاي مدرسي

 بكشد يا پنجاه سال طول بكشد.
معناي اين ماده اين است كه مثلاً ما احتمال  آقاي يزدي ـ

دهيم ي ديگر بيايد يا احتمال میدهيم كه اين سرباز دو هفتهمی
 كه دو روز ديگر بيايد. همين احتمال كافی است.

 اين احتمال هم هست كه برنگردد. يزدي ـ آقاي مدرسي
 فوراًحالا صبر كنيد؛ همين كافی است. شما  آقاي يزدي ـ

 گوييد كه اين ماده خلاف شرع است.می
 شود.طور نمیبله، اين يزدي ـ آقاي مدرسي
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 أي بگيريد.اين ايراد را ر شاهرودي ـآقاي هاشمي 
، ولی ما اشكالی دارند شكالاايشان به اين ماده  آقاي يزدي ـ

 نداريم.
نه، آخر بايد معلوم بشود كه عرض ما  يزدي ـ آقاي مدرسي

 چيست.
فرمايشات شما روشن است. فرضی را كه شما با  آقاي يزدي ـ

است. اصلاً اين  شده ذكركنيد، در جاي خود قيود ذكر می اين
ر تا چها شود. قبلاً سهماده، شامل آن فرضِ مدّ نظر شما نمی

داشتيم كه  ([0۰)تا  (50)= مبحث پنجم، مواد ]ي ديگر ماده
 تكليف آن فرض شما را روشن كرده بود. 

گوييم در صورتی كه عدم ما میيزدي ـ  آقاي مدرسي
ي سربازان بشود، حكم اين ي غيابی موجب تجرّي بقيهمحاكمه

 ماده خلاف شرع است.
ق اين ماده را خلاف خيلی خب، آقايانی كه اطلا آقاي عليزاده ـ

 دانند، رأي بدهند.شرع می
هاي چنانچه در اجراي مأموريت -62ماده »منشي جلسه ـ 

نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص 
آنان وارد گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به بي

بنا به شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادر شود، 
 هتقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پروند

جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط 
شود. دادگاه نماينده ارسال ميسازمان متبوع به دادگاه نظامي 

نمايد. يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي
 .«ر رأي نيستعدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدو

( اين مصوبه در 5ي ماده )يباً دنبالهتقراين ماده،  پيك ـآقاي ره 
 مورد ضرر و زيان است.

 خوب است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
( 01ي ماده )مجمع مشورتی فقهی درباره يزدي ـ آقاي مدرسي
 ؟است حرفی نداشته

گ زمان جنرسيدگي در دادگاه نظامي  -62ماده » منشي جلسه ـ
مگر آنكه دادگاه، علني بودن آن را ضروري  ،غيرعلني است
 .«تشخيص دهد

( قانون اساسی 305اين ماده، خلاف اصل ) پيك ـآقاي ره 
 است.

كرده  عكس بر( 305اصل ) اين ماده، شاهرودي ـآقاي هاشمي 
گويد اصل اين است كه دادگاه، است. اصل قانون اساسی می

ولی اين ماده، حكم اين اصل  ،علنی است مگر در جايی كه ...
 كرده است. را برعكس

ايراد اين ماده، از همان چيزهايی است كه شما  پيك ـآقاي ره
بينی شده فرموديد دادگاه نظامی ]براي موارد خاصی پيش

 ( را بياوريد.305است[. اين ماده، اطلاق دارد. اصل )
 علنی تشكيل هادادگاهگويد ( می305اصل ) آقاي سليمي ـ

 شود مگر اينكه ...می
ه برگزار كردن دادگاه به صورت غير علنی، ب پيك ـآقاي ره

به صورت موردي است؛ نه اينكه حكم كلّی  تشخيص قاضی و
 به غير علنی بودن دادگاه بدهيم. 

 غيرهاي زمان جنگ، گويد كه دادگاهاين ماده می آقاي سليمي ـ
نوان دادگاه زمان ع هايی كه به؛ يعنی فقط دادگاهعلنی است

 طور است.شود، اينجنگ تشكيل می
خب اين ماده، خلاف قانون اساسی است ديگر.  پيك ـآقاي ره

كه قاضی بايد غير علنی بودن  است گفته( 305)آنجا در اصل 
 دادگاه را تشخيص دهد.

أي بگيريم. عبارت اين اين ايراد را ر شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 ست.ا( 305)ماده، خلاف اصل 

اند در هر موردي كه دادگاه علنی اينجا گفته آقاي عليزاده ـ
 شود.[تشخيص داد، ]دادگاه علنی برگزار می بودن را
گفت در هر موردي كه قاضی غير علنی بايد میپيك ـ آقاي ره

 شود.[را تشخيص داد، ]دادگاه غير علنی برگزار می بودن دادگاه
 ( است.305مغاير اصل ) آقاي سليمي ـ
 بايد تعبير را عوض كنند. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

كه  است نه، مجلس با عنايت اين ماده را نوشته پيك ـآقاي ره
 مفاد آن اصل را برعكس كنند. در اين مورد،

گونه بگويند و خيلی خب، بايد اين شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 گونه استثنا بكنند.اين

ودن دادگاه را تشخيص قاضی بايد غير علنی ب پيك ـآقاي ره
 دهد.

( قانون 305آقايانی كه اين ماده را خلاف اصل ) آقاي عليزاده ـ
 دانند، رأي بدهند.اساسی می

 رأي آورد. اين ايراد،آقاي سوادکوهي ـ 
نه، اصل بر اين نيست كه دادگاه علنی باشد، بلكه  آقاي يزدي ـ

ه حق دارند كه ]جرائم مورد رسيدگی در[ دادگاه عمومی، ب
صورت علنی برگزار شود، اما در دادگاه نظامی اصل اين است 

 كه مخفی باشد.
 نه.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

هاي نظامی هم قانون اساسی شامل دادگاه آقاي يزدي ـ



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 326
 

 

شود، ولی اساس دادگاه نظامی بر اين است كه بايد مخفی می
محاكمه كردن يك سرهنگ، فرمانده، يا  حال هر بهبماند. 

 كند كه رسيدگی به صورت غيرعلنی باشد[.پ ]اقتضا میسرتي
هميشه غير علنی برگزار كردن دادگاه،  يزدي ـ آقاي مدرسي

 خلاف نيست. 
شود ]حكم كلّی بر تشكيل دادگاه به صورت مین پيك ـآقاي ره

 غير علنی داد[.
به تشخيص قاضی غير علنی بودن دادگاه،  آقاي اسماعيلي ـ

نون. قاضی بايد اين مسئله را تشخيص است، نه به حكم قا
 بدهد.

بله، مگر اينكه خود دادگاه چنين ضرورتی را  آقاي عليزاده ـ
ها غير علنی تواند بگويد ]كه دادگاهتشخيص بدهد؛ قانون نمی

 برگزار شود[.
 مطلق است. ،(305)اصل  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

طلق ي محاكمات ماصل، نسبت به همه اين آقاي عليزاده ـ
تواند اين حكم است و اختيار هم با دادگاه است؛ لذا قانون نمی

 را تغيير دهد. 
 درست است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ي عمومی گذاشت.شود قاعدهنمیپيك ـ آقاي ره
 درست است؛ اشكال وارد است.  يزدي ـ آقاي مدرسي
 رأي داديم ديگر. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 است.( 305)صريح اصل خلاف  پيك ـآقاي ره
( است و ]غير علنی برگزار 305خلاف اصل ) آقاي عليزاده ـ

 شدن[ نياز به بيّنه ندارد. 
اصلاح  رااين ماده  توانند تعبيرمی شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 كنند.
 بايد متن اين ماده را عوض كنند.پيك ـ آقاي ره 

نه گوي روحانيت هم همينهاي ويژهدادگاه آقاي يزدي ـ
ي روحانيت هست در يناً مصلحتی كه در دادگاه ويژهعهستند؛ 

دادگاه نظامی هم هست؛ يعنی فرماندهان و مقامات عالی كشور 
 بايست به صورت علنی محاكمه شوند.نمی

يد تشخيص غير علنی بودن دادگاه، با شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 با نظر دادگاه باشد.

اطر اينكه يك نفر از فرماييد به خيعنی میآقاي يزدي ـ 
نيروهاي نظامی يك كار خلافی كرده است، آبروي ارتش را 

اينكه همه حق حضور و تماشا  ببرند! معناي دادگاه علنی، يعنی
گوييد وقتی آن سرهنگ يا سرتيپ را دارند وقت میدارند. آن

كنند، دادگاهش بايد علنی باشد! نخير، آن اصل محاكمه می
، قطعاً استبر لزوم علنی بودن دادگاه قانون اساسی كه دال 

 شود.شامل نيروهاي مسلح نمی
 ي همه محاكم است.( درباره305اصل ) آقاي عليزاده ـ
 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 ، قيدِ دادگاه عمومی ندارد.(305)اصل  پيك ـآقاي ره
قاضی هر زمانی كه تشخيص بدهد، دادگاه را  آقاي عليزاده ـ
 كند. میار غير علنی برگز
طلاق ندارد و اين امور را شامل اين اصل، ا آقاي يزدي ـ

 3شود.نمی
زمان جنگ پس از دادگاه نظامي  -63ماده » منشي جلسه ـ

وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم 
شرف و وجدان  بر يهدادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تك

ويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در و توجه به محت
 روزصورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه 

 كند.مبادرت به انشاء رأي مي
هاي نظامي ممنوع دادگاه ءانتشار اطلاعات مربوط به آرا -22 ماده

 ...« است
ببينيد گفته است انتشار اطلاعات ممنوع است؛  آقاي يزدي ـ
 يروهاي نظامی بايد حفظ شود.چون حيثيت ن

 ءانتشار اطلاعات مربوط به آرا -22 ماده»منشي جلسه ـ 
ي در موارد يسازمان قضا يسئاما ر ،هاي نظامي ممنوع استدادگاه

تواند اطلاعات مصلحت، مي يضروري و در صورت اقتضا
هاي نظامي را جهت انتشار در اختيار قطعي دادگاه ءمربوط به آرا
 ي قرار دهد.يرساني قوه قضائيه و سازمان قضاپايگاه اطلاع

رئيس  اي يدادستان نظام صيكه به تشخ يدر موارد -تبصره
باشد،  ياز جرم آموزش ضرور يريشگيي، جهت پيسازمان قضا

به جرم  يدگيرس نديلازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآ زانيبه م
 .«ردگييقرار م هايگان اريدر اخت
  و اعاده دادرسي تجديدنظر -هفتم فصل
هاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب دادگاه ءآرا -21 ماده
ر دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا شود حسب مورد دمي

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131ورخ م 3۲33/3۰۲/31نظر شماره ( 35). بند 1

قانون اساسی، اصل  (305)اساس اصل  ، از آنجا كه بر(08)در ماده  -35»
بر برگزاري محاكمات به صورت علنی است، مگر اينكه به تشخيص 
دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در 

نباشد، لذا  دعاوي خصوصی طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی
 «قانون اساسی شناخته شد. (305)اين ماده، مغاير اصل 
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 .«خواهي استكشور قابل تجديدنظر يا فرجام يعال يواند
يوان عالی كشور چنين كاري كند، يعنی اينكه د آقاي عليزاده ـ

 چه؟
اي مربوط به ديوان يعنی اگر پرونده شاهرودي ـآقاي هاشمي 

رود و اگر مربوط به دادگاه تجديدنظر عالی باشد، به آنجا می
شود. حكم اين باشد، به آن دادگاه ارجاع مینظامی همان استان 
 .است ماده، حسب مورد

 .است حسب موردبله، آقاي سليمي ـ 
ز حيث قطعيت يا هاي نظامي ادادگاه ءآرا -20ماده » منشي جلسه ـ

هاي كيفري ساير دادگاه ءخواهي مانند آراقابليت تجديدنظر يا فرجام
 است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

هاي نظامي خواهي دادگاهقابل تجديدنظر يا فرجام ءآرا -11ه ماد
زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر 

كشور بايد  يعال يوانخواهي است و دادگاه تجديدنظر يا دجاميا فر
 يرسيدگي و رأ ،حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده

در مدت مزبور به  يمقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأ
 يندلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در ا

 «ونده قيد شود.طور مستدل در پر صورت بايد علت تأخير به
زمان ابلاغ واقعی ملاك است يا زمان  يزدي ـ آقاي مدرسي
 ابلاغ قانونی؟

 در آيين دادرسی كيفري داريم. رامسئله  ينا آقاي اسماعيلي ـ
گويد ابلاغ كيفري می آيين دادرسی شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 واقعی ملاك است. هميشه ابلاغ به اين معنا است.
 قانونی، ملاك است. ابلاغ آقاي سليمي ـ
در صورتی كه اين متهم نتواند يا فرصت  يزدي ـ آقاي مدرسي

 [شود؟چه می]نكند كه تجديدنظرخواهی كند، 
خواهم؛ یمتواند بگويد كه تجديدنظر یخب مآقاي عليزاده ـ 

 خواهم.زمان تجديدنظر می
ر اين فرصت بتواند مثلاً به متهم بايد د يزدي ـ آقاي مدرسي

 ی مراجعه بكند.يك جاي
يا  كندمتهم يا خودش مراجعه می شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 رود.وكيلش می
بر اشخاصي كه مطابق مقررات  علاوه -23ماده »منشي جلسه ـ 

مربوط، حق درخواست اعاده دادرسي دارند، رئيس سازمان 
سي نسبت به احكام قطعي قضايي نيز حق درخواست اعاده دادر

 .«را دارد هاي نظاميدادگاه
اي به العادهفوقيك اختيار ين ماده ا شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ي است. به چه مناسبت حق اعاده دادهرئيس سازمان قضايی 

 دادرسی نسبت به احكام قطعی نظامی را دارد؟
 براي چه؟ آقاي اسماعيلي ـ

 شكال دارد.اين ماده، اآقاي سليمي ـ 
ي دادرسی ه موارد اعادهيك مورد باين ماده،  پيك ـآقاي ره

 اضافه كرده است.
ي قضائيه ما اين حق را به رئيس قوه شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 ايم.نداده
بله، اينجا به رئيس سازمان قضايی اين حق را  آقاي يزدي ـ

 داده است.
ي درخواست اعاده است فتهقانون گ شاهرودي ـآقاي هاشمي 

كه آن  است يیجا درط ي قضائيه، فقدادرسی توسط رئيس قوه
 3ند.احكم خلاف بيّن شرع باشد؛ يعنی آن اختيار را هم قيد زده

 دادهبه رئيس سازمان قضايی  مطلقاًاما اين ماده اين اختيار را 
شده كه رئيس  ت و گفتهاس است! در حالی كه آنجا قيد خورده

تواند ي قضائيه در جايی كه خلاف بيّن شرع است، میقوه
 ي دادرسی كند.ادهدرخواست اع

 بله، اين ماده مطلق است. آقاي اسماعيلي ـ
تواند حالا رئيس سازمان قضايی چطور می آقاي عليزاده ـ

درخواست اعاده دادرسی كند؟ بايد بگويند از طرف رئيس 

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  (311)اده . م1

در صورتی كه  -311ماده »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
يك از مراجع قضايی را  يه رأي قطعی صادره از هرئيس قوه قضائر

دهد، با تجويز اعاده دادرسی، پرونده را به  خلاف شرع بيّن تشخيص
يه ئيس قوه قضائديوان عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط ر

يابد رسيدگی و رأي قطعی صادر نمايد. شعب براي اين امر تخصيص می
شده، رأي قطعی قبلی را خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بينّ اعلام

آورند و رأي و ماهوي به عمل می نقض و رسيدگی مجدد اعم از شكلی
 مايند.نمقتضی صادر می

قطعی مراجع قضايی )اعم از حقوقی و كيفري( شامل  ءآرا -3تبصره 
احكام و قرارهاي ديوان عالی كشور، سازمان قضايی نيروهاي مسلح، 

هاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف دادگاه
 باشند.می

ديوان عالی كشور در باب تجويز اعاده دادرسی و  شعب ءآرا -۲تبصره 
يه خلاف شرع ئيس قوه قضائها، اگر توسط رنيز دستورهاي موقت دادگاه

 بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.
يس ديوان عالی كشور، دادستان كل كشور، ئصورتی كه ر در – 1 تبصره

يس كل دادگستري استان در ئا ريس سازمان قضايی نيروهاي مسلح و يئر
انجام وظايف قانونی خود، رأي قطعی اعم از حقوقی يا كيفري را خلاف 

يه ئيس قوه قضائشرع بيّن تشخيص دهند، می توانند با ذكر مستندات از ر
بار درخواست تجويز اعاده دادرسی نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك

 .«بيّن آن به جهت ديگري باشد مگر اينكه خلاف شرع ،قابل اعمال است
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 تواند چنين درخواستی بكند.ي قضائيه میقوه
 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 كند. ن اختيار را محدودشمجلس بايد اي آقاي عليزاده ـ
اين ايراد ]ي اين جمله شايد با توجه به شيوهآقاي ابراهيميان ـ 

طور نوشته است كه علاوه بر اشخاصی كه ؛ چون اين[حل شود
ي دادرسی دارند، مطابق مقررات مربوط، حق درخواست اعاده

رئيس سازمان قضايی هم اين حق را دارد؛ چون در اين ماده 
 .استآمده  «قررات مربوططبق م»عبارت 

ها چيست؟ عبارت روشن اين حرفشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 دهد.ي دادرسی میاست. دارد به رئيس سازمان قضايی حق اعاده

را « مطابق مقررات مربوط»صدر ماده، قيد آقاي ابراهيميان ـ 
 آورده است.

 شود.بگوييم اين ماده، ابهام دارد تا ايراد آن رفع  آقاي عليزاده ـ
ظاهر اين است كه اين ماده دارد  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ي دادرسی، يك اختيار مطلقی به رئيس سازمان براي اعاده
ي دهد. يعنی چه؟! قانون اين اختيار را به رئيس قوهقضايی می

 !است قضائيه نداده
 درست است.آقاي سوادکوهي ـ 
رسد نظر می طور است؛ منتها بهبله، همينآقاي ابراهيميان ـ 

 توانيم اين ماده را به نحو ديگري هم تفسير كنيم.[ ]كه می
خب اگر قانون چنين اختياري را به  يزدي ـ آقاي مدرسي

ي قضائيه نداده است، دليل بر اين نيست كه اين ماده رئيس قوه
 خلاف قانون اساسی است.

 ي= مصوبه]نجا ما به اين اختيار در آ شاهرودي ـآقاي هاشمي 
هم اشكال  [مجلس در خصوص لايحه آيين دادرسی كيفري

 3كرديم.وارد می

                                                                                    
شوري نگهبان در  1/3۲/313۰مورخ  1101۲/۲1۰نظر شماره  (53). بند 1

كميسيون  33/33/313۰خصوص لايحه آيين دادرسی كيفري مصوب 
(، در 311ماده ) -53»قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 

خصوص تشخيص خلاف بيّن شرع، در صورتی موجب پذيرش اعاده 
قضائيه شخصاً با مطالعه پرونده و لحاظ  هشود كه رئيس قومیدادرسی 

ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخيص دهد و يا دو نفر مجتهد عادل 
« ا خلاف موازين شرع است.مورد اعتماد وي چنين تشخيص بدهند والّ

بدين  33/33/313۰لايحه آيين دادرسی كيفري مصوب  (311)متن ماده 
در صورتی كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعی  -311ماده »شرح بود: 

ی اعم از حقوقی يا كيفري را خلاف بيَنّ يصادره از هر يك از مراجع قضا
شرع تشخيص دهد، با قبول اعاده دادرسی، پرونده را براي رسيدگی به 

 دهد.عرض دادگاه صادركننده حكم قطعی، ارجاع میدادگاه هم
كشور، دادستان كل كشور،  در صورتی كه رئيس ديوان عالی -3تبصره 

 

اين ماده، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون  آقاي يزدي ـ
است. وقتی قاضی حكم صادر كرد، بعد از حكم قاضی هيچ 
مقامی حق ندارد بگويد برو و دوباره پرونده را بررسی كن. 

منتها حالا شما اي است؛ اصلاً در اسلام قضاوت يك مرحله
ايد ]كه اي را دادهچون قضاتتان، قضات منصوبند، چنين اجازه

 ي محاكم، تجديدنظرخواهی شود[.از احكام صادره
 اين ماده چيست. ابهام بگيريد و بگوييد معنی پيك ـآقاي ره

چه ابهامی دارد؟ كجاي اين ماده، خلاف  يزدي ـ آقاي مدرسي
 اصول قانون اساسی است؟!

اين ماده اشكال دارد؛ چون  شاهرودي ـهاشمي آقاي 
قيد  دادرسی درست كند. حتی يجهت اعادهخواهد بیمی

. حالا مثلاً اگر قيد است بودن حكم هم نيامده خلاف بيِّنِ شرع
 حرفی زد كه چنانچه حكم، خلاف بيّنِ شرع باشد، باز يكمی

 بود؛ ولی اين ماده اين قيد را هم نياورده است.
گفت اگر قاضی خلاف كرده است و مثلاً می يزدي ـ آقاي

ي دادرسی انجام توان اعادهحكم او اشكال قانونی دارد، ]می
 ي دادرسی داد.ي اعادهتوان اجازهطور كه نمیداد[ والّا همين
 بله، مثلاً چنين قيدي زده شود. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 من با نظر شما موافقم. آقاي يزدي ـ

اگر بگويد درخواست رئيس سازمان قضايی، پيك ـ آقاي ره
ي دادرسی است ]اشكال دارد[؛ اما اگر خودش از جهات اعاده

ي دادرسی مشخص است، ليكن بگويد خود جهات اعاده
در ]ي دادرسی را بدهند، توانند درخواست اعادهها مییبعض

 [اين صورت، ايرادي ندارد.
مطابق ». اين عبارتِ طور استهمينشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

گويد علاوه مربوط به اشخاص است؛ يعنی می« مقررات مربوط
آن اشخاص، رئيس سازمان قضايی هم اين حق را دارد. اين،  بر

 مطلق است.
اگر نسبت به جهات آيين دادرسی چيزي آقاي ابراهيميان ـ 

 [ايرادي ندارد.]نگفته باشد، 

                                                                                    
 

ی نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در يرئيس سازمان قضا
انجام وظايف قانونی خود، رأي قطعی اعم از حقوقی يا كيفري را خلاف 

توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه بَيّن شرع تشخيص دهند، می
بار ين ماده فقط براي يكدرخواست تجويز اعاده دادرسی نمايند. مفاد ا

 قابل اعمال است.
مات فقه مراد از خلاف بيَّن شرع مغايرت رأي صادره با مسلّ -۲تبصره 

است. در موارد اختلاف نظر بين فقهاء ملاك عمل، نظر ولی فقيه و يا 
 «مشهور فقهاء است.
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خواست، طبق جهات اگر معلوم باشد كه اين در پيك ـآقاي ره
 [ايرادي ندارد.]كه در قانون آمده است،  است ي دادرسیاعاده

 ما ابهام اين ماده را قبول داريم.
 ايراد اين ماده، بيش از ابهام است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

دهيد، ابهامش شما كه به ايراد اين ماده رأي می آقاي عليزاده ـ
 را هم اعلام كنيد.

اي الرحمن الرحيم. اين ماده حق اضافه الله بسم آقاي سليمي ـ
شخصی به رئيس سازمان قضايی نيروهاي مسلح داده  نظر از

كنم آقايان بگويند كه چرا چنين اختياري را است. من فكر نمی
ي دادرسی تواند اعادهيه میعلمحكومٌگويند داده است؛ يعنی می

هاي تواند نسبت به پروندهبخواهد. خب ديگر چه كسی می
ي دادرسی بخواهد؟ اين ماده گفته است سازمان قضايی اعاده

 ي دادرسی بخواهد؛تواند اعادهكه رئيس سازمان قضايی هم می
ي دادرسی در خود قانون احصا اما جهات درخواست اعاده

 شده است. 
 خب همين موضوع، محلّ ابهام است. پيك ـآقاي ره

آن جهات را رعايت رئيس سازمان قضايی بايد آقاي سليمي ـ 
ي دادرسی بخواهد، نه تواند اعادهبكند. بر اساس آن جهات می

 بدون آن جهات. 
 اين ماده چنين قيدي را نگفته است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ي اين ماده، فقط فرض حق درخواست اعادهآقاي سليمي ـ 
 . است دادرسی توسط رئيس سازمان قضايی را اضافه كرده

ي دادرسی را به رئيس سازمان يعنی صرفاً حق اعاده آقاي يزدي ـ
 ي دادرسی را نگفته است. قضايی داده است؛ مطلق اعاده

اگر در محاكم ديگر، رسيدگی به پرونده منجر آقاي سليمي ـ 
به رأي برائت شود يا حتی منجر به محكوميت شود، فرقی 

يك دادرسی ندارد، رئيس  يدهكند، دادستان استان حق اعانمی
مجموعه چنين حقی را ندارد. اما در اين ماده به رئيس سازمان 

ي دادرسی نسبت كه حق اعاده است قضايی اين اجازه را داده
بيند در آن خلاف واقع شده است، داشته هايی كه میبه پرونده

ي اعاده باشد و بر اساس آن جهاتی كه در قانون آمده است،
 دادرسی بخواهد.

 اين قيد در اينجا ذكر نشده است. رودي ـشاهآقاي هاشمي 
 بايد بگوييم كه اين قيد در اينجا تصريح بشود. پيك ـآقاي ره

 معلوم است كه منظور اين ماده همين است. آقاي سليمي ـ
 بايد به اين قيد تصريح بشود.پيك ـ آقاي ره

خواهم عكس فرمايش ايشان يقاً میدقمن يزدي ـ  آقاي مدرسي

ل اين ماده كه اطلاق دارد؛ چون رئيس سازمان را بگويم. ذي
ي قضايی نيز نسبت به احكام قضايی حق درخواست اعاده

 خواهد باشد.یمدادرسی را دارد؛ هر چه 
ه رئيس سازمان اين اختيار را ب شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 ديگر. است قضايی داده
 را هم گفته «مطابق مقررات مربوط»نه، خب قيد  پيك ـآقاي ره

 .است
اين ذيل ماده كه قيد مطابق مقررات بودن  يزدي ـ آقاي مدرسي

 را ندارد.
 صدر ماده اين قيد را دارد. پيك ـآقاي ره

، است صدر اين ماده اين قيد را آورده يزدي ـ آقاي مدرسي
 ولی ربطی به اين ذيل ندارد.

اين ماده، عطف به همان حكم صدر حكم ذيل  پيك ـآقاي ره
 ماده است.

ي نه، عطف بر صدر ماده نيست؛ كلمه يزدي ـ آقاي مدرسي
گويد درخواست به كار برده است. صدر آن ماده می« نيز»

؛ ولی ذيل اين است «مطابق مقررات مربوط»ي دادرسی اعاده
ماده، اين اختيار را مطلق داده است؛ واقعاً ذيل اين ماده، مطلق 

وضوع ايراد داريد، است. منتهاي مراتب اگر شما نسبت به اين م
خواهيد ايراد بگيريد؛ ولی از اين نظر ابهامی ندارد. حالا اگر می

يك حرف  يناملاحظه كنيد و اين ايراد را با ابهام بگوييد، 
 ديگري است.
ايراد اين ماده اين است كه اين فرض را ندارد؛  آقاي يزدي ـ

ي دادرسی است. اصل چون اصل، عدم حق درخواست اعاده
تواند روي كسی نمی يچهاست كه وقتی قاضی حكم كرد،  اين

 آن حكم حرف بزند.
 نه، اين اصل وجود ندارد. يزدي ـ آقاي مدرسي
اين اصل هم در قانون اساسی و هم در شرع آمده  آقاي يزدي ـ

 است.
نه، آن مربوط به قاضی شرعی است؛ با  يزدي ـ آقاي مدرسي

 كند. یفرق م 3متأخرقاضی منصوب به نحو شرط 
 بهام دارد. اين ماده، اآقاي ابراهيميان ـ 

                                                                                    
مانند:  ؛ر زمانى داردشرط متأخر، شرطى است كه از وجود مشروط تأخّ. »1

ب آينده براى زن مستحاضه، كه بنابر فتواى بعضى از فقها در غسل ش
ی، مركز اطلاعات و منابع اسلام« صحت روزه روز قبل معتبر است.

، ذيل 538ص  ،3، ج «شرط متأخر»ذيل عنوان  ،نامه اصول فقهفرهنگ
 yon.ir/18NUT، قابل دسترسی در نشانی زير: «شرط متأخر»ي واژه
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فقهاي مجمع مشورتی فقهی قم هم هيچ حرفی  آقاي يزدي ـ
 اند.اند؛ يعنی به اين ماده، اشكالی وارد نكردهنسبت به اين ماده نزده

 آورد.رأي میاين ابهام، آقاي ابراهيميان ـ 
ماده ابهام فرمايند اين حضرات آقايانی كه می آقاي عليزاده ـ

 دارد، رأي بدهند.
اينكه نظر  ازبله، يقيناً ابهام كه دارد؛  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 اين كار را بكند. جاهمهتواند رئيس سازمان قضايی می
 أي آورد.اين ابهام، ر پيك ـآقاي ره

 بله، پس اين ماده ابهام دارد. آقاي عليزاده ـ
حق چيست؟ بايد  بايد بگويند كه ملاك اين آقاي يزدي ـ

 جهت ابهام را به صورت مشخص بگوييم.
 اشاره بكنند به اينكه اين حق تا چه حدي است. آقاي عليزاده ـ
ي دادرسی بايد مشخص كنند كه ملاك حق اعادهآقاي يزدي ـ 

 اند چيست؟كه به رئيس سازمان قضايی داده
بايد توضيح بدهند كه اصلاً خود اين  پيك ـآقاي ره

از جهات اعاده دادرسی است يا نه، جهاتی براي درخواست، 
ي دادرسی وجود دارد كه ]رئيس سازمان قضايی براي اعاده
 ي دادرسی بايد آنها را[ مراعات بكند.ي درخواست اعادهارائه

 ظاهر اين ماده، همين اطلاق است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

م اين حالا بايد آن را روشن كنند. ما بگويي آقاي عليزاده ـ
موضوع را به قانون آيين دادرسی كيفري اضافه كنند كه رئيس 

ي قضائيه درخواست تواند از رئيس قوهسازمان قضايی ]هم می
ي ذيل ماده ي دادرسی كند[؛ يعنی اين مطلب به تبصرهاعاده

شود. اگر اين را ( قانون آيين دادرسی كيفري اضافه 311)
كه دادستان كل  رطوهمانشود؛ يعنی بگويند درست می

ي دادرسی ي قضائيه درخواست اعادهتواند از رئيس قوهمی
تواند نسبت به آراء بخواهد، رئيس سازمان قضايی هم می

 سازمان قضايی اين كار را بكند.
 آن هم در احكام غير تبرئه. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 بله. آقاي عليزاده ـ
آيين دادرسی كيفري در قانون  ظاهراً شاهرودي ـآقاي هاشمي 

را  ي دادرسیتواند درخواست اعادهنمی تبرئه جهتدر  هم
 3مطرح كند. آن قانون اين قيود را دارد.

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (30). بند 1

، از اين حيث كه جهات اعاده دادرسی و اينكه اين حق (13)ماده  -30»
 اظهار ،تا چه حدي است مشخص نمی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام

 «نظر خواهد شد.

كه مجازات مندرج در  صورتي در -25ماده » منشي جلسه ـ
مانند  يهعلمحكومٌحكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي 

نباشد، دادستان  ءجراا محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل
مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا  ينظام

صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت  ينفرجام را دارد. در ا
 .«كندتعيين مجازات ديگر اقدام مي

. باشد« مطابق قانون»تعيين مجازات ديگر، بايد  آقاي عليزاده ـ
مجازاتی دلش ر تواند همرجع تجديدنظر يا فرجام كه نمی

بخواهد تعيين كند، بلكه بايد مجازات قانونی ديگري را تعيين 
 كند.

اينكه معلوم است؛ هر مجازاتی كه قانون  يزدي ـ آقاي مدرسي
 .كندمشخص كرده است، تعيين می

ايد اين قيد را اينجا، بنه، معلوم نيست. در  آقاي عليزاده ـ
د. اين نكته را به داشته باش« مطابق قانون»بگويند؛ بايد قيد 
  مجلس تذكر بدهيد
تواند مجازات غير قانونی دادگاه كه نمی آقاي اسماعيلي ـ

 تعيين كند.
 حالا اين نكته را هم به آنها تذكر بدهيد. آقاي يزدي ـ

معناي مجازات همين است ديگر. شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
خواهيد تذكر بدهيد اشكالی ندارد، ولی خب یمحالا اگر 

 اي مجازات همين است.معن
 ير قانونی كه نداريم.غبله، مجازات  پيك ـآقاي ره

ها توقيفی بله، نداريم؛ چون مجازات شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 است.

گويد گوييم اين ماده كه دارد مییمما داريم  آقاي عليزاده ـ
 به مجرم بدهد، اشكال دارد.« يك مجازات ديگر»

است. اصلاً « ات ديگرِ قانونیمجاز»مقصود،  پيك ـآقاي ره
 است.« مجازات قانونی»عنوانش 

 توان مجازات ديگري كه در قانون نيامدهنه، نمی آقاي عليزاده ـ
 ، تعيين كرد. است

اصلاً ما چنين چيزي نداريم. اين ماده دارد پيك ـ آقاي ره
گويد كه ]در صورت تحقق شرايط مندرج در اين ماده، می

ق ضوابط[ برود و درخواست تجديدنظر دادستان نظامی مطاب
وقتی تجديدنظرخواهی انجام شد، پرونده براي رسيدگی  بدهد.

گويد در یاين ماده دارد م رود.به مرجع تجديدنظر يا فرجام می
اين صورت، بايد پرونده به مرجع تجديدنظر برود و در آنجا 

 رسيدگی شود.
بق صدور حكم به مجازات، ط شاهرودي ـآقاي هاشمي 
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 3. بله، مقصود، همين است.است مقررات قانونی
 اجراي احكام  -فصل هشتم» منشي جلسه ـ

هاي نظامي مطابق مقررات قانون اجراي احكام دادگاه -26ماده 
به عهده دادسراي نظامي صادركننده  يفريآيين دادرسي ك

كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي 
اليه و بر عهده دادسراي مرجع محالٌ يبه ترتها، باحكام دادگاه

 مرجع صالح به رسيدگي است.
، قاضي اجراي احكام هادادگاه ءپس از قطعيت آرا -22 ماده

 مربوط ابلاغ نمايد. اي از رأي را به يگانمكلف است خلاصه

دادسرا نيز توسط  ييمفاد اين ماده در مورد قرارهاي نها -تبصره
 .«است ءالاجرابازپرس لازم

اين ماده در آنجاهايی كه بر خلاف مصالح  حكم آقاي سليمي ـ
 شود.است، خلاف شرع می

قرار نهايی، قرار مجرميت نيست. بازپرس قرار  آقاي عليزاده ـ
 منع تعقيب صادر كرده است.

يافته احكام قطعيتي گويد خلاصهخود ماده می آقاي سليمي ـ
گر اين پرونده در را به يگان مربوطه اعلام كنند. خب ا

 شود؟خصوص مسائل امنيتی يا مسائل محرمانه باشد چطور می
ي كه خلاصه است اين ماده گفته شاهرودي ـآقاي هاشمي 

رأي را به يگان مربوطه ابلاغ نمايد؛ چون مجرم، يك نظامی 
است و اين موضوع، مربوط به آنها است و مجرم هم نيروي 

 آنها است.
 ن خلاصه احكام به يگان مربوطه اشكال دارد.داد نه، آقاي سليمي ـ

نه، اين ماده، اشكالی ندارد. اين را  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
يشتر مربوط به خود آنها است و بگفته است چون اين پرونده 

 خواهد اين محكوم را به كار بگيرد.يگان مربوط  فردا می
داخل بله، اين حكم، محرمانه است كه بايد به  پيك ـآقاي ره
 ي شخص برود.پرونده

 براي همين جهت اين را آورده اتفاقاً شاهرودي ـآقاي هاشمي 
كه چون اين مسائل مربوط به هم است، بايد اين كار  است

 انجام شود و بايد حكم را به مافوق آن فرد بدهند.
در قانون،  شدهبينييشعلاوه بر موارد پ -22ماده » منشي جلسه ـ

هاي زير، ايام بازداشت قبلي به ه مجازاتدر مورد محكوميت ب
 شود:شرح زير محاسبه مي

                                                                                    
 1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31تذكرات مندرج در نظر شماره  (1). بند 1

، «مجازات»، پس از واژه (15)در سطر آخر ماده  -1: »شوراي نگهبان
 «اضافه شود.« قانونی»واژه 

روز  هر يخدمت به ازا كسر سه روز از مدت اضافه -الف
 بازداشت قبلي

 هر يكسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازا -ب
 روز بازداشت قبلي

روز  هر يكسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازا -پ
 ت قبليبازداش

در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام  -تبصره
بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي 

 .«است
آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی هم مطلبی آقاي يزدي ـ 
در اين طرح »خوانم. عبارت آقايان اين است دارند كه می

از جمله « هاي قوه قضائيهمركز ملي داده»شرايطي براي كارمندان 
 لذا حفظ اسرار مردم و وثوق ذكر نشده است وداري و امانت

 0«در اين طرح آورده شود.لازم است اين سري شرايط نيز 
در صدر اين ماده كه « قانون» منظور از عبارت پيك ـآقاي ره

 ، چيست؟«شده در قانونبينیيشپعلاوه بر موارد »گويد: می
 يعنی قانون آيين دادرسی كيفري. رودي ـشاهآقاي هاشمي 

 و ساير قوانين. آقاي ابراهيميان ـ
نگارش آن درست نيست؛ بايد بگويد كدام قوانين  پيك ـآقاي ره

 است.« كليه قوانين»منظور آن است، يا اينكه بگويد منظورش 
ي ادبی غلط نيست؛ چون كلمه نظر از آقاي اسماعيلي ـ

 جنس است. اسم، «قانون»
اداري  [مربوط به امور]اين موارد  شاهرودي ـاي هاشمي آق

 است.
 نامه بيايد.اصلاً اين موارد بايد در آيين پيك ـآقاي ره

 يالاجرالازم ءاجراي دستورها و آرا -23ماده » منشي جلسه ـ
الكفاله يا وثيقه و هاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجهدادگاه

رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از  نيز جزاي نقدي، وصول ديه،
جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در 

 .ستي بر عهده قاضي اجراي احكام ايسازمان قضا
 نظامي يهاها و بازداشتگاهنازند -فصل نهم

با هاي نظامي متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه -22ماده 
و اقدامات تأميني و  هاناندي سازمان زيرعايت مقررات اجرا

هاي مستقل هاي رسمي و زندانتربيتي كشور در بازداشتگاه

                                                                                    
شماره . نظر كارشناسی )تجميعی( مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان، 2

 yon.ir/2lgT3قابل دسترسی در نشانی زير: ، ۲1/1/3131مورخ  31/ف/313
ه است كه اين مصوب (88)لازم به ذكر است كه نظر فوق، مربوط به ماده 

 اين مصوبه قرائت شده است. (18)به اشتباه در مورد ماده 
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بر عهده هاي نظامي ناو زند هااداره بازداشتگاهشوند. نگهداري مي
ها و اقدامات تأميني و نادژبان نيروهاي مسلح است. سازمان زند

نظارت ي هاي نظامناو زند هاتربيتي كشور بر اداره بازداشتگاه
 «.دارد. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است

ي قضائيه اين ماده با استقلال قوه شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 منافات دارد.

و  است اجرا را به دژبان نيروهاي مسلح داده پيك ـآقاي ره
 ها داده است.نظارت را به سازمان زندان

صل اشكال ما چيز ديگري بله، ولی ا شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 است.

بايد در  هاي نظامیناو زند هابازداشتگاه ياداره آقاي عليزاده ـ
 ي قضائيه باشد؛ چون معناي نظارت اين است.اختيار قوه

 است چه اشكالی دارد؟ اصلاً چه كسی گفته آقاي اسماعيلي ـ
ي قضائيه است؟ مجلس ها زير نظر قوهكه سازمان زندان

ي قضائيه بگيرد و به نيروهاي ين صلاحيت را از قوهتواند امی
 مسلح بدهد.

سازمان  يیرعايت مقررات اجرابا  است گفته پيك ـآقاي ره
 شوند. ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور نگهداري مینازند

ي جاهاي ديگر است. جداي از بقيه هانازند آقاي يزدي ـ
 خب، اين كار، كار لازمی است.

نه، اصل وجود زندان مخصوص نظاميان  ليزاده ـآقاي ع
 ها باشد.اشكالی ندارد، ولی بايد در اختيار سازمان زندان

اين با آن ابلاغ  حال هر بهبله، درست است، ولی  آقاي يزدي ـ
 ي قضائيه منافات ندارد.قوه

در قانون اساسی كه در خصوص مسئوليت  پيك ـآقاي ره
 ود ندارد.ها تصريحی وجي زنداناداره

 نظارت غير از اداره است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
ي قوه قضائيه ها، به عهدهي زندانادارهآقاي ابراهيميان ـ 

 گذاشته شده است.
جا آمده است؟ در كدام اصل اين مطلب در ك آقاي اسماعيلي ـ

 است؟
گويد: ( قانون اساسی می350( اصل )3بند ) آقاي ابراهيميان ـ

م و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي كشف جر -3»
 «حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.

ها ي زندان؛ لذا اداره«اجراي حدود»گفته است  پيك ـآقاي ره
 كه دست قاضی نيست.

كشف و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين »آقاي ابراهيميان ـ 
 ي قضائيه است.از وظايف قوه...« 

ازات زندان كه به طور خاص، واقعاً بايد در مج آقاي عليزاده ـ
ي قضائيه باشد؛ يعنی اعمال اين مجازات، جزء اختيار قوه

ي قضائيه است. اما اينكه بگوييم نيروهاي مسلح وظايف قوه
ي قضائيه بر آنها نظارت بازداشتگاه خاص داشته باشند و قوه

؛ است طور گفتهين همداشته باشد، اشكالی ندارد. اين ماده هم 
گفته است كه نيروهاي مسلح براي خودشان بازداشتگاه داشته 

 باشند. اين مسئله، ايرادي ندارد ...
 يبی ندارد.بله، عشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

... اما آنجايی كه زندان و بازداشت به عنوان   آقاي عليزاده ـ
مجازات و به علت ارتكاب جرم است، بايد حتماً در اختيار 

 يه باشد.ي قضائقوه
ي ر عين اينكه در اختيار قوهزندان نظامی، د آقاي يزدي ـ

 ي عمومی است.هانازندقضائيه است، جداي از 
 ما نسبت به اين مطلب حرفی نداريم.   آقاي عليزاده ـ
 مقصود مجلس از اين ماده، همين است.آقاي يزدي ـ 
 هانازندسازمان  است اين ماده گفته شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ها و ي قضائيه است، فقط بر بازداشتگاهقوهي كه زيرمجموعه
 هاي نظامی نيروهاي مسلح نظارت دارد.زندان

 اين ميزان كافی نيست.آقاي ابراهيميان ـ 
معناي اين نظارت اين است كه كار اجرايی و  آقاي عليزاده ـ 

 ها نيست.ها با سازمان زنداني اين زنداناداره
 بله، نيست.دي ـ شاهروآقاي هاشمي 

يك ناظر  عنوان بهها فقط يعنی سازمان زندانآقاي عليزاده ـ 
 است. 

 خب اين مسئله، اشكال دارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 اشكال دارد. بله، اين ماده پيك ـآقاي ره

( قانون 350اين ماده، خلاف اصل ) گوييمیمما  آقاي عليزاده ـ
 اساسی است.
 ( است.350( اصل )3خلاف بند )ـ  شاهروديآقاي هاشمي 

متهمان و محكومان دادسرا و  -8۰ماده » آقاي يزدي ـ
و  هانای سازمان زنديبا رعايت مقررات اجراهاي نظامی دادگاه

هاي رسمی و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور در بازداشتگاه
و  هااداره بازداشتگاهشوند. هاي مستقل نگهداري میزندان

بر عهده دژبان نيروهاي مسلح است. سازمان ي نظامی هانازند
 هاها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور بر اداره بازداشتگاهنازند

نظارت دارد. نگهداري محكومان و متهمان هاي نظامی ناو زند
 اين ماده، درست است. «.در يك مكان ممنوع است
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مجرمين است  ي قضائيه، هم تعزيري قوهوظيفه آقاي عليزاده ـ
 و هم اصلاح آنها.

ها در در صورتی كه سازمان زندان شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 اين ماده، فقط حق نظارت دارد، نه بيشتر.

 بله، حق نظارت دارد. آقاي يزدي ـ
ها طبق قانون اساسی اجراي مجازات شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 ي قضائيه است.به دست قوه

 اين ماده اشكال دارد.بله، يزدي ـ  آقاي مدرسي
آقاي عليزاده، به اين قسمت اشكال بگيريم:  آقاي سليمي ـ

دژبان نيروهاي  هاي نظامی بر عهدهها و زنداناداره بازداشتگاه»
 «مسلح است.

 بله ديگر. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
كه اشكال دارد، و يكی  است يكی اين قسمت آقاي عليزاده ـ

 كند.می« نظارت»ها فقط زندان هم اينكه گفته است سازمان
 اشكال، يك مطلب است. تا دواين  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

اين ماده، همين است؛ چون در  اشكال اصلی پيك ـآقاي ره
 ها رعايت بشود.اول ماده گفته است كه مقررات سازمان زندان

اشكال اصلی اين ماده، همان است.  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 .است( 350( اصل )5( و )3غاير بندهاي )اين ماده، م

ي بازداشتگاه ]توسط دژبان نيروهاي ادارهآقاي ابراهيميان ـ 
 كه عيبی ندارد.مسلح[ 

 ها باشد.بازداشتگاه هم بايد زير نظر سازمان زندان آقاي سليمي ـ
بازداشتگاه  منظور از بازداشتگاه در اينجا،آقاي ابراهيميان ـ 

 موقت است.
گاهی خود ارتش يكی از نيروهايش را براي  ده ـآقاي عليزا

كند، در اين صورت، ما تخلف از مقررات ارتش بازداشت می
اما اگر ؛ به چنين بازداشتی در بازداشتگاه ارتش ايرادي نداريم

بازداشتی باشد كه متهم با دستور بازپرس يا داديار و دادستان 
فرستند، در ه میانجام شده و متهم را بر اين اساس به بازداشتگا

ي آن توسط ارتش اشكال دارد. ما به اين اين صورت، اداره
 مطلب ايراد داريم.

 درست است. پيك ـآقاي ره
 أي بگيريد.اين ايراد را ر شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 (350)( اصل 5( و )3)ا بندهاي اين ماده، ب آقاي عليزاده ـ
 ند، بفرمايند.دهیمكسانی كه به اين ايراد رأي  .مغاير است

 3هشت رأي شد. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
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 نظامي يهاناها و زنداداره بازداشتگاه -21ماده » منشي جلسه ـ
در هر استان يا شهرستان با تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح بر 

 «.ي نيروهاي مسلح استهاناعهده يكي از دژب
ي اين ماده هم همان اشكال ماده شاهرودي ـآقاي هاشمي 

قبلی را دارد. آن ماده كه اصلاح بشود، اين ماده هم اصلاح 
شود. بايد بگوييم با توجه به آن ايراد يا مبنی بر آن ايراد، می

 اين ماده هم اشكال دارد. 
 بله، اين ماده هم همان ايراد را دارد. پيك ـآقاي ره

(، اشكال 83پس اين ماده مبنی بر ايراد ماده ) آقاي عليزاده ـ
 د.دار

 ۲بله، اين ايراد، مبنی بر آن ايراد است. آقاي سليمي ـ
در صورت تقاضاي متهمان و  -20ماده » آقاي عليزاده ـ

ي و موافقت دادستان مربوط و يمحكومان نظامي ساير مراجع قضا
اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت استان،  يدادستان نظام

سپري نظامي هاي ناو زندها حبس خود را در بازداشتگاه
 «نمايند.مي

در صورتی كه خود متهم يا  يعنی شاهرودي ـآقاي هاشمي 
توانند او را محكوم به ارتكاب جرائم عمومی، رضايت بدهد می

 هاي نظامی بياورند. خب، اين اشكالی ندارد.به زندان
هايی كه در دادگاه ینظاماشكالی ندارد كه  بله، آقاي سليمي ـ

هاي ، ]با تقاضاي خودشان[ به زنداناندشده محكومعمومی 
 نظامی بيايند. 

و هاي نظامي دادگاه نظامي محكومان غير -تبصره» منشي جلسه ـ
شود، با محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي

ي هانارعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زند
 شوند.معرفي ميعمومي 

احداث ي نظامي هاناو زند هاكه بازداشتگاه تا زماني -21ماده 
نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و 

ها و اقدامات تأميني و نباشد، سازمان زندانمحكومان نظامي 
تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان 

 نگهداري نمايد.

                                                                                    
 

هاي نظامی از سوي دژبان نيروهاي ها و زندان، اداره بازداشتگاه(8۰)در ماده 
 ...« .خته شدقانون اساسی شنا (305)اصل  (5)و  (3)مسلح، مغاير بندهاي 

شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (31). بند 2
هاي نظامی از سوي دژبان ها و زندان، اداره بازداشتگاه(8۰)در ماده  -31»

قانون اساسی  (305)اصل  (5)و  (3)نيروهاي مسلح، مغاير بندهاي 
 ...« .ايراد است نيز مبنياً بر اشكال مذكور، واجد (83)شناخته شد. ماده 
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هاي موضوع اين فصل بر ناو زند هاگاهشيوه اداره بازداشت -23 ماده
و اقدامات تأميني و تربيتي  هاناي سازمان زندينامه اجرااساس آيين

هاي ها و زندانكشور است. نحوه نظارت اين سازمان بر بازداشتگاه
 هابازداشتگاهمزبور و ساير مقررات اختصاصي مربوط به اداره اين 

ز تاريخ ا سه ماهاست كه ظرف اي نامهبرابر آيين ،هاو زندان
شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با  ءالاجرالازم

و اقدامات تأميني و  هاناي و سازمان زنديهمكاري سازمان قضا
 .«رسدرئيس قوه قضائيه مي بشود و به تصويتربيتي تهيه مي
اين ماده هم اشكال دارد؛ چون فقط  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 داده است. هاناسازمان زندرا به  «نظارت»
( گرفتيم، اين 8۰با توجه به اشكالی كه به ماده ) آقاي عليزاده ـ

اين سازمان  نحوه اداره»ماده بايد به اين صورت اصلاح بشود: 
هاي مزبور و ساير مقررات اختصاصی ناها و زندبر بازداشتگاه

 ...« مربوط
نحوه اداره سازمان » بله، بايد بگويد شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 «.هانحوه نظارت سازمان زندان»، نه «هازندان
گفته است اين  مطلب بعدي اين است كه چرا  آقاي عليزاده ـ

 شود؟نامه با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه میآيين
نامه بايد به انتهايش گفته است كه اين آيين آقاي يزدي ـ

 .رسدي قضائيه میتصويب رئيس قوه
(، اين 8۰گوييم با توجه به اشكال ماده )پس می آقاي عليزاده ـ

 ماده بايد اصلاح بشود.
ها را كه در ها و بازداشتگاهي اداره زندانشيوه  پيك ـآقاي ره

نامه اجرايی سازمان ابتداي ماده گفت ]كه بر اساس آيين
ه، ي مادها و اقدامات تأمينی و تربيتی است[. بعد در ادامهزندان

 گويد.ي نظارت را دارد میبحث نحوه
ي نظارت سازمان چون اين ماده دارد از نحوه آقاي عليزاده ـ

كند، معنايش اين است كه دارد همان ها صحبت میزندان
هاي نظامی توسط دژبان ي زندان( ]= اداره8۰مطلب ماده )

 گيرد. در نظر می نيروهاي مسلح[ را
مقصودش اين است كه آنها ]=  بله، شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ها اين ي سازمان زنداننامهدژبان نيروهاي مسلح[ مطابق آيين
 3كنند.یمهاي نظامی را اداره ها و زندانبازداشتگاه
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هاي نظامی از سوي دژبان ها و زندان، اداره بازداشتگاه(8۰)در ماده  -31»
قانون اساسی  (305)اصل  (5)و  (3)نيروهاي مسلح، مغاير بندهاي 

واجد ايراد است. نيز مبنياً بر اشكال مذكور،  (83)شناخته شد. ماده 
 «با توجه به اشكال مزبور بايد اصلاح گردد. (83)همچنين ماده 

ها و بر امور بازداشتگاهدادستان نظامي  -25ماده » منشي جلسه ـ
 يكامل دارد. اجرا رتنظاقضايي خود  حوزه ينظامي هانازند

 ينو اقدامات تأمي هاناسازمان زند يقانون اراتياخت ياده نافم نيا
 .ستيكشور ن يتيو ترب
اي براي دادرسي جرائم كه مقررات ويژه يموارد -26 ماده

 نييمقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آنيروهاي مسلح 
 است. يفريك يدادرس

 دادرسي الكترونيكي -بخش دوم
 ،يمل يراهبردها نيگذاري و تدومنظور سياست به -22 ماده

 يلازم برا يهانامهنييآ نيمدت و بلندمدت و تدوانيم يزيربرنامه
 يسن اجراو نظارت بر حُ يكيالكترون يدادرس يتوسعه و ارتقا

 بخش به نيكه در ا «يكيالكترون يدادرس يراهبر يشورا»آنها، 
 رئيس قوه قضائيه و استيبه ر شوديم دهياختصار شورا نام

 : ...«شوديم ليتشك ريافراد ز تيعضو
 اين ماده، بار مالی ندارد؟ آقاي جنتي ـ

بايد ببينيم كه وضعيت اين ماده  سر آخرِحالا  آقاي عليزاده ـ
 بينی شده است.چيست؛ چون در اين ماده، درآمد هم پيش

اطلاعات قوه  يرئيس مركز آمار و فناور -الف»منشي جلسه ـ 
 شورا( ريقضائيه )دب

 قوه قضائيه يمعاون حقوق -ب
 كشور يعال وانيرئيس د -پ
 دادستان كل كشور -ت
 يعدالت ادار وانيرئيس د -ث
 مسلح يروهايي نيرئيس سازمان قضا -ج
 كشور يتيو ترب ينيها و اقدامات تأمنارئيس سازمان زند -چ
 اسناد و املاك كشور رئيس سازمان ثبت -ح
 كل كشور يرئيس سازمان بازرس -خ
 كشور يقانون يئيس سازمان پزشكر -د
 قوه قضائيه قاتيمعاون آموزش و تحق -ذ
 قوه قضائيه يمعاون راهبرد -ر
 اطلاعات قوه قضائيه و مسئول حفاظت -ز
 يدادگستر ريوز -ژ

 اطلاعات يارتباطات و فناور ريوز -س
 كشور يانتظام يرويفرمانده ن -ش
ي و يقضا ونيسيمجلس به انتخاب كم ندهينفر نما كي -ص

 عنوان عضو ناظر به ياسلام يمجلس شورا يحقوق
 .«سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه -ض

 اين ماده، اشكال دارد. يزدي ـ آقاي مدرسي
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ي گفتند كه نمايندهتا به حال، هميشه می آقاي اسماعيلي ـ
يابد[ با مجلس ]كه به عنوان عضو ناظر در شوراها حضور می

 د، نه با انتخاب كميسيون.شوانتخاب می نظر مجلس
ي مجلس در اين شورا، عضو نماينده  يزدي ـ آقاي مدرسي

 ناظر است.
 بله، ناظر است.دار ـ زندهآقاي شب

كه عضويت  است فتهدر بند )ص( گ يزدي ـ آقاي مدرسي
؛ ولی باز هم است نماينده در اين شورا، به عنوان عضو ناظر

 اين بند اشكال دارد.
انتخاب نماينده ]به عنوان عضو ناظر در ـ  آقاي عليزاده

ايد به انتخاب مجلس باشد. حالا اين ايراد را رأي شوراها[ ب
 گيريم.می

بندهاي ديگر هم اشكال دارد؛ مثلاً  يزدي ـ آقاي مدرسي
 يروين يفرماندهو  اطلاعات يارتباطات و فناور ريوزحضور 

 در اين شورا هم اشكال دارد. كشور یانتظام
خب صرف عضويت آنها كه اشكالی ندارد؛  عليزاده ـ آقاي

 كنند.چون چيزي را كه تصويب نمی
 چرا ديگر. يزدي ـ آقاي مدرسي

گويد كه مصوبات اين نه، بعداً در تبصره می آقاي عليزاده ـ
ي قضائيه ارجاع شود و اجراي آن شورا بايد به رئيس قوه

شود. م میانجا يهقضائي مصوبات، پس از تصويب رئيس قوه
ي مجلس توسط كميسيون داخلی مجلس اما انتخاب نماينده

است ]كه به جاي مجلس در اين  كارهچهاشكال دارد. كميسيون 
 گيرد[؟زمينه تصميم می

بله، انتخاب نماينده بايد به تصويب مجلس  آقاي اسماعيلي ـ
 برسد.

 ه انتخاب مجلس باشد.بله، بايد ب شاهرودي ـآقاي هاشمي 
گرفتيم. اين بند ميشه چنين ايرادي میما ه عليزاده ـ آقاي

 3، مثل هميشه، خلاف قانون اساسی است.(ص)

                                                                                    
ي ناظر، توسط . شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد تعيين نماينده1

قانون اساسی دانسته است. به  (10)هاي مجلس را مغاير اصل كميسيون
مورخ  3511/1۰/83عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 

طرح تعيين نمايندگان ناظر مجلس شوراي در خصوص  ۲8/0/3183
 مصوب هاي اجرايیاسلامی بر نحوه انعقاد قراردادها در دستگاه

بر حسب »مجلس شوراي اسلامی چنين اظهار كرده است:  1/0/3183
قانون اساسی و ساير اصول مربوط به  (10)مفهوم مستنبط از اصل 

لامی، تعيين و معرفی نماينده و وظايف و اختيارات مجلس شوراي اس
نمايندگانی به نيابت از مجلس به عنوان ناظر از اختيارات مجلس شوراي 
 

ه تصويب مصوبات اين شورا، بچرا؟  يزدي ـ آقاي مدرسي
 رسد.ي قضائيه میرئيس قوه

اي كه به عنوان ناظر در اين نماينده شاهرودي ـآقاي هاشمي 
ي نه نماينده]، است« مجلس»ي رود، نمايندهشورا می
. اين مجلس است كه حق نظارت دارد، نه كميسيون [كميسيون
 مجلس.

شود؛ چون ناظر بايد از سوي مجلس معرفی می آقاي عليزاده ـ
 كميسيون داخلی مجلس، حق نظارت ندارد.

 مجلس بيايد، نه از كميسيون. نماينده بايد از آقاي اسماعيلي ـ
ي مجريه را هم يم مسئولين قوهتوانآيا ما می آقاي ابراهيميان ـ

 ملزم كنيم كه در اين شوراي راهبري باشند؟
 داخل قوا است.اين، موجب ت آقاي يزدي ـ

تواند. ما اشكالی به اين مسئله نداريم؛ چون بله، می آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
 

هاي مجلس خلاف قانون اسلامی است و واگذاري آن به كميسيون
طرح تعيين نمايندگان ناظر مجلس متن ماده واحده « اساسی شناخته شد.

 مصوب هاي اجرايیتگاهشوراي اسلامی بر نحوه انعقاد قراردادها در دس
به  -اده واحدهم»مجلس شوراي اسلامی بدين شرح بود:  1/0/3183

منظور نظارت مجلس شوراي اسلامی و حصول اطمينان از رعايت 
قوانين و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی، 

از ( قانون تنظيم بخشی ۲ی كشور مذكور در ماده )يهاي اجراكليه دستگاه
كميسيون برنامه و بودجه و  ۲1/33/318۰مقررات مالی دولت مصوب 

محاسبات مجلس شوراي اسلامی كه مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ 
دلار يا معادل آن به صورت  (۲۰.۰۰۰.۰۰۰بيش از بيست ميليون )

استقراض نقدي، يوزانس، بيع متقابل، فاينانس و يا هر نوع شيوه تأمين 
مايند، مكلفند در كليه مراحل قراردادهاي مذكور، نمالی ديگر می

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي و حسب مورد كميسيون
هاي تخصصی مربوطه در مجلس شوراي اسلامی را از نحوه كميسيون

هاي تخصصی مجلس مكلفند در اجراي بند اقدام مطلع نمايند. كميسيون
لی مجلس شوراي اسلامی مصوب نامه داخيني( قانون آ11( ماده )0)

نماينده يا نمايندگانی به نيابت از مجلس شوراي اسلامی به  38/1/3181
ربط معرفی ی ذييعنوان ناظر حسب مورد تعيين و به دستگاه اجرا

الذكر موظفند اطلاعات لازم را در ی فوقيهاي اجرانمايند. كليه دستگاه
ند. نماينده يا نمايندگان ناظر بايد اختيار نماينده يا نمايندگان ناظر قرار ده

گزارش نحوه اقدام را به كميسيون مربوطه ارائه نمايند. وزارت امور 
ی مكلف است در پايان هر سال ليست قراردادهاي ياقتصادي و دارا

الذكر را با ذكر نوع قرارداد و مبلغ هاي فوقمنعقده خارجی توسط دستگاه
هاي اقتصادي و برنامه و ه كميسيونشده تهيه و بآن و نوع تعهد ايجاد

براي آگاهی از « بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی ارائه نمايد.
ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحی، محمد و 

اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شوراي »كوهی اصفهانی، كاظم، 
، «قانون اساسی( 33۲تا  10جلد سوم )اصول  (؛3153-3133نگهبان )

 . 33-1، صص 3135تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 366
 

 

 كند.قانون دارد اين مسئولين را به حضور در اين شورا ملزم می
 شود.تداخل قوا می بموج اين الزام، آقاي يزدي ـ

ضمن اينكه، اين عضويت در ارتباط با  آقاي عليزاده ـ
 است. وظايفشان

تواند چنين يست. قانون نمیدر ارتباط نآقاي ابراهيميان ـ 
 كاري بكند.

است كه اختيارات هر وزير را « قانون» اصلاً آقاي اسماعيلي ـ
 كند.معين می

ماده  (3)طبق بند ]ري دارم. من البته يك ايراد ديگ آقاي عليزاده ـ
ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري با  [قانون اساسی (358)

خب الآن اين ماده دارد براي بعضی  ي قضائيه است.رئيس قوه
كند. اگر اين ها، الزام به حضور در اين شورا را وضع میمعاون

ها بايد حتماً در ماده به معناي اين باشد كه اين معاونت
 ي قضائيه وجود داشته باشد، اين ماده اشكال دارد.قوهتشكيلات 

ي قضائيه هايی در قوهاگر چنين معاونت آقاي اسماعيلي ـ
 گذارد ديگر.نباشد كه نمی
هايی ي قضائيه چنين معاونتالآن قوه يزدي ـ آقاي مدرسي

 دارد.
اگر حكم اين ماده، به معناي ايجاد شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

ي قضائيه باشد، ]اين ماده، ايراد دارد؛ چون[ وهتشكيلات در ق
 ي قضائيه تشكيلات ايجاد كند.تواند براي قوهمجلس نمی

 تيرسم ءاعضا تيشورا با اكثر -1 تبصره» منشي جلسه ـ
 بيو پس از تصو ناحاضر ءآرا تيو مصوبات آن با اكثر ابدييم

قوه رئيس  اراتياخت يست و نافء ااجرا رئيس قوه قضائيه قابل
 .ستيقضائيه ن

حسب مورد از مسئولان مرتبط و  توانديشورا م ريدب -0 تبصره
 حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. يكارشناسان برا

اطلاعات قوه  يشورا در مركز آمار و فناور رخانهدبي -1 تبصره
 «د.شويم ليقضائيه تشك

يسی واقعاً درست نيست. اين نوقانونطور ينا پيك ـآقاي ره
 يسی است؟!نوقانونطور چ

دارند كه قانون را  كار چهاينها  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
كه اين ماده  است خواسته؟! مجلس میانددهركطوري وضع ينا

= لزوم ]خلاف قانون اساسی نشود؛ چون اگر اين موضوع 
ي قضائيه براي اجرايی شدن مصوبات تصويب رئيس قوه

 گرفتيد.اشكال میگذاشت، شما حتماً ینمرا  [شورا

 يعنی شوراي راهبري دادرسی الكترونيكی،آقاي ابراهيميان ـ 

 3شوراي مشورتی است ديگر.
ها و اسناد پرونده يمنظور سامانده به -22 ماده» منشي جلسه ـ

روزآمد به آمار و  يابيي و دستيي و ارائه بهتر خدمات قضايقضا
آمار و  ارائه نيي در سراسر كشور و همچنيگردش كار قضا

و  ديدگاندر خصوص جرائم، متهمان، بزه يليو تفص قياطلاعات دق
« قوه قضائيه يهاداده يمركز مل»ي، ياطلاعات قضا ريمجرمان و سا

 . شوديم ياندازاطلاعات قوه قضائيه راه يدر مركز آمار و فناور
ي به يقضا صلاحيمراجع ذ يدسترس زانينحوه و م -1تبصره 

است كه ظرف سه ماه  يانامهنييموجب آ بهمركز  نياطلاعات ا
شود و مي هيقانون توسط شورا ته نيشدن ا ءالاجرااز تاريخ لازم

 «رسد.يرئيس قوه قضائيه م بيبه تصو
اين افرادي كه  است هگفت مجمع مشورتی فقهی آقاي مؤمن ـ

 ۲ها را نگهداري بكنند بايد ثقه باشند.خواهند اين دادهیم
اين ماده كه اصلاً مربوط به شرايط لازم براي  ـآقاي اسماعيلي 
 اين افراد نيست.

هم كه در مورد  (3)بله، اين تبصره  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
نامه كه ي نحوه و ميزان دسترسی است. در اين آييننامهآيين
 توانند بياورند كه اينها بايد ثقه باشند.نمی

 وارد نيست. بله، اشكال مجمع فقهی، خيلی آقاي يزدي ـ
نه، مگر اصلاً دسترسی به اطلاعات را به  آقاي عليزاده ـ

 دهند كه اطلاعات را لو بدهند؟!هايی میآدم
كس به چنين افرادي اين دسترسی را  يچهنه،  آقاي مؤمن ـ

 دهد.نمی
 دانم.بله، می آقاي عليزاده ـ
مركز  نياسناد، مدارك و اطلاعات ا -0تبصره » منشي جلسه ـ

 نيا بيتصو خياي كه ظرف سه ماه از تارنامهموجب آيين به
در  رسد،يرئيس قوه قضائيه م دييشورا و تأ بيقانون به تصو

. رديگيها و پژوهشگران قرار مپژوهشكده ،يمراكز علم ارياخت
موجب هتك  دياستفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبا

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (38). بند 1

، انتخاب نماينده به عنوان ناظر بايد از (81)در بند )ص( ماده  -38»
 «ا اشكال دارد.سوي مجلس شوراي اسلامی صورت گيرد، والّ

از  «يهقوه قضائ يهاداده یمركز مل»كارمندان  يبرا يطیشرا طرح يندر ا. »2
و حفظ اسرار مردم و وثوق ذكر نشده است و لذا لازم  يدارجمله امانت

نظر كارشناسی « طرح آورده شود. يندر ا يزن يطشرا يسر يناست ا
 31/ف/313)تجميعی( مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان، شماره 

  yon.ir/2lgT3ترسی در نشانی زير: ، قابل دس۲1/1/3131مورخ 
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 تيمربوط به هو اشخاص شود. انتشار اطلاعات تيثيحرمت و ح
و كد  يكد پست ،ينام، نام خانوادگ لياز قب يافراد مرتبط با دادرس

كند،  زالذكر تجويفوق نامهنييكه آ يآنان جز در موارد يمل
 .«ممنوع است

تواند چنين چيزي را تجويز نامه میآيا آيين پيك ـآقاي ره
 ي قانون باشد؟بكند، يا اين تجويز بايد به وسيله

 شود.نامه طبق قانون تصويب میآيينيزدي ـ  سيآقاي مدر
به آنها چنين  شده كه كجا گفته در اين قانون در آقاي عليزاده ـ

 اطلاعاتی را بدهيد يا ندهيد؟
نه ديگر، الآن ]انتشار اطلاعات مربوط به هويت  پيك ـآقاي ره

 نامه موكول شده است.افراد مرتبط با دادرسی[ به آيين
گويد كه اين آيد و مینامه میيعنی آيين آقاي عليزاده ـ

 اطلاعات را بدهيد.
ي مربوط به اين نامهنامه، آيينالآن اين آيين پيك ـآقاي ره

نامه خواهد و با آيينمی« انونق»اين موضوع، قانون است. 
 شود آن را تعيين كرد.نمی

 ايد بر اساس قانون باشد.نامه بخب آيين ـ يزديآقاي مدرسي
 كدام قانون؟ عليزاده ـ آقاي

 مجازات اسلامی. قانون يزدي ـ آقاي مدرسي
كجاي قانون مجازات اسلامی چنين چيزي را  پيك ـآقاي ره

 ؟است گفته
 ؟است كجا گفته آقاي عليزاده ـ

شود، اي كه بر اساس اين ماده نوشته مینامهآيين پيك ـآقاي ره
 شود.ي اين قانون مینامهآيين

 یمركز مل= ]خواهد كه آنجا ما دلمان می ده ـآقاي عليزا
تقويت بشود. اين كار هم كار خوبی  قضائيه[ يقوه يهاداده

هاي مصوب دولت يك حُسن دارد كه ]براي نامهاست. آيين
رود و بررسی عدم مغايرت آنها با قانون عادي[ به مجلس می

هر جايی كه خلاف مقررات عمومی است، مجلس جلوي آن 
ي هاي مصوب رئيس قوهنامهگيرد، اما آيينامه را مینآيين

بيند و نه در ديوان عدالت اداري قابل قضائيه را نه مجلس می
ي قضائيه خواهم بگويم كه رئيس قوهشكايت است. من نمی

خواهد اين كار را بكند، اما در اين تبصره اين مطلب را می
 اند.اند و انجام دادهآورده

 كنيد.اشتباه میـ  آقاي ابراهيميان
كار كنيم؟ واقعيتِ مطلب اين است كه الآن چهآقاي عليزاده ـ 

اند تصويب كرده يانآقااي قضايی كه هنامهبرخی از اين آيين
 ]مغاير قوانين است.[

گوييم كه طوري میينايعنی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ي مذكور در اين تبصره، ممكن است قانون را نقض نامهآيين

 كند.ب
 بله. آقاي عليزاده ـ

شأن قانون است و با  تعيين چنين موضوعی در پيك ـآقاي ره
 شود.نامه حل نمیآيين

وابط مربوط به مواردي كه مجلس بايد ضآقاي عليزاده ـ 
توانند اطلاعات هويتی افراد مرتبط با پرونده را در اختيار می

عنی ديگران قرار دهند مشخص كند و به آن تصريح كند؛ ي
 ي آن را در اينجا بگويد.ضابطه

گذاري است و اين موضوع، نيازمند قانون پيك ـآقاي ره
 مجلس بايد براي آن ضابطه بگذارد.

 بله. آقاي عليزاده ـ
ي پنجم در مورد انتشار آرا و در قانون برنامهآقاي ابراهيميان ـ 

كه با حفظ حريم خصوصی باشد.  است برخط كردن آرا گفته
چنينی را ]به عنوان ضابطه[ گذار يك عنوانِ اينقانون در آنجا

 3ارائه داده است.
 .است قانون، قانون موقت بوده آن آقاي عليزاده ـ

آن قانون، قانون برنامه است. بايد در اين مورد پيك ـ آقاي ره
 بنويسند.« قانون»

لاك ارائه داده است؛ گذار در آنجا مقانونآقاي ابراهيميان ـ 
حريم خصوصی افراد بايد حفظ  است گفته ين است كهملاك ا

شود معيارهاي حفظ حريم خصوصی را بشود. بنابراين الآن می
ي موراد حريم همهاولاً نامه احاله داد. الآن در اينجا به آيين

 بعداً هم گفته ذكر كرده است؛« از قبيل»خصوصی را به نحو 
ي هر كدام از مهناتواند آييني قضائيه میكه رئيس قوه است

 برگرداند و استثنا بزند. اين موارد را كه اشكال دارد،
 يجز در موارد»اين استثناي آخر كه گفته است  آقاي عليزاده ـ

، معنايش اين «ممنوع است، كند يزالذكر تجوفوق نامهيينكه آ
                                                                                    

 يرانا یاسلام يساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج( ۲33. ماده )1
 ...-الف: »۲5/3۰/3183مصوب ( 3133-313۰)

هاي كلی ( سياست3۲( و )33(، )8(، )0(، )3در اجراي بندهاي ) -ج
 ی، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهتينظام در امور قضا

 ها را انجام دهد:تسريع در رسيدگی به پرونده
3- ... 
قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نمايد كه  -3

صادره از سوي محاكم به  ءضمن حفظ حريم خصوصی اشخاص، آرا
نظران و )آنلاين(، در معرض تحليل و نقد صاحب صورت برخط

 ...« متخصصان قرار گيرد.
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است كه ]اطلاعات هويتی افراد مرتبط با پرونده[ در همان 
توان با شود را میمت افراد میجاهايی كه موجب هتك حر

 نامه تجويز كرد. معناي اين عبارت اين است.آيين
 بله، معنايش اين است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

انتشار نام و نام خانوادگی و مشخصات هويتی   پيك ـآقاي ره
 افراد مرتبط با پرونده، استثناي بر حكم است.

جز در مواردي »است:  بله، ذيل اين تبصره گفته آقاي عليزاده ـ
 «.كند، ممنوع استنامه تجويز میكه در آيين

طوري گذاري دارد. هميناين تبصره، شأن قانون پيك ـآقاي ره
 نامه تعيين تكليف شود[.اند كه ]اين موضوع در آيينكلّی گفته

كه انتشار اسناد، مدارك و اطلاعات  است گفتهآقاي عليزاده ـ 
، اشخاص شود يثيتهتك حرمت و حها نبايد موجب پرونده
يز كند. اين عبارت مفهوم دارد؛ يعنی تجو نامهيينآ كهمگر اين

شود، همان جايی كه انتشار اطلاعات موجب هتك حرمت می
 توان آن را تجويز كرد.نامه میبا آيين

 كنيد! هتك حرمت بله، از اين جهت كه شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 .است و غريبی عجيب عبارت خيلی عبارت، اين آقاي عليزاده ـ
 .است حيثيتییب شود آدممثلاً گفته میآقاي مؤمن ـ 
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 اينكه حيثيت فرد مگر خب بگويند دانم؛می بله، آقاي عليزاده ـ
 ]محترم نباشد[.
و كرديم  ما عرض كهاين جهتی  بالاخره حالا آقاي مؤمن ـ

اين افراد ]بايد مورد  كه م گفتندمجمع مشورتی فقهی ه آقايان
  اعتماد باشند، به همين جهت است.[

 آن را هم بگوييد. ؛خوب است همآن قيد  بله، آقاي عليزاده ـ
ها بايد اين خصوصيت ييعنی همهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 نامه بيايد؟در آيين
گويند آن افرادي كه بله، ايراد اين است كه می آقاي عليزاده ـ

 باشند. دارامانتدي امر هستند بايد افرادي باشند كه واقعاً متص
نامه ما بايد بگوييم كه اين آيين شاهرودي ـآقاي هاشمي 

مقررات شرعی و قانون باشد. يك چنين  برخلافنبايستی 
(، بعضی از ۲چيزي را بايد در اين ماده بياورند. در تبصره )

به چه صورت موارد را استثنا كرده است كه معلوم نيست 
اختيار اين امر را به  كلاًشود؛ آيا اين تبصره اطلاق دارد و می

 نامه داده است يا نه.آيين
اين است كه اختيار تقنينی  (۲)اشكال تبصره آقاي ابراهيميان ـ 

 نامه داده است.را به آيين

بايد در ايرادمان به اين تبصره بگوييم كه تعيين  پيك ـآقاي ره
شود. ضوابط اين موضوع نامه درست نمیآييناين ضوابط با 

گذاري تعيين بشود و قانون بايد موارد استثنا را بايد با قانون
 مشخص كند.
 داريم. [در قانون، چنين ضوابطی] يزدي ـ آقاي مدرسي

نامه موارد استثنايی كه در آيين شاهرودي ـآقاي هاشمي 
مجمع ون باشد. شود، نبايستی بر خلاف شرع يا قانبينی میپيش

اند؛ ما مشورتی فقهی وجه مغاير با شرع بودن اين ماده را گفته
 گوييم.هم مغايرت با قانون آن را می

گويد هويت افراد مرتبط با پرونده یاين تبصره م پيك ـآقاي ره
 نامه بگويد.نبايد منتشر بشود، مگر اينكه آيين

سبت به مواردي گوييم اطلاق اين ماده نما می آقاي عليزاده ـ
نامه، خلاف شده در آيينكه انتشار اطلاعات افراد با ملاكِ تعيين

 شرع يا خلاف قانون باشد، اشكال دارد. 
شامل بايد در ايرادتان بگوييد كه اطلاق اين ماده،  آقاي يزدي ـ

شود ]و اين ماده از اين جهت هم می]متصديانِ[ فَسَقه و فَجَره 
ن است كه فسقه و فجره را به هم اشكال دارد[؛ چون ممك

 عنوان متصدّي براي اين كار بگذارند.
 كه چنين چيزي را نگفته است. (۲)نه، در تبصره  آقاي عليزاده ـ
نه، در اين ماده، چنين چيزي را شرط  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 اند؛ بايد وثاقت افراد متصدي را در اين ماده شرط كنند.نكرده
 گويند مگر فسقه و فجره، ما ايرادي نداريم.اگر ب آقاي عليزاده ـ
نه، بايد وثاقت افراد متصدي را بايد  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 شرط بكنند.
طلاقی ندارد كه شامل فسقه و فجره اين ماده، ا آقاي يزدي ـ

 بشود.
شود كه نه، اين ماده شامل كسی می شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ز فسقه و فجره باشد. وثاقتش محرز نيست. لازم نيست كه ا
كسی كه عدالتش و وثاقتش محرز نيست، نبايد دسترسی به 

 اطلاعات افراد داشته باشد.
خواهد كه در اينجا كه عدالت شرط نيست؛ نمی آقاي يزدي ـ

 امام جماعت باشد.
وثاقت چنين افرادي كه شرط است.  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

فري هم به ذكر اين چه حرفی است! شما در آيين دادرسی كي
 3نكردن قيد وثاقت ايراد گرفتيد و آوردن آن را لازم دانستيد.
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شما در آيين دادرسی كيفري، نسبت به ضابطين  آقاي عليزاده ـ
 گفتيد كه وثاقت در آنها شرط است.

 بله، شرط كرديم. پيك ـآقاي ره
گويم كه ذكر اين قيد در اينجا لازم من باز هم می آقاي جنتي ـ

مسلَّم است كه اين وثاقت بايد در  راي اينكه بالاخرهنيست؛ ب
 اين افراد مدّ نظر باشد.

 از كجا مسلمّ است؟شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
اگر در قانون، اين قيد را هم بياورند، هر كسی را آقاي جنتي ـ 

گويند اين فرد موثق است و لذا كه بر سر اين كار گذاشتند، می
 اثر عملی ندارد.

 اين قيود معمولاً مدّ نظر هست. ـ آقاي يزدي
خيلی خب، ولی ما بايد قانون را  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 درست بكنيم.

توانيم بگوييم كه بگذاريد مجريان، ما نمی آقاي عليزاده ـ
 خلاف بكنند. ما بايد اجراي قانون را گردن آنها بيندازيم.

بكنيم. بله، ما بايد قانون را درست  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 آن مسائل، مربوط به اجرا است كه به ما ربطی ندارد.

اگر مجريان در اجرا قانون را رعايت كردند، بله،  آقاي عليزاده ـ
چه بهتر؛ اگر هم انجام ندادند به ما ربطی ندارد ]چون قانون، 

 درست و كامل تنظيم شده است[.
اي است كه هميشه در شورا اين مسئله، مسئله آقاي يزدي ـ

راجع به آن اختلاف نظر بوده است. ما بايد بگوييم كه اين افراد 
بايد از عدول باشند؛ بايد موثق باشند؛ بايد رازدار باشند؛ بايد 

 چنين باشند.
 باشد. شده احرازبايد وثاقتشان  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
بله، درست است. اين ايراد را بنويسيد؛ چه عيبی  آقاي يزدي ـ

 دارد.
 اين هم يك نظر است. ي ـآقاي جنت

 رأي بگيريد. آقاي سليمي ـ
                                                                                    

 
شرايط مقرر در ماده  -33»قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 

باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد ( براي ضابطين كافی نمی1۰)
 (1۰)ماده « موازين شرع است. ا خلافقاضی بودن ملحوظ گردد والّ

كميسيون قضايی و  33/33/313۰مصوب  لايحه آيين دادرسی كيفري
احراز عنوان ضابط  -1۰ماده »حقوقی مجلس بدين شرح بود: 

هاي هاي لازم با گذراندن دورهدادگستري، منوط به فراگيري مهارت
ی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان ينظر مرجع قضا آموزشی زير

گرفته از سوي اشخاص دگستري است. تحقيقات و اقدامات صورتدا
 «فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

طوري رأي بگيريم؛ بگوييم اين اين يزدي ـ آقاي مدرسي
نامه از اين حيث كه معلوم نيست در تنظيم آن، مراعات آيين

قانون و شرع لازم است يا خير، ابهام دارد. اين ابهام را رأي 
 بگيريد.

نامه بايد مراعات ينمعلوم است كه در تنظيم آي آقاي يزدي ـ
 شرع و قانون را بكنند.

 اين ايراد، رأي ندارد. پيك ـآقاي ره
 بگوييم بايد اين قيود را قيد كنيد. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

شما بايد بگوييد كه تعيين اين موضوع با  نه، پيك ـآقاي ره
 خواهد.ي قانونی میشود و ضابطهنامه درست نمیآيين

طور خواهيد ايراد بگيريد، بايد اينیمبله، اگر  آقاي اسماعيلي ـ
 بگويد.

 درست است.آقاي عليزاده ـ 
ها برسيم، ما بايد قبل از آنكه به ايراد تبصره آقاي مؤمن ـ

( بگوييم كه اين كسانی كه اين مركز 88نسبت به ذيل ماده )
ي مورد هاآدمي قضائيه دست آنها است، بايد ملی اطلاعات قوه

 ماد باشند.وثوق و اعت
گوييم كه حيثيت، ( می88ما نسبت به ذيل ماده ) آقاي عليزاده ـ

توان هر مال و جان افراد مصون از تعرض است و بنابراين نمی
كسی را ]به عنوان متصدي[ در آن مركز گذاشت. ما واقعاً اين 
اشكال قانون اساسی را به ذيل اين ماده داريم. متصديان اين 

باشند. چنين  دارامانتاشند كه موثق و مركز بايد افرادي ب
افرادي را بايد در آن مركز بر سر كار بگذارند. اگر آقايان اين 

 ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.
گويد: ( قانون اساسی ]می1( اصل )33بند ) دار ـزندهآقاي شب

 ييقضا يتامن يجادجانبه افراد از زن و مرد و احقوق همه ينتأم»
 [«عموم در برابر قانون. يهمه و تساو يراعادلانه ب

دفعه شما مرجع تشخيص اين قيود كيست؟ يك آقاي جنتي ـ
هاي اجرايی تعيين مرجع تشخيص آن را از خارج دستگاه

اما اگر مرجع ؛ گذاردیمكنيد، اين خيلی خوب است و اثر می
هيچ اثري ذكر اين قيود  ،خود اين آقايان هستند ،تشخيص

 ندارد.

ما به شرطی كه الزام به رعايت اين  شاهرودي ـهاشمي  آقاي
 كنيم.قيود را در قانون بياورند، آن را تأييد می

 اين قيود را بايد در قانون بياورند. آقاي مؤمن ـ
در قانون  گذار، قانونجنتی اللهتيحضرت آ آقاي عليزاده ـ

 كه بانك گفته است ]و ما هم آن را به همين نحو تأييد كرديم[
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عقد در قالب  ،تسهيلات بدهد خواهدیبه هر كسی مو بيايد 
بدهد. تسهيلات مشاركت مدنی  يامزارعه  يامساقات يا مضاربه 

شما مسئول آن  ،بكند يكار ديگر ،بانك در عملحالا اگر 
يا چهارصد تا رئيس بانك  ممكن است چهارولی  ؛نيستيد

ي اجرا بررا رعايت بكنند. نظارت مسائل هم اين رئيس بانك 
 است. يجاي ديگرقانون، مربوط به 

 دهد؟یمچه كسی احراز اين قيود را تشخيص  آقاي جنتي ـ
ي خلاف اما نظارت بر اين داريم كه مصوبه آقاي عليزاده ـ

 قانون اساسی تصويب نشود.
گيريم ي مجلس ايراد میما به مصوبه شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 كند.تا مجلس آن را اصلاح 
نظارت بر  [قانون اساسی، (33)طبق اصل ]شما  عليزاده ـ آقاي

اين داريد كه قانون علاوه بر عدم مغايرت با اصول قانون 
اساسی، بر خلاف شرع نيز تصويب نشود. خب، مجريان قانون 
در عمل بايد آن را رعايت بكنند، اما اگر رعايت نكردند، يك 

 مرجع ديگري بايد پاسخ بدهد.
 خب، اين ايراد را رأي بگيريد. خيلی آقاي جنتي ـ

در تقرير ]آقاي عليزاده، رأي بگيريد.  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 نامه خلاف شرع و قانون نباشد.نوشته بوديد كه آيين [اين ايراد،

 بله. آقاي عليزاده ـ
يه قضائ يقوه يهادادهكسانی بايد مدير مركز ملی آقاي مؤمن ـ 

 باشند.[وثوق مورد سرار مردم و احافظ دار و امانتباشند كه ]
( قانون 1( اصل )33ند )اين ماده، مغاير بآقاي سوادکوهي ـ 

 .است اساسی
 ( هم مغايرت دارد.۲۲گوييم اين ماده با اصل )ما می آقاي عليزاده ـ

( قانون 1( اصل )33همين طور مغاير بند )آقاي سوادکوهي ـ 
 .است اساسی

صورت عام چنين نامه به ييندر اينجا به آآقاي ابراهيميان ـ 
 اي داده شده است.اجازه

 (88)ماده  (۲)اصلاً ما در خصوص تبصره  آقاي عليزاده ـ
را قانون بايد تعيين كند. اين تبصره، خلاف « ضابطه»گوييم می

 ( قانون اساسی است.85اصل )
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 است.بر خلاف اكيد قانون اساسی آقاي ابراهيميان ـ 
 هر دو ايراد، به اين ماده وارد است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

گوييم كه اين ماده هر دو. پس اول ما می بله،آقاي عليزاده ـ 
گوييم از جهت قانون اساسی است؛ يعنی می (۲۲)خلاف اصل 

اينكه حيثيت مردم بايد در امان باشد، بنابراين اين مركز بايد 
ماد باشد. آقايانی كه به اين ايراد دست افراد موثق و مورد اعت

 دهند، بفرمايند.رأي می
 عالِم هم باشند. يزدي ـ آقاي مدرسي
 موثق باشند. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

اين ماده، ]در خصوص متصديان مركز ملی  آقاي اسماعيلي ـ
ي قضائيه[ چيزي نگفته است كه ما بگوييم چنين هاي قوهداده

 ايرادي دارد!
( قانون ۲۲هفت رأي آورد. پس خلاف اصل ) اده ـآقاي عليز

ايراد دارد؛ چون  (88)در ذيل ماده  (۲). اما تبصره است اساسی
واقعاً ]تعيين ضوابط مربوط به جواز افشاي اطلاعات هويتی 

نامه واگذار شده است كه اين [ به آيينهاافراد مرتبط با پرونده
نامه تعيين ن آيينشود آن را در ضمامر، شأن تقنين است و نمی

( قانون اساسی است. 85كرد. پس اين تبصره، خلاف اصل )
 دهند، بفرمايند.آقايانی كه به اين ايراد رأي می

 دهم.یمبله، من رأي  پيك ـآقاي ره
 بله، ما اين ايراد را قبول داريم. آقاي اسماعيلي ـ

 3ي آورد.رأ هماين ايراد  آقاي عليزاده ـ
 ريهاي تابعه قوه قضائيه، نظدستگاه هيكل -23ماده » منشي جلسه ـ

ها و ناكل كشور، سازمان زند يسازمان بازرس ،يعدالت ادار وانيد
اسناد و املاك كشور،  كشور، سازمان ثبت يتيو ترب ينياقدامات تأم

مسلح و مراجع  يروهايي نيسازمان قضا ،يقانون يسازمان پزشك
 يو روزنامه رسم يفريو سجل ك يدر عفو و بخشودگ ربطيذ

 ياطلاعات خود را در مركز مل هيموظفند كل ،ياسلام يجمهور
 دارند.قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه  يهاداده

در مركز  يبه اطلاعات محرمانه و سرّ ينحوه دسترس -1 تبصره
است كه به  يانامهنييموجب آ قوه قضائيه به يهاداده يمل

 .رسديائيه مرئيس قوه قض بيتصو

و  هايئتها، هضابطان و دستگاه ريو سا يمراجع انتظام -0 تبصره
ي يموظفند اطلاعات مرتبط با امور قضا ربطيذ هايونيسيكم

قوه قضائيه قرار دهند و آنها را  يهاداده يخود را در مركز مل
 «دارند. روزآمد نگه
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، با توجه به مصون بودن حيثيت اشخاص بايد قيد (88)ذيل ماده  -33»
 (۲۲)ا مغاير اصل افراد موثق انجام پذيرد والّگردد كه اين امر از سوي 

 قانون اساسی است.
اين ماده، ضابطه را بايد قانون معين  (۲)همچنين در قسمت اخير تبصره 
قانون اساسی  (85)نامه، مغاير اصل نمايد و تعيين آن توسط آيين

 «باشد.می
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 ( اين ماده هم اشكال3خب، تبصره ) يزدي ـ آقاي مدرسي
ي دسترسی به اطلاعات محرمانه قانون دارد؛ چون تعيين نحوه

 خواهد.می
تعيين ]ين است كه آن همنه، قانون  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ي مصوب نامهبه آيين [ي دسترسی به اين اطلاعات رانحوه
قضائيه واگذار كرده است. اين مسئله، قانون دارد؛  يرئيس قوه

 ئيه است.ي قضادر اختيار رئيس قوه
 فرماييد اين مسئله، با اين توجيه،اگر می يزدي ـ آقاي مدرسي

 هم قانون داشت. (88)ماده  (۲)قانون دارد، خب تبصره 
نه، در اينجا قانون گفته است كه  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 ي قضائيه است.ي رئيس قوهتعيين اطلاعات سرّي با اجازه
د محرمانه ]كه طبق قانون[ ي تشخيص اسنانحوه آقاي عليزاده ـ

معلوم است. اما اينكه چطوري اين اسناد محرمانه در دست 
 ي قضائيه است.ي رئيس قوهافراد قرار بگيرد، اين به عهده

ي هم به عهده نه، در قانون، اصل آن شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 ي قضائيه گذاشته شده است.رئيس قوه

 ور است.طجا همينبله، همه آقاي عليزاده ـ
خواهد آن را حالا اين تبصره می شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 منضبط كند.
نامه پس اين مسئله ديگر آيين يزدي ـ آقاي مدرسي

 خواهد.نمی
اند آن را در اينجا خواسته حالا شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 منضبط كنند.
انتشار و ما يك قانونی داريم به نام قانون  آقاي اسماعيلي ـ

مجمع  13/5/3188مصوب ] ی آزاد به اطلاعاتدسترس
نامه بايد بر كه البته تصويب اين آيين [تشخيص مصلحت نظام

 اساس آن قانون هم باشد.
 بله. آقاي عليزاده ـ
 بله، آن قانون را هم داريم. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ببينيد؛ اين حرف آقا ]= آقاي اسماعيلی[ صحيح  آقاي عليزاده ـ
ي نامهآيين»گويد كه  ( نمی83( ماده )3تبصره )است؛ چون در 

گويد ي قضائيه برسد، بلكه میبه تصويب رئيس قوه «اجرايی
اي را بنويسد. بنابراين بايد نامهي قضائيه چنين آيينرئيس قوه

نامه اجرايی نامه، آييندر اينجا صريحاً بگويند كه منظور از آيين
 قانون است.

 مقصود، همين است. ـشاهرودي آقاي هاشمي 
ي اجرايی است كه بايد مطابق نامهمنظور آيين آقاي عليزاده ـ

 قوانين نوشته شود.
 پس اين ايراد را بنويسيد. يزدي ـ آقاي مدرسي

 اين مسئله را تذكر بدهيد.آقاي سليمي ـ 
 بله، تذكر بدهيد. آقاي جنتي ـ

 مقصود، همين است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 3كنيم.ين را درستش میاه ـ آقاي عليزاد

منظور  قوه قضائيه موظف است به -32ماده » منشي جلسه ـ
محاكم، ضابطان و  نيب يكيارتباطات الكترون يسامانده
كه  يو حقوق يقياشخاص حق ريسا زيهاي تابعه خود و ندستگاه
 يشبكه مل»است،  ازيبه اطلاعات آنها ن يدادرس انيدر جر
 يامضا ليمطمئن از قب يتيامن داتيتمه يريكارگرا با به« عدالت

 كند. ياندازراه يكيرونالكت
موظفند  يردولتيغ يعموم يو نهادها يهاي دولتدستگاه -1 تبصره
ارتباطات  اياطلاعات  نيتأم يلازم برا يكيالكترون يهاسامانه
 قيي صالح از طريي را با دستور مقام قضايمراجع قضا يازن مورد

تبصره  نياهم آورند. مستنكف از مفاد اعدالت فر يشبكه مل
 راتيبخش تعز ياسلام( قانون مجازات 526مشمول ماده )

 . است 11250مصوب 
موظف است اطلاعات فوق را با  يبخش خصوص -0تبصره 

 اريعدالت در اخت يشبكه مل قيي صالح از طريدستور مقام قضا
 ي بهيمقام قضا تيو صلاح اراتيقوه قضائيه قرار دهد. حدود اخت

رئيس قوه قضائيه  بياست كه به تصو يانامهنييموجب آ
 .«رسديم

هاي دولتی ( يعنی اينكه دستگاه3اين تبصره ) پيك ـآقاي ره
اين كار را نكردند،  موظفند بروند و اين كار را بكنند و اگر

 شوند؟!مجازات می
يعنی اگر مقامات قضايی چنين چيزي را از  آقاي اسماعيلي ـ

 هاي دولتی بخواهند، همگی بايد اين كارها را بكنند؟!دستگاه
                                                                                    

: شوراي نگهبان 1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (۲۰). بند 1
نامه نامه، آيين، ظاهراً منظور از آيين(83)در تبصره يك ماده  -۲۰»

اجرايی بوده كه بايد مطابق با قانون باشد. بنابراين تبصره مذكور بايد با 
 «رعايت اين امر اصلاح شود.

هاي و مجازات راتيبخش تعز) یاسلام( قانون مجازات 510ماده ). 2
 -510ماده »اي اسلامی: مجلس شور ۲/1/3115 مصوب بازدارنده(

مورين دولتی و أمنصبان و مستخدمين و مچنانچه هر يك از صاحب
ها در هر رتبه و مقامی كه باشند از مقام خود سوء استفاده شهرداري

نموده و از اجراي اوامر كتبی دولتی يا اجراي قوانين مملكتی و يا اجراي 
از طرف مقامات ی يا هرگونه امري كه ياحكام يا اوامر مقامات قضا

قانونی صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتی از 
 .«يك تا پنج سال محكوم خواهد شد



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 372
 

 

 انون است؛ چه ايرادي دارد؟خب ق يزدي ـ آقاي مدرسي
 اشكالش همان بحث استقلال قوا است. آقاي اسماعيلي ـ

( ۲از مواردي كه در تبصره ) بعضی شاهرودي ـآقاي هاشمي 
د، دارد؛ بعضی از اين موار« قانون»اين ماده آمده است شأنيت 

 خواهد. می« قانون»
 خواهد.بله، قانون می آقاي اسماعيلي ـ

 خواهد.بله، قانون میآقاي عليزاده ـ 
( اين ماده، قانون ۲يل تبصره )حكم ذشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 چون( اشكال ندارد؛ 3خواهد. صدر اين تبصره و تبصره )می
 شود.  كه اين كارها با دستور مقام قضايی صالح انجام است گفته

ايراد دارد. حضرات آقايانی  (۲)تبصره بله، ذيل  آقاي عليزاده ـ
گونه مطلق نامه ايراد دارند از اين جهت كه اينكه به اين آيين

 گفته است، بفرمايند.
مگر در  اصلاًاما  بله، آن كه اشكال دارد.پيك ـ آقاي ره

صلاحيت مقام قضايی است كه به دولت بگويد برو و 
الكترونيكی راه بينداز؟! اصلاً اين كار جزء اختيارات  يهاسامانه

 مقام قضايی نيست.
 گويد بررسی كنند.اين تبصره می يزدي ـ آقاي مدرسي

هاي دولتی را گويد مقام قضايی دستگاهینه، م پيك ـآقاي ره
 كنند كه بروند و يك كار اجرايی انجام بدهند.موظف می

جرم، از وظايف دستگاه پيشگيري از  يزدي ـ آقاي مدرسي
 قضايی است.

مقام قضايی فقط بايد كار قضايی انجام دهد؛  پيك ـآقاي ره
 شود اين كار را كرد.نمی

 ضايی است.خب اين كار، كار ق يزدي ـ آقاي مدرسي
ها، مورد نياز دستگاه اطلاعات اين دستگاهآقاي اسماعيلي ـ 

 قضايی است.
توانند اطلاعات یمقامات قضايی مآقاي ابراهيميان ـ 

 هاي دولتی را از آنها بخواهند.دستگاه
تواند دولت را الزام كند و میمقام قضايی كه ن پيك ـآقاي ره

 بگويد يك سامانه درست كن.
 نامه.از طريق آيين گفته استآقاي سليمي ـ 

 ( است.3بحث بر سر تبصره ) آقاي اسماعيلي ـ
 اشكال( هم 3تبصره )آقايان اعضا به  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 .دارند
(، مگر مقام صالح قضايی داراي چه 3در تبصره ) پيك ـآقاي ره

ها را موظف كند تواند دولت و دستگاهاختياراتی است كه می

 كه سيستم الكترونيكی براي خودشان راه بيندازند؟!
تواند گويد مقام قضايی مینه، می شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 هاي دولتی مطالبه كند.[ا از دستگاهاطلاعات مربوط ]ر
توانند بگويند كه مقام قضايی میدر اينجا  پيك ـآقاي ره

هاي دولتی مطالبه كند، اما اطلاعات مورد نياز را از دستگاه
هاي دولتی تواند به دستگاهگويد مقام قضايی می( می3تبصره )

ممكن  ي الكترونيكی راه بينداز. اصلاًبگويد شما برو و سامانه
ي مجريه نخواهد چنين است دستگاه دولتی به عنوان قوه

قدر اختيار اندازي كند. مگر مقام قضايی ايناي را راهسامانه
سامانه الكترونيكی ي مجريه بگويد برو و دارد كه به قوه

 اندازي كن؟!راه
مقام صالح »اگر اين تبصره، عبارت يزدي ـ  آقاي مدرسي

 ی نداشت.را نداشت، عيب« قضايی
 كار قضايی بكند.بايد  مقام صالح قضايی پيك ـآقاي ره

اين مرجع ]= مقام قضايی[، صالح به اين كار  آقاي اسماعيلي ـ
 نيست.

مقام صالح »اگر اين تبصره، عبارت  يزدي ـ آقاي مدرسي
را نداشت، اشكالی نداشت؛ چون در اين صورت، « قضايی

 ن كار را بكنيد.گفت كه ايقانون به دستگاه دولتی می
 درست است؛ اين تبصره، اشكال قانونی دارد. آقاي يزدي ـ

بله، مقام صالح قضايی فقط نسبت به يك  آقاي عليزاده ـ
 تواند دستور دهد.موضوع خاص و به شكل موردي می

 ی بدهد.دستور كلّ تواندبله، نمی پيك ـآقاي ره
هايی كه نه تواند به دستگاهمقام قضايی نمی آقاي عليزاده ـ

 را شمااتهامی دارند، نه جرمی دارند، نه هيچ چيزي، بگويد من 
هاي دولتی كنم. خود مجلس بايد دستگاهملزم به فلان كار می

 را ملزم كند. قانون بايد چنين چيزي را بگويد.
 بله، مجلس بايد ملزم بكند. يزدي ـ آقاي مدرسي

 ت.اين تبصره، موجب تداخل قوا اس پيك ـآقاي ره
 تداخل قوا است. ينبله، اآقاي عليزاده ـ 

اگر مجلس قانون تصويب كند و در آن بگويد  پيك ـآقاي ره
اي درست كنند، اشكالی هاي دولتی بروند و سامانهكه دستگاه

 ندارد.
دستور »گويند عبارت حضرات آقايانی كه می آقاي عليزاده ـ

است،  ، خلاف اصل تفكيك قوا(3)در تبصره « مقام قضايی
 رأي بدهند.

 ( خلاف قانون اساسی است.3بله، تبصره )آقاي سوادکوهي ـ 
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 3هشت رأي دارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 ريقوه قضائيه موظف است اطلاعات ز -31ماده » منشي جلسه ـ

ارائه كند و آنها را روزآمد « قوه قضائيه يدرگاه مل» قيرا از طر
 نگه دارد.

و ساختار كلان  هايمش خط ها،استيس ف،ياهداف، وظا -الف
مسئولان و شرح  يقوه قضائيه به همراه معرف ييو اجرا يتيريمد

 و نحوه ارتباط با آنان فيوظا
 ...« -ب

تبديل « درگاه»را به « پورتال»ي كلمه شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 .اندكرده

 يبه تارنما ونديشماره تماس و پ ،ينشان -ب»...  منشي جلسه ـ
ها، نااست يهايها و دادگسترمعاونت يتمام سايت()وب

 يهاكانون ،يهاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستردستگاه
 يدادگستر يو كارشناسان رسم يدادگستر يوكلا

 يعموم يئته هيوحدت روء، آراء الاجرالازم نيقوان هيكل -پ
 ،يعدالت ادار وانيد يعموم يئته ءكشور و آرا يعال وانيد

 ياداره حقوق يمشورت اتيرئيس قوه قضائيه و نظر يهابخشنامه
 قوه قضائيه

 يصورت برخط )آنلاين( برا محاكم به يصادره از سو ءآرا -ت
 يخصوص مينظران و متخصصان با حفظ حرو نقد صاحب ليتحل

 اشخاص
كشورها  ريسا صلاحيي به مقامات ذيخدمات معاضدت قضا -ث

و اطلاعات  يالمللنيب يقوقح يهمكار يهااسناد و معاهده هيبر پا
 كشورها ريي به اتباع سايو قضا يراجع به خدمات حقوق

 ياقامه دعو يچگونگ يدرك عموم آموزش آسان و قابل -ج
 شهروندان يبرا

 .«ييقضا -يحقوق يو علم ياطلاعات پژوهش -چ
« آنلاين»، به معناي «برخط»عبارت  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 !نيست كه
 .است شده« برخط»ي ي آنلاين، كلمهمعادل كلمه پيك ـآقاي ره

اند كه به لغت مناسبی پيدا نكرده شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 اند.جاي آن، اين را گفته
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هاي دولتی و نهادهاي ، الزام دستگاه(3۰)در تبصره يك ماده  -۲3»
هاي الكترونيكی لازم با دستور مودن سامانهعمومی غيردولتی به فراهم ن

 قانون اساسی شناخته شد. (51)مقام قضايی صالح، مغاير اصل 
اين ماده، تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مقام قضايی  (۲)در تبصره 

 «قانون اساسی می باشد. (85)نامه، مغاير اصل به موجب آيين

آراء صادره از  -ت»)ت( را ببينيد:  بند يزدي ـ آقاي مدرسي
آنلاين( براي تحليل و نقد )صورت برخط سوي محاكم به 

 «حريم خصوصی اشخاص. و متخصصان با حفظ نظرانصاحب
را در اين بند «[ حفظ حريم خصوصی اشخاص]»اگر اين قيد 

« رعايت اطلاعات امنيتی و ملی و مانند اينها»آوردند، بايد قيد 
 را هم بياورند.

خب، اگر آن مسائل امنيتی مطرح باشد، اصلاً  آقاي اسماعيلي ـ
 اين كار ممنوع است.

م خصوصی هم خب، اين نقض حرييزدي ـ  آقاي مدرسي
هم ممنوع است؛ فرقی ممنوع است؛ آن افشاي مسائل امنيتی 

 هم قانون دارد.ندارد. اين هم قانون دارد؛ آن 
شود، عمومی نه، خيلی از آرايی كه صادر می آقاي اسماعيلي ـ

در اختيار ديگران قرار بگيرد؛ چون  رسماًشود است؛ يعنی می
الآن دارند. برمی اسم آن كسانی را كه در رأي آمده است،

كنند می منتشرتعطيل است، منتها آرايی را در آنجا  تالشانورپ
 كه انتشارش خلاف امنيت ملی نيست.

طوري نيست. مواردي هم در نه، اينيزدي ـ  آقاي مدرسي
قوانين مجازات اسلامی آمده است، از جمله اينكه اگر جرمی 

 ۲خش بشود.مخالف عفت عمومی يا خلاف امنيت باشد، نبايد پ
خب، اصلاً آراي صادره در مورد آن جرائم را آقاي اسماعيلي ـ 

 كنند.منتشر نمی
گويد آراي صادره از سوي یم (ت)بند  يزدي ـ آقاي مدرسي

محاكم بايد اين چنين باشد. اين بند، انتشار آراي مغاير با حفظ 
كرده است؛ خب بايد مسائل امنيتی را  حريم خصوصی را استثنا

 ستثنا بكند.هم ا
 كنند.یم= دستگاه قضايی[ اين كار را ]آنها  خود آقاي عليزاده ـ
، چنين آرايی هم نبايد پخش حال هر به يزدي ـ آقاي مدرسي

 بشود.

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲ب قانون آيين دادرسی كيفري مصو (15۲). ماده 2

محاكمات دادگاه  -15۲ماده »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكی، غير علنی 
بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده 

 كند: یدادستان، قرار غير علنی بودن محاكم را در موارد زير صادر م
امور خانوادگی و جرائمی كه منافی عفت يا خلاف اخلاق حسنه  -الف

 است. 
 علنی بودن، مخل امنيت عمومی يا احساسات مذهبی يا قومی باشد. -ب

منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد  -تبصره
 «در جلسات رسيدگی است.



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 371
 

 

مسائلی كه خلاف عفت عمومی يا  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 امنيت ملی است، نبايد منتشر شود.

 فرماييد؟كدام بند را می آقاي عليزاده ـ
 بند )ت(. شاهرودي ـقاي هاشمي آ

بايد بگويند آراي صادره از سوي محاكم  يزدي ـ آقاي مدرسي
شود با حفظ حريم خصوصی و رعايت امنيت ملی كه منتشر می

 و عفت عمومی باشد.
 نامه ذكر بشود.خب، اين نكته هم بايد در آيينآقاي ابراهيميان ـ 

 جا هم گفته بشود.خب باشد؛ بايد در اين يزدي ـ آقاي مدرسي
 به مجلس بگوييم اين دو مورد هم اضافه بشود. منشي جلسه ـ

لاف پس بگوييم اگر انتشار آراي محاكم، خ آقاي عليزاده ـ
 عفت عمومی يا امنيت ملی باشد اشكال دارد.

، خلاف قانون اساسی هم اين بند شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 است؛ از آن جهت هم اشكال دارد.

 دهند، بفرمايند.آقايانی كه به اين ايراد رأي میه ـ آقاي عليزاد
 خوب است. پيك ـآقاي ره

 3موافقيم؛ اين ايراد رأي آورد. آقاي يزدي ـ
 يقوه قضائيه موظف است برا -30ماده » منشي جلسه ـ

هاي تابعه قوه سراسر كشور و دستگاه يهانااست يدادگستر
كند و مراجع  يندازاراه يسايت( اختصاص)وب يقضائيه، تارنما

را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد  ليمزبور موظفند اطلاعات ذ
 : دارند نگه
 تخصص و سلسله كيها، به تفكدادگاه يلاتينمودار تشك -الف

و نحوه  فيمسئولان و شرح وظا يي، به همراه معرفيمراتب قضا
 ارتباط با آنان

هاي تابعه قوه ستگاهد ريها، ساو شماره تماس دادگاه ينشان -ب
 در سطح استان يقضائيه و مراجع انتظام

  ربطيهاي ذي و دستگاهيمراجع قضا ريسا يبه تارنماها ونديپ -پ
مانند  ،يدادرس نهيمحاسبه هز يبرا يازن اطلاعات مورد هيكل -ت
 املاك يامنطقه يبها

 ياقامه دعو يچگونگ يدرك عمومآموزش آسان و قابل  -ث
 نشهروندا يبرا
 ايي زنده يقضا ياستان يكيالكترون يهانشست اي نارهايسم -ج

 شده ضبط

 «ييقضا -يحقوق يو علم ياطلاعات پژوهش -چ

                                                                                    
شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (۲۲). بند 1

، نسبت به مواردي كه ارائه اطلاعات (33)اطلاق بند )ت( ماده  -۲۲»
 «مذكور در آراء، خلاف عفت عمومی يا امنيت ملی باشد، اشكال دارد.

نباشد، واقعاً « يتساوب»ي اگر كلمه شاهرودي ـآقاي هاشمي 
شود؟ اصلاً فهميده آن معنا فهميده می« تارنما»ي از كلمه

 شود.نمی
اند؛ داخل پرانتز گذاشتهرا « تسايوب»ي كلمه پيك ـآقاي ره

ي اينهايی كه در اين بندها همه دهند.يعنی دارند آموزش می
ي قضائيه است، قانون مربوط به امور داخلی قوهآمده است، 

 كار كند؟خواهد چهمی
 حالا اين ماده اين مسائل را آوردهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ؛ عيبی ندارد.است
 نييآ نيموجب قوان در هر مورد كه به -31ماده » منشي جلسه ـ

و  يو مقررات موضوعه اعم از حقوق نيقوان ريو سا يدادرس
 امضاء، اثر ،ياوراق رأ ه،يسند، مدرك، نوشته، برگه اجرائ ،يفريك

 ،و مانند آن لازم باشد يي، نشانيانگشت، ابلاغ اوراق قضا
با  دآن حسب مور يكيالكترون يمحتوا اي يكيصورت الكترون

قانون و  نيمذكور در مواد ا يتيامن يسازوكارها تيارع
 «و معتبر است. يآن كاف يهاتبصره

را ذكر « سازوكار امنيتی»( موضوع 31ماده ) آقاي عليزاده ـ
كرده است، آيا لازم نيست آنجاهايی كه ناظر بر مسائل منافی 

 عفت عمومی است را هم ذكر كند؟
 امنيت شبكه است.  نه، اين ماده، مربوط به پيك ـآقاي ره

 بله، ربطی به آن موضوع ندارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 يدگيو رس قيمراحل تحق هيدر كل -1 تبصره» منشي جلسه ـ

 توانيي، نميقضا كيو ارائه خدمات الكترون يفريو ك يحقوق
از اعتبار  يكينحوه تبادل اطلاعات الكترون ايصرفاً به لحاظ شكل 

قوه قضائيه . نمود يآن خوددار ير قانونبه محتوا و آثا دنيبخش
اطلاعات  امنلازم را جهت تبادل  يتيامن يهاموظف است سامانه

، كارشناسان، دفاتر خدمات ياصحاب دعو نيو ارتباطات ب
وابسته  يهاناي و سازميي، ضابطان و مراجع قضايقضا كيالكترون

 .دينما جاديبه قوه قضائيه ا

ي يامور قضا يريگيجهت طرح و پ دتوانيقوه قضائيه م -0 تبصره
 جادينسبت به ا يمجاز يقانون در فضا نيمراجعان موضوع ا

دفاتر،  تيفعال يي و جهت هماهنگيقضا كيدفاتر خدمات الكترون
ي، با استفاده يقضا كيكانون دفاتر خدمات الكترون جادينسبت به ا

 كي. دفاتر خدمات الكتروندياقدام نما يبخش خصوص تياز ظرف
 ايآن انتخاب  ريو غ يدفاتر اسناد رسم نياز ب تواننديي ميقضا
ماده ظرف سه ماه از تاريخ  نيا يياجرا نامهنييآ شوند. سيتأس

شود و به مي هيشدن اين قانون توسط شورا ته ءالاجرالازم
 .رسديرئيس قوه قضائيه م بيتصو
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و  يكيمراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترون -1 تبصره
قوه قضائيه قرار دهند و در  اريه تلفن همراه خود را در اختشمار

مركز آمار موظف  ك،يبه پست الكترون يصورت عدم دسترس
به  يدسترس يامكانات لازم برا انيشهروندان و متقاض ياست برا

 «كند. جاديا ييقضاي جهت امور يقضا يمل يكيپست الكترون
است  اين مسائل، موضوعات شكلی يزدي ـ آقاي مدرسي

 ديگر.
اعتبار  ت،يمنظور حفظ صحت و تمام به -33ماده » منشي جلسه ـ

شهروندان و محاكم  انيشده ماطلاعات مبادله يريو انكارناپذ
 يمطمئن برا يتيامن داتيي، قوه قضائيه موظف است تمهيقضا
 و احراز اصالت را فراهم آورد. تياحراز هو ،يكيالكترون يامضا

 يبرا شهير يف است مركز صدور گواهقوه قضائيه موظ -تبصره
ارتباطات و مبادله اطلاعات  جاديرا جهت ا يكيالكترون يامضا

 «يد.نما اندازيامن راه
، در تجارت الكترونيك «امضاي ريشه»اين  پيك ـآقاي ره

شود كه در آنجا اعتبار شود. يك مركزي درست میمطرح می
اختصاص  شود و به امضاي هر شخص، يك كدامضا تأييد می

 دهند.می
 هاي خاصی دارد.اين كار، يك الگوريتمآقاي سوادکوهي ـ 

اطلاعات قوه  يمركز آمار و فناور -35ماده » منشي جلسه ـ
و توسعه خدمات پرداخت  ءمنظور اجرا قضائيه موظف است به

مربوط به  يهاپرداخت ريو سا يدادرس يهانهيهز يكيالكترون
لازم  ييروندان، اقدام و راهنماحكم توسط شه يو اجرا يدادرس

 را به عمل آورد.

برداري از دادرسي در راستاي ترغيب شهروندان به بهره -تبصره
( %5هزينه دادرسي آنان پنج درصد ) يالكترونيكي، در مرحله بدو

 .«كمتر خواهد بود الير ونيليو حداكثر تا سقف ده م
غايرت اين بايد بعداً اين تبصره را در بحث م پيك ـآقاي ره

 ( قانون اساسی مطرح كنيم.15مصوبه با اصل )
كند و خرجی آمدي ايجاد نمیاين تبصره كه در آقاي عليزاده ـ
 كند.را هم كم نمی
 شود.بله، خرج كه كم نمی يزدي ـ آقاي مدرسي

ها يرساختزكه  است موقعینخير، مقصود آن پيك ـآقاي ره
 پيدا كرد، نه الآن.ها افزايش درست شد و تعداد درخواست

 داتيقوه قضائيه موظف است تمه -36ماده » منشي جلسه ـ
 نيافراد و تأم يخصوص ميحفظ حر يلازم را برا يو قانون يفن
بخش  نيآنان، در چهارچوب اقدامات ا يشخص يهاداده تيامن

 .فراهم آورد

 ريكنفرانس و سا دئويو يهاسامانه يركارگيبه -32ماده 
از اصحاب  قيمنظور تحق به يكياطات الكترونارتب يهاسامانه

 يدر صورت ينظرات كارشناس ايخذ شهادت از شهود ا ،يدعو
نظر و ثبت  اعتبار اظهارات فرد مورد ت،يمجاز است كه احراز هو

 .رديمطمئن سوابق صورت پذ

بخش را در  نيموضوع ا يهاكه داده يچنانچه اشخاص -32ماده 
 يمحرمانگ ايافراد  يخصوص مي، موجبات نقض حريار دارنداخت

 ايآنها را افشا كرده  مجاز ريطور غ به اياطلاعات را فراهم آورند 
قرار دهند، به حبس از دو تا  تيدر دسترس اشخاص فاقد صلاح

و  الير ونيليم ستيدو تا يستاز ب ينقد يجزا ايپنج سال 
 .خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد از انفصال

مراكز،  تيكه مسئول حفظ امن يچنانچه اشخاص -33ماده 
بخش  نيو اطلاعات موضوع ا يو مخابرات ياانهيرا يهاسامانه

 آنان قرار اريمذكور در اخت ي(هاستميسامانه )س ايها داده ايهستند 
عدم  ايعدم مهارت  اي يمبالاتيب اي ياطياحتياثر ب گرفته است بر

 به ياانهيارتكاب جرائم راموجبات  يتيمتعارف امن ريتداب تيرعا
را فراهم  يو مخابرات ياانهيرا يهاها و سامانهداده هيعل اي يلهوس

خدمت تا پنج  از انفصال ايآورند، به حبس از شش ماه تا دو سال 
 .«محكوم خواهند شد الير يليوناز ده تا صد م ينقد يجزا ايسال 

احتياطی و یبرا در عداد « عدم مهارت»اين ماده  آقاي سليمي ـ
 مبادلاتی قرار داده است.بی

 [نبايد اقدامی انجام داد.]اخذ مهارت  بدون آقاي عليزاده ـ
بايد خب افراد، بدون كسب مهارت، ن شاهرودي ـآقاي هاشمي 

به اين مراكز بيايند. هر كسی اختيار دارد، خب كسی كه مهارت 
 لازم را ندارد، نبايد به آنجا برود.

« عدم مهارت»ايم كه گاهی در جرم، ما خوانده آقاي عليزاده ـ
گيرد. اشكالی ندارد. در قانون مربوط به جاي عنصر عمد را می

 3رانندگی هم چنين چيزي را داريم.

                                                                                    
( قانون مجازات اسلامی 133( و )030توان به مواد ). به عنوان نمونه، می1

مجلس شوراي اسلامی  كميسيون قضايی و حقوقی 3/۲/313۲مصوب 
احتياطی در صورتی كه قتل غير عمد به واسطه بی -030ماده »اشاره كرد: 

مبالاتی يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به يا بی
سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال 

اولياي دم محكوم  و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه
 مگر اينكه خطاي محض باشد. ،خواهد شد

مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگی  -تبصره
 .گرددنمی

مبالاتی يا عدم رعايت نظامات دولتی احتياطی يا بیهرگاه بی -133ماده 
يا عدم مهارت راننده )اعم از وسائط نقليه زمينی يا آبی يا هوايی( يا 
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 يقوه قضائيه موظف است برا -122ماده » منشي جلسه ـ
ي، يبه قضات، كاركنان قضا يكيالكترون يآموزش دادرس

 .اقدام كند يجع انتظامي و مرايهاي تابعه قضادستگاه

 خيبخش، ظرف سه ماه از تار نيا يياجرا يهانامهنييآ -121 ماده
رئيس قوه  بيو به تصو هيقانون توسط شورا ته نيا بيتصو

 1«رسد.يقضائيه م

                                                                                    
 

متصدي وسيله موتوري منتهی به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش 
ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه 

 .«شوداولياي دم محكوم می

شوراي نگهبان ادامه  ۲8/1/3131مورخ  يبررسی اين مصوبه در جلسه. 1
 يافته است.




